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درآمد

بسم ‌رب‌الحسین؟ع؟

بِفِنائِکَ  تْ 
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َ
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سَیْْنِ وَ عَ لىعَلِِىِّ بْنِ  ُ  الْحْ
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لامُ عَلَى لسَّ
َ
تِکُمْ ا یارَ عَهْدِ مِنّّى لِزِ

ْ
الُلَّه آخِرَ ال

سَیْْنِ ُ صْحابِ الْحْ
َ
سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ وْلادِ الْحْ

َ
سَیْْنِ وَ عَ لىا ُ الْحْ

باز ماه محرم رسید و توفیق نوکری برای سربازان لشکر تبیین و تبلیغ آغاز 
شد. حمد بی‌پایان خدای منان را که نعمت زندگی و خلعت بندگی و نوکری 
اربابمان را به ما ارزانی داشت. بوی پیراهن خونین کسی می‌آید. آسمان و 
زمین به‌هم می‌ریزد، فرشته‌ها کم‌طاقت می‌شوند و شیون‌کنان برای زیارت 
کوچه  در  که  حسینی  عشق  حــال‌و‌هــوای  می‌کنند.  لحظه‌شماری  قبرش 
و خیابان می‌پیچد، دل را روانــه اشک و روضه می‌کند. امسال برای ارباب 
آستین نوکری بالا زدیم تا جرعه‌ای معرفت، از کوثر کثیر هدایتِ حسینی 
و زینبی برگیریم و در کام همهٔ  دوستداران و دلدادگان این خمیه و خانه 
بریزیم. خیمه، خیمهٔ حسین است و خانه، خانهٔ اهل‌بیت؟عهم؟. ممنونِ 
مادرِ این خانواده‌ایم که مادری را در حق ما تمام کرد. بازهم راهمان دادند، 

...

درآمد
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را عوض  آمده‌ایم امسال نگاهمان  مراقبمان بودند و نوازشمان کردند. 
کنیم، دلمان را صاف کنیم و حواسمان را جمع. با خود می‌گوییم چشم‌ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید. ابی‌عبدالله؟ع؟ همه را دعوت می‌کند؛ 
فرق نمی‌گذارد؛ همه را می‌خَرَد؛ دَرهَم می‌خَرَد. نگاه به قدوبالای اعمالمان 
نمی‌کند. با چشمِ بینای به پیدا و پنهانِ عالم، نگاهمان نمی‌کند که اگر 
چنین کند همه جامانده و وامانده خواهیم شد. همه را می‌خَرَد و با خود 
می‌برد. سفینه است دیگر؛ شمر هم که باشی لحظهٔ آخر می‌گوید: اگر از روی 

سینه‌ام کنار بروی نجاتت می‌دهم. خودت را بیچاره نکن؛ برو.

که  باشیم  که  نگاه نکنیم؛ ما  به میهمانان  بد  با چشم  امسال مراقبیم 
میهمانت را برنجانیم. زحمتش با خود شماست. با بچه‌هایتان: علی‌اکبر 
و علی‌اصغرتان، با نازدانه‌ها و کودکان معصوم و مظلومتان، کوچه‌به‌کوچه 
و خانه‌به‌خانه می‌گردید، پیدایشان می‌کنید و به میهمانی عشق دعوتشان 
می‌کنید؛ ما همیشه این زمزمه را باور داشتیم؛ آری! خیلی حسین زحمت ما 

را کشیده است.

امسال با صدای بلند فریاد می‌زنیم حسین جان! در سلم و سلامت است 
کُم«.  ن سالََمَ هر آنکه تو پناهش دادی. با صدای بلند فریاد می‌زنیم »سِلمٌلِِم َ
حسین جــان! میهمان شما نــور چشم ماست. با نــور خــودت در تاریکی 
هیئت، در میان اشک و روضه‌ها، جلوی پایمان را روشن می‌کنی؛ زندگی‌مان 
را نور می‌بخشی؛ فرق نمی‌گذاری. نور تو همه را روشن می‌کند؛ ما کار سختی 
نداریم؛ فقط کافیست خودمان را به تو برسانیم، فقط باید خود را در مسیر 

این نور خاموش‌نشدنی قرار دهیم. آری! ارباب، خود رسم ذره‌پروری داند.

نوکری‌مان به کجا رسید؟
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی در شمع، بعد از دو ماه گفت‌وگو و تشکیل 
راهبرد‌های  تعیین  و  سیاست‌ها  مسیر،  تعیین  بــرای  مختلف  جلسات 
محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی و بعداز پیگیری دغدغه‌‌ها و راهبرد‌های 
کلان معاونت محترم راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه و مدل 
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راهبری خود را در محتوا‌های تبلیغی محرم امسال به این شکل ترسیم و 
تقدیم می‌کند:

جهاد تبیین، قانونی همیشگی!
قانون نانوشته، نوشته‎شده و پیش‌شرط جدّی ما در مناسبت‌های تبلیغی 
پیشِ رو، اهتمام گروه‌های تولید محتوای تبلیغی، به نقشهٔ جهاد تبیین و 
تبعیت از شاخصه‌های یک تبلیغ جهادگونه است. شورای مرکزی شبکه 
ارزیابی محتوایی  و  نظارت  تبلیغی و هیئت  تولیدکنندگان محتوای  ملی 
و  داده  قـــرار  نظر  مطمع  را  شاخصه‌‌ها  و  اصـــول  ــن  ای تبلیغات،  ســازمــان 
تولیدکنندگان محترم محتوای تبلیغی باید این شاخصه‌‌های جهاد تبیینی 

: را در آثار خود مدنظر قرار دهند. این شاخصه‌ها عبارت‌اند از

1. تبیین مفاهیم عالی اسلامی و مبانی انقلاب با رویکردی جامع )که رویکرد 
اجتماعی دارند(؛1

ــان‌دادن قــلــه و  ــرای نـــشـ ــ ــداف نــظــام اســامــی )ب ــ 2. تبیین آرمـــان‌هـــا و اه
امیدآفرینی برای حرکت رو‌به‌جلو(؛

3. تبیین پیشرفت‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی )بــرای ازبین‌بردن 
لجن‌پراکنی‌‌ها و ایجاد حس »ما می‌توانیم«(؛

4. تبیین و روایت درست از حوادث )برای جلوگیری از تحریف و خنثی‌سازی 
جنگ شناختی(.

کلان‌راهبرد‌ها در تولید محتوا و دو تحول در تبلیغ
غ باید یک پیام را به مخاطب 

ّ
ذهنیت ما در فضای تبلیغ، این است که مبل

برساند‌. تصویر کلی ما در فضای تبلیغ، این‌طور شکل گرفته است که کدام 
حرف را چگونه و به کدام مخاطب برسانیم؟ سؤال اینجاست که این تبلیغ 
در چه ظرف و فضایی درحــال شکل‌گیری اســت؟ ما بیش از آنکه به پیام 

کثری در دو بعد فردی و اجتماعی باید محقق شود و برای زندگی انسان حرف  1. دین با رویکرد جامع و حدا
برای گفتن دارد.
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فکر کنیم باید به ظرف انتقال پیام فکر کنیم. فضایی که در آن، پیام تبلیغی 
منتقل می‌شود، مهم اســت‌. در مسئلهٔ انتقال پیام، دو نکته باید مورد 
توجه واقع شود: اول، فضای فرستنده و دوم، فضای گیرنده پیام است‌. اگر 
بهترین محتوا‌ها با بهترین بسته‌بندی و تبلیغ در اختیار مبلغ قرار گیرد و به 
مخاطبین منتقل شود، اما دو تحول در فضای تبلیغی شکل نگرفته باشد، 

در عمل، خروجی لازم را نخواهیم گرفت.

تحول اول: نشرخوبی‌ها رویکردی 5ساله!
تحول اول، تحول در شنونده و مخاطب است. فضایی که ما داریم یک چیز 
 آنچه 

ً
. مخاطب لزوما است؛ ولی دریافت مخاطب و شنوایی او یک چیز دیگر

ما می‌خواهیم را نمی‌شنود. شاید این تجربه برای بسیاری از مبلغین وجود 
داشته باشد که گاهی ما دستاورد‌های جمهوری اسلامی را بیان می‎کنیم 
ولی مخاطب‌مان برداشتی برعکس دارد‌. از این واکنش مخاطب می‌فهمیم 
ح  که این پیام، امیدآفرین نیست‌. اتفاق خوبی افتاده و ما این اتفاق را مطر
 قدرت خود پیام و طراحی 

ً
کردیم؛ ولی او طور دیگری دریافت می‌کند‌! لزوما

پیام خیلی مهم نیست‌. اینکه مخاطب عیب‌یاب است، منفی‌یاب است، با 
 تبیین 

ً
هرچه مواجه می‌شود اول نقاط منفی‌ را می‌بیند، مهم است‌. حقیقتا

برای چنین مخاطبی به مشکل می‌خورد‌. درنتیجه در فضای تبلیغ پیام‌، به 
آنچه که زمینه را برای انتقال پیام فراهم می‌کند باید توجه کرد.

 در دیـــدار مــداحــان فــرمــودنــد: »اشــکــال کــار ما 
ً
رهبر معظم انــقــاب اخــیــرا

ایــن اســت کــه دســتــور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم اســتــدلال مــی‌آوریــم، 
آنــچــه ما  بــا  ــر نمی‌کند. چـــرا؟ چونکه فــضــای عمومی، فــضــای متناسب  اث
خواسته‌ایم نیست‌. این‌ها را در فضایی انجام می‌دهیم که متناسب با پیام 
ما نیست؛ لذا اثر نمی‌گذارد‌. «1 باید فرهنگ‌سازی انجام شود. آن فضایی 

1. »شما باید مبارزهٔ با طاغوت را، مبارزهٔ با ظالم را، مبارزهٔ با استکبار را، مبارزهٔ با فساد را در فضای کشور 
منتشر کنید. اشکال کار ما در بسیاری از جاها این است که دستور می‌دهیم، نصیحت می‌کنیم، استدلال 
می‌کنیم، منطق مــی‌آوریــم، اثــر نمی‌کند؛ چــرا؟ بــرای اینکه فضای عمومی، فضای متناسب با آنچه ما 
که شما  کاری  کــرده‌ام »فرهنگ‌سازی«؛ فرهنگ‌سازی یعنی همین  خواسته‌ایم نیست. من بارها تکرار 



...   |   دمآرد   |   11 

که پیام ما در آن اثر می‌کند با فرهنگ‌سازی ایجاد می‌شود‌. ما در جامعه 
باید فرهنگ‌سازی کنیم. آدمی که روحیه‌اش ناامیدانه است کارش خیلی 
بدهید  او  بــه  را  پیشرفت‌ها  و  ظرفیت‌ها  بخواهید  اینکه  ــت‌.  اس سخت 
به‌تنهایی عمل نمی‌کند؛ مثلًا اگر شما پیشرفت در ساخت زیردریایی را 

مثال بزنید او کیفیت پراید را مثال می‌زند.

تا وقتی فضا را نسازیم پیام ما به‌خوبی سر جایش نمی‌نشیند. به‌صرف ارائه 
محتوا و اطلاعات، جواب نمی‌دهد؛ زمانی جواب می‎دهد که زمینه و آمادگی 
بــرای فــرد، فراهم باشد. اگر بتوانیم صفتِ »دیــدن خوبی‌ها« را در جامعه 
ایجاد کنیم، آن‌وقت ارائه محتوا و اطلاعات، طوری جواب می‌دهد که دیگر 
مدام دنبال غُرزدن نباشد. حالا باید ببینیم چطور می‌شود جامعه را به این 

سمت برد‌.

ویژگی امیدواربودن و سرمایه‌ها را دیدن چطور در جامعه گسترش یابد؟ 
ما انگارتعهد نانوشته داریم که هر ضعفی که می‌بینیم را همه‌جا جار بزنیم 
تا تسکین‌خاطر پیدا کنیم؛ ]مانند والدینی که فرزند را برای تربیت، تنبیه 
نمی‎کنند بلکه بــرای تسکین دل خودشان او را تنبیه می‎کنند.[ این را با 
فرهنگ و تعهد دیگری باید جایگزین کرد‌. اینکه هرجا یک خوبی می‌بینیم 
آن را بیان کنیم‌، آن‌وقت در آن فضا منطق اثر می‌کند. جامعهٔ ما باید هر امر 
 که خوبی‌ها را می‌بینند، برای همدیگر 

ً
خوبی می‌بیند نقل کند‌. مردم دائما

نقل کنند. این حالت اگر پرتکرار شود فضا خیلی خوب می‌شود.

می‌توانید بکنید. یکجا لازم است فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشد، یکجا لازم است 
فضای هجوم به دشمن باشد، یکجا لازم است فضای پیروی از دانش و علم باشد، یک روز لازم است فضای 
تعقّل و تدبّر باشد؛ فضاسازی باید بشود. من راجع به »خانواده« به شما گفتم، راجع به »فرزندآوری« به 
شما گفتم؛ نقشی که شما در این زمینه می‌توانید ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و 
مانند این‌ها خیلی بیشتر است. می‌توانید فضا به وجود بیاورید، می‌توانید بصیرت‌دهی کنید، می‌توانید 
کجا؟ در  که یکی از مهم‌ترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است.  کنید. امروز می‌بینید  امیددهی 
مهم‌ترین نقطهٔ وجودی کشور، یعنی جوانان که آن‌ها را با انواع شیوه‌ها و طرق و شگردها مأیوس کنند. 
شما می‌توانید درست ضدّش عمل کنید، امیددهی کنید؛ شما می‌توانید در فکر و عمل هدایت کنید، 

منتها خب شرط دارد.« )بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت؟ع؟ 22دی1401؛ دسترسی در:
https://khl.ink/f/51746).
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صرف اینکه جریانی تبلیغی راه بیندازیم که محتوا‌های امیدوار‌کننده تولید 
و بیان کند، مسئله حل نمی‌شود بلکه باید توسط خود مردم این فضا ایجاد 
شود. با تریبون‌های دولتی و حکومتی این کار قابل انجام نیست. دشمن 
در جنگ شناختی درحال تغییردادن شناخت‌هاست. به ما می‌گوید شما 

ناتوانید، بدبختید و روزبه‌روز بدتر می‌شوید‌.

نقطهٔ تمرکز ما ارائه اطلاعات و تحلیل نیست بلکه نقطهٔ تمرکز ما این است 
که انسان‌ها را به این توجه دهیم که چه مقدار مثبت‌گرا یا منفی‌گرا هستند‌. 

اگر تلاش کنیم ویژگی‌‌های مخاطب را تغییر دهیم موفق خواهیم بود.

»نشر خوبی‌ها« رویــکــردی 5 ساله بــرای بازتعریف و اصــاح نگاه مــردم به 
عرصهٔ اجتماعی و زندگی پیرامون آن‌هاست که یکی از جدی‌ترین برکات آن، 
امیدآفرینی در جامعهٔ ایرانی-اسلامی ماست. نشر خوبی‌ها، یک فرهنگ 
 یک کنش و الگوی رفتاری یا یک عملیّات و پویش نیست. 

ً
است و صرفا

نشر خوبی‌ها می‌خواهد در فرهنگ، تغییر ایجاد کند و به تعبیر دقیق‌تر، 
یک پیشران تحول فرهنگی در جامعه است.

نشر خوبی‌ها بنا دارد فرهنگِ دیدن خوبی‌ها و روایت و نشر آن‎ها، همچنین 
قدردانی و تکریم خوبان را، در جامعه توسعه بدهد. همچنین بنادارد برای 

الگوسازی از کار‌های خوبی که امروزه در جامعه اولویت دارند، تلاش ‌کند.

کــارســاز و کارگشا خواهد بــود که تبدیل به  رویــکــرد نشر خوبی‌ها، وقتی 
فرهنگ شود و بتواند دایره وسیعی از مردم را با خود همراه کند؛ به همان 
وزانی که عیب‌بینی و آسیب‌شناسی، در نقطه‌مقابل این رویکرد، تبدیل به 
فرهنگی شایع در میان ما شده و در مواجههٔ با هر انسان و هر اتفاقی، ابتدا 

آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما جلوه‌گری می‌کند.

 ، صــدور و  خوب‌اندیشی  و  زیبانگری  ملکه  حاکم‌شدن  ایجاد  بــارز  نمونهٔ 
زمزمه و تبلور این ملکه مقدس، آن‎هم در همهٔ مراحل زندگی یک انسان 
را، به‌راحتی می‎توانیم در تاروپود زندگی حسینی و زینبی؟عها؟ مشاهده کنیم. 
یکی از شاه‌بیت‌های این غزل بی‌بدیلِ تاریخ بشریت که قدرت این الگوی 
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درخشان را بیش‌ازپیش روشن می‌کند، کلام رازآلود و معجزه‌آسای عقیلهٔ 
أیـــتُ إلّّا جََمیلا«.  بنی‌هاشم حضرت زینب کبری؟سها؟ اســت که فــرمــود: »مــا رَ

: شاخصه و گام‌های عملیاتی این دارویِ کم‌نظیر، عبارت‌اند از

1. شناخت خوبی‌ها؛

2. دیدن خوبی‌ها؛

3. روایت خوبی‌ها؛

4. قدردانی و تکریم خوبان.

ابعاد نشر خوبی‌ها
1. شناخت خوبی‌ها )کدام خوبی‌ها، امروز ضرورت دارند؟(

در هر برهه‌ای از زمــان و موقعیتی از تاریخ، بر اســاس شرایط و اولویت و 
مسائل جبههٔ حــق، گــزاره‌هــایــی از معارف الهی، ضـــرورت و اولــویــت پیدا 
می‌کنند و باید جامعه را متوجه آن گزاره‌ها کــرد. این نکته دربــارهٔ صفات 
و ویژگی‌ها و رفتار‌های اجتماعی نیز صادق است؛ یعنی در برخی مقاطع، 
ضرورت ایجاب می‌کند تا خلقیات و صفات اجتماعی خاصی در جامعهٔ ترویج 
و توسعه یابد. مثلًا گاه، غیرت دینی، اولویت می‌یابد و گاه، صبر و مصابره و 
گاهی سلم و مدارا. نشر خوبی‌ها، فرصتی برای گفت‌وگو دربارهٔ این امر مهم 

در مهندسی فرهنگی جامعه است.

2. دیدن خوبی‌ها )در هر مواجهه‌ای، اول خوبی‌ها و دارایی‌ها را ببینیم(

رویــکــرد  یــک  بــه‌عــنــوان  امـــروز  ضعف‌بینی،  و  عیب‌یابی  آسیب‌شناسی، 
ــران، بــروزوظــهــور زیـــادی دارد. هــرکــدام از ما،  و یــک فرهنگ، در جامعهٔ ایـ
آسیب‌شناسانی حرفه‌ای و پرمدعا در عرصه‌های مختلف هستیم. امروز 
یکی از ضرورت‌های جامعه در جنگ شناختی، تغییر این منظر است. جامعه 
باید ذائقهٔ خوب‌بینی پیدا کند و خوبی‌ها، دارایی‌ها و قوت‌های خود و اطراف 
خود را ببیند. دیدن خوبی‌ها، خودش یک فرهنگ است. فرهنگی که در 
تعارض با فرهنگ آسیب‌شناسی و دیدن خلأ‌هاست. دیدن خوبی‌ها، وقتی 
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کارساز و کارگشا خواهد بود که تبدیل به فرهنگ عمومی شود و در متن 
حیات اجتماعی ما جاگیر شود؛ درست به همان وزانی که دیدن عیب‎ها‌ در 
نقطهٔ مقابل این رویکرد، فرهنگی شایع در بین ماست و در مواجهه با هر 
انسان و هر اتفاقی، اول آسیب‌ها، عیوب، آفت‌ها و چالش‌هایش برای ما 

جلوه می‌کند.

اگــر جامعه در نگاه به اطـــراف خــود، فقط ضعف، کاستی و عیب و نقص 
ببیند، ناامید و متوقف می‌شود؛ ولی اگر سرمایه‌ها و نقاط قوت را ببیند -که 

عزم‌آفرین و حرکت‌زا هستند- برمی‌خیزد و پیش می‌رود.

3. ابراز و اعلان )آنچه معتقدیم و می‌پسندیم را اعلام کنیم(

، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، به وضوح قدرت ابراز و اعلان  امروز
را در ایجاد غلبه اجتماعی، نشانمان می‌دهد. وقتی یک پست در دنیای 
مجازی، پسند‌های مکرر دریافت می‌کند و پیام‌های متعدد در تأیید خود 
آن پست،   نتیجه می‌گیرد که پیام کلیدی 

ً
می‌گیرد، هر بیننده‌ای، طبیعتا

موافقان پرشماری دارد.

ــان پسند‌ها و  ــراز و اعـ ــ ــرای نــشــر خــوبــی‌هــا، همین اب یــکــی از مسیر‌ها بـ
ناپسند‌های متکثر توسط آحاد جامعه است. این فرمول، یکی از رهیافت‌ها 
برای اظهار حق و ازهاق باطل است. اگر عموم اهل ایمان، آنچه عقیده دارند 
را در صورت‌های مختلف ابراز کنند و آنچه می‌پسندند را اعلان نمایند، غلبه 
” در فرهنگ دینی، مورد  اجتماعی حق بر باطل شکل می‌گیرد. لذا “شعار

تأکید است. چرا که قالبی برای اعلان و ابراز عقاید و پسندهاست.

این فرهنگ در فضای مجازی، سیطره و سطوت می‌سازد و هر عقیده و 
مطلوبی که بیشتر ابراز می‌شود، قدرت بیشتری می‌یابد.

4. دعوت به خوبی‌ها )دیگران را به خیر و خوبی دعوت کنیم(

یکی از وظایف جامعهٔ ایمانی که در قــرآن کریم، در عــداد امر‌به‌معروف و 
نهی‌ازمنکر ذکر شده، دعوت‌ به ‌خیر است. دعوت به خیر، مفهومی بسیار 
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گسترده‌تر از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و حتی می‌توان آن را مقدمه 
، قالبی محدّد و چارچوبی  و پیش‌نیاز دانست. امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر
، مفهومی موسّع و دارای صورت‌ها و  شرعی و فقهی دارد اما دعوت به خیر

اشکال عملی متنوعی است.

5. روایت خوبی‌ها )خوبی‌های خوبان را برای دیگران روایت کنیم(

اینکه هرکس در متن زندگی و روابط خود، رویکرد دیدن خوبی‌ها را اتخاذ 
کرده باشد، هرگز کافی نیست. دیدن خوبی‌ها وقتی می‌تواند به ما قدرت 

ایجاد تغییر در جامعه را بدهد که به مرحله روایت خوبی‌ها برسد.

اگر مــردم ما، به‌عنوان یک رسالت انسانی و تعهد اجتماعی، خوبی‌هایی 
که در اطراف خود می‌بینند را در قالبی ساخت یافته و آمیخته با احساس 
بــا دیــگــران در مــیــان بــگــذارنــد و از تــجــربــهٔ خـــود در مــواجــهــه بــا خــوبــان و 
و  می‌شود  خلق  »کــان‌روایــت«  شوند،  سهیم  دیگران  با  خوبی‌هایشان، 
هرچه کمّ و کیف مشارکت عمومی در روایــت خوبی‌ها بیشتر شــود، این 
کــان‌روایــت قــدرت و سطوت بیشتری می‌یابد و بر احساس ناامیدی و 

ضعف و ناراستی جامعه، غلبهٔ تام و تمام پیدا می‌کند.

6. قدردانی و تکریم خوبان )خوبان را تکریم کنیم(

در نشر خوبی‌ها به دیدن و روایت خوبی‌ها بسنده نمی‌کنیم؛ حتی خوبانی 
که واجد خوبی‌ها هستند را مورد تکریم و قدردانی قرار می‌دهیم. به تعبیر 
دیگر، فرهنگ قدردانی و تکریم خوبان، بُعد مهمی از نشر خوبی‌ها و مکمل 
را در خوبی‌هایشان راســخ‌تــر می‌کند و هم برای  آن اســت که هم خوبان 

دیگران، الگو‌های متعدد و قابل‌تکثیر می‌سازد.

دیــده  بسیاری  مــراســمــات  و  گردهمایی‌ها  در  ــی،  ــدردان ق فرهنگ  امـــروزه 
مــی‌شــود؛ امــا نباید در ایــن انـــدازه مــحــدود شــد. فرهنگ نشر خوبی‌ها، 
می‌گوید هرکجا نیت و اقدام و اثر خوبی دیدیم، همانجا از فردی که آن خوبی 
را خلق کرده قدردانی کنیم، یا اینکه با جمعی از افراد به محل زندگی یا موقف 

اثرگذاری او برویم و او را تکریم کنیم.
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انسان‌ها وقتی می‌فهمند کارشان دیده شده و موردپسند و قبول دیگران 
واقع شده، انگیزهٔ مضاعفی برای ادامه مسیر خوب‌بودن می‌یابند. فرهنگ 
قدردانی از خوبان و خوبی‌هایشان، انرژی اجتماعی قدرتمندی برای پیشبرد 

جامعه در مسیر خوبی‌ها، به مردم می‌دهد.

تحول دوم: توجه به لوازم، شرایط و ابزار‌های ایجاد »ولاء طرفینی« برای 
تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

تحول دوم، تحول در گوینده و کنشگر است. حرف دوم که بسیار مهم هم 
است و ناظر به گوینده و تبیین‌کنندگان و طیف متدینین باید مورد‌توجه 

قرا گیرد بحث ولاء و رفق‌ومداراست.

اعلام بیزاری از بی‌حجاب‌ها کار اشتباهی است. انزجار از گناه موجب شده 
که از خود گنهکار‌منزجر شویم. ما باید گوهر وجودی آن‌ها را ببینیم‌؛ کاری که 
خود حضرت آقا تلاش کردند به ما منتقل کنند‌. باید بی‌حجاب را از فعلش 
تفکیک کرد. از خود او متنفّر نبود بلکه از فعلش متنفر بود  وگرنه احساس 
کینه و غضب نسبت به بی‌حجاب‌ها زیاد می‌شود و بالعکس. ابراز کینه‌ها 
از هر دوطرف یعنی باحجاب و بی‌حجاب زیاد می‌شود. ]متأسفانه[ فضای 

سلم، محبت واقعی، انتقال معارف و هم‌نشینی و گفت‌وگو کم است‌.

ایشان در عید فطر امسال از مــردم خواستند که اتحاد خودشان را حفظ 
کنند. اینکه مردم با هم بجنگند به‌خاطر عقاید و سلایق، خواست شیطان 
است‌. همه در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. این بغضی که 
درحــال ایجاد و زیــادشــدن اســت وحــدت را از بین می‌برد. رهبر انقلاب در 
ج اتحاد و  همین خطبه‌‌ها فرمودند: این معنویتی که به‌دست آورده‌اید را خر

همدلی و خنثی‌سازیِ دوقطبی‌‌ها کنید.1

1. »از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه 
داشتند، اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور 
دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده‌اند و این اتّحاد در موارد بسیاری 
توانست راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه‌ها باشد؛ این اتّحاد باید 
حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن 
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با مردم اهل شفقت باشیم؛ اهل دوستی باشیم. اگر می‌خواهیم فضا برای 
غ و کنشگر ضــروری است. 

ّ
انتقال پیام، مناسب شــود، این تحول در مبل

ما امــروز به‌واسطهٔ افزایش بغض و غضب‌، امکان دسترسی به مــردم را 
از دست داد‌ه‌ایــم. در روایت داریم که »قلبت را پر از محبت به مردم کن.«1 
ماه محرم یکی از بهترین فرصت‌‌ها برای ایجاد تحول دوم است. می‌توانیم 
ن سالَمکُم« همین معنا را  ح کنیم که »سِلمٌلِِم َ این گفت‌وگو را با مردم مطر
می‌رساند‌. این سلم در بین دوســتــداران حسین؟ع؟ موقعیت مناسبی 
ایجاد کرده است که باید از این فرصت استفاده کرد؛ ولی اگر این برائت زیاد 

شود نمی‌توانیم کاری کنیم و فرصت تأثیرگذاری را از دست می‌دهیم‌.

بــایــد اعـــام کنیم کــه مــا مــشــکــات و اخــتــاف‌هــایــمــان را در خیمه امــام 
ن  کُم« و »سِلمٌلِِم َ ن والا لِِم َ لّیٌ کم«، »وَ ن أحَبَّ لِِم َ بٌّ حسین؟ع؟ حل کرد‌ه‌ایم‌. »مُُحِ
بَکُم«، یعنی محرم بهترین فرصت است که قلبمان را  ن حارَ سالَمکُم وَحَربٌلِِم َ
مالامال از محبت همدیگر کنیم. این پیام را به جامعه منتقل کنیم که برای 
حل مشکلات‌، محبت واقعی نسبت به مردم را در خودمان ایجاد کنیم. 
ما نسبت به گنهکار محبت داریم ولی از گناه او بیزاریم. پس اتحاد مردم، 
نتیجهٔ آن تحول دوم است و ما برای محرم امسال توجه به این اتحاد را در 
محتوای‌‌های تبلیغی ضروری می‌دانیم. جدای از اینکه برای چه مسئله‌ای 
و در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم کرد، باید به‌صورت موضوعی به 
مسئلهٔ اتحاد بپردازیم و اگر به موضوع دیگری در محرم می‌پردازیم، توجه به 

این بحث به‌صورت یک راهبرد محتوایی، کاملًا ضروی به‌نظر می‌رسد.

ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم 
دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه‌های مختلفی به مسائل 
هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان 
مردم. بایستی وسوسه‌های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان 

زحمت‌کش کشور باطل کرد.« )بیانات در خطبه‌های عید فطر 2 اردیبهشت 1402، دسترسی در:‌
https://khl.ink/f/52602).
م وَ  ُ ةَ لَهَ عِیةِ وَ الَمحَبَّ حَمةَ لِلرَّ شعِر قَلبَکَ الرَّ

َ
1. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر فرمودند: »وَ ا

مح بت به مردم و مهربانی و لطف در حق آنها پر  هُم؛ دلت را از
َ
کل

َ
 تَغتَنِِمُ ا

ً
یا  ضارِ

ً
یِهم سَبُعا

َ
م وَ لا تَکونَنَّ عَل طفَ بِِهِ

ُّ
الل

یدن آنان باشی..« )نهج البلاغه، نامه 53(. گردان. مبادا مانند حیوان درنده در فکر در
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 احتیاج به گذر زمان و پیگیری و ممارست 
ً
خروجی این دو تحول که حتما

زندگی بهتر در سایهٔ دیــن و اهل‌بیت؟عهم؟  آینده و  به  امید  دارد، تقویت 
است و باعث افزایش اتحاد و اتصال بین آحاد جامعه شده و اختلاف‌ها 
را کمرنگ‎تر و کمرنگ‌تر می‌کند و اتحاد جامعهٔ اسلامی را روزبــه‌روز بیشتر 

خواهد کرد؛ ان‎شاءالله.

ین گسل در محرم امسال فعال‌تر
حضرت آقا در دیــدار روز اول فروردین اشــاره فرمودند که یکجا‌هایی باید 
ایــن است  کــرد تا دوقطبی ایجاد نشود.1 مسئله  اغماض و چشم‌پوشی 
که گسل‌‌هایی در جامعه ایجاد شده و در حال تبدیل‌شدن به دوقطبی 
اســـت. یکی از اصــلــی‌تــریــن محمل‌‌های ایــن دوقــطــبــی، حــجــاب اســـت. از 
تا  گرفته  محجبه  بانوانِ  علیه  برنامه‌ریزی‌شده  اهانت‌‌های  و  جسارت‌‌ها 
ع، همه در همین راستا  ماست‌پاشی‌‌های افراطی و بدون‌ مجوزِ عقل و شر
هستند تا همدلی و اتحاد و همنشینی مؤمنین و مسلمانان و عاشقان 
و دوستداران سید و سالار شهیدان را خدشه‌دار کنند و نگذارند از قِبل 
این گردهمایی‌‌های نورانی و تحول‌آفرین، دل و دین و دنیای ما جلا پیدا 
کــرده و به این چشمهٔ پاک‌کننده و حیات‌بخش متصل شــود. جامعه در 
دوقطبیِ با حجاب و بی‌حجاب دارد نفرت و کینه را بیشتر بروز می‌دهد و 
فاصلهٔ بین مردم زیادتر می‌شود. بی‌حجاب‌ها در برنامه‌ها و گردهمایی‌‌های 
عمومی شرکت نمی‌کنند و آن‌هــا را تحریم کــرد‌ه‌انــد. این زنــگِ خطر بزرگی 
اســت. گسل‌‌هایی درحــال فعال‌شدن اســت که باید به صــورت جــدی به 
 باید به 

ً
آن توجه کرد. مسئله مهم، تقابل و صف‌آرایی است. امسال حتما

مسئله پوشش و این درگیریِ کاذب بپردازیم و آن را به‌نفع جبههٔ انقلاب و 

1. »یک جاهایی اغماض و گذشت لازم است، ]امّا[ گذشت نمی‌کنیم. سر یک اختلاف نظر کوچک، یقه‌ی 
ـ اختلاف  ـ مثلاً در یک مسئله‌ی سیاسی ـ همدیگر را می‌گیریم؛ چرا؟ ممکن است دو نفر در یک مسئله‌ای ـ
نظر داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ چرا باید با هم دعوا کنند؟ چرا باید یقه‌ی همدیگر را بگیرند؟ چرا 
کــرد، باید  کــرد. یک جاهایی بایستی چشم‌پوشی  باید دوقطبی در جامعه ایجاد بشود؟ باید اغماض 
اغماض کرد. این هم یکی از مشکلات ما است.« )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

.(1https://khl.ink/f/52275فروردین1402؛ دسترسی در:
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مکتب امام حسین؟ع؟ مصادره کنیم تا موج‌سواران خائن، از این فرصت 
و شکاف استفاده نکرده و آن را تبدیل به یک گسل اجتماعی در جامعه 
ایرانی و اسلامی نکنند. پرداختن به مسئله حجاب، از باب ضرورت و برای 
آرام‌کــردن آتشفشان نهفته و نیمه‌فعالی است که دشمن با مرگ مهسا 
امینی طراحی آن را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد و الان برای بهم‌زدن آرامــش و 
امنیت حسینی و سِلم جوشیده در سایهٔ خیمهٔ سیدالشهدا؟ع؟ به انتظار 
نشسته است. پرداختن به این مسئله به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن مسئله 
اقتصاد، جمعیت، خانواده و دیگر مسائل موردعنایت رهبری نبوده و ما 
در محتوا‌های تبلیغی گذشته به آن توجه کرده‎ایم و بازهم در محتوای‌‌های 
محرم به آن‌‌ها خواهیم پرداخت؛ اما این گسل‌شناسی و پرداخت به این 
گسل نیمه‌فعال را برای خود فرض می‌دانیم و شبکهٔ ملی تولیدکنندگان 
دعوت  اجتماعی  مهم  مسئله  همین  به  پرداختن  به  را  تبلیغی  محتوای 

می‌کنیم.

توجه به ایــن موضوع از ایــن جهت ضــرورت دارد که با ایجاد گسل‌‌های 
اجتماعی -که گاهی برخی از آن‌‌ها فعال شده- ]در حقیقت[ به یک اصل 
بسیار حیاتی و کلیدی در حکومت اسلامی، که عبارت است از »ولاء طرفینی 
در میان مــردم« لطمه وارد می‌شود. این شاخصهٔ »ولاء طرفینی در میان 
مردم« شاخصه‌ای مهم در چرخه ولایت الهی است که زمینه را برای تحقق 
ولایــتِ ولی جامعه بر مــردم فراهم می‌کند. اگر ولاء طرفینی و رفق‌و‌مدارا 
و محبت بین مــردم به خطر بیفتد، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که باشد باید 
25ســال خانه‌نشین باشد تا مــردم به هم متصل شــده و ملت و امــت را 

تشکیل دهند تا بیعت با ولایت معنا پیدا کند.

»ولاءطرفینی« و آسیب‌های پیش‌روی آن1
ما باید حرف نو انقلاب اسلامی را در مسائل مهم فرهنگی دنبال کنیم. حرف 
نو انقلاب اسلامی چیست؟ بهترین جایی که می‌شود این اندیشه را فهمید، 

1. حجت الاسلام محسن قنبریان)استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر(
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بیانات خود آقاست که 35 فیش در سایت ایشان تحت‌عنوان »حرف نو 
انقلاب اسلامی« آمده است. وقتی گفتیم حرف نو انقلاب اسلامی، پس دو 
مقابل و معارض دارد: یکی روشنفکری و تجدد و دیگری تحجر و سلفی‌گری. 

انقلاب، مقابل این دو است و امام بزگوار هم تا آخر مقابل همین‌ها بود.1

است.  جریان  در  جنگ  مطالبه‌گران،  با  تبیین  جهاد  جهادگران  بین  الان 
توجه به این نقشه و نصب‌العین قراردادنِ آن، به برخی از ماموریت‌هایی که 
در میدان بچه‌های انقلابی بر سرش جنگ است، نظم می‌دهد. آن اندیشه 
و حرف نو، مابازاءهایی دارد که اگر آن‎ها را نشناسیم، در خط انحرافی سقوط 
. این مابازاءها خیلی مهم  می‌کنیم که آن دیگری‌ها یا تجدد است یا تحجر
هستند. به نظر می‌رسد اگر به این ویژگی‌های جداکننده توجه نشود، در 
مسائلی مثل امتداد‌های فرهنگی و گفتمانی و تبلیغی نمی‌توانیم خط‌کش 
بگذاریم که آیا الان داریــم محصول انقلاب اسلامی را سرِ منبر می‌بریم یا 
 
ً
اندیشهٔ دیگری را؛ چون این اندیشه‌ها خیلی به هم نزدیکند؛ مخصوصا
انقلابی‌هایی که حرف نو دارند با اندیشهٔ تحجر در یک حجره زندگی می‌کنند 
و در یکجا استنشاق می‌کنند و مسئله‌هایشان هم خیلی مشترک است؛ 
ما می‌گوییم »حجاب« او هم می‌گوید »حجاب«، ما می‌گوییم »حکومت« او 

هم می‌گوید »حکومت« ما می‌گوییم »حدود« او هم می‌گوید »حدود«.

یکی از حرف‌های نو انقلاب اسلامی »توحید و کرامت انسان« اســت. اگر 
این مابازاء نیاید بقیه هم قاطی می‌شوند. کرامت انسان به‌تنهایی شعار 
متجددین و روشنفکر‌ها شده است. آن‌ها توحید را حذف کرده‌اند و عملًا 
مثل قائلین به اومانیسم عمل می‌کنند؛ چون وقتی استمرار توحید نیامد 
به‌نوعی پذیرش سکولاریسم است. توحید نیز به‌تنهایی شعار متحجرین 
شده است. آن‌ها کرامت انسان را حذف کرده‌اند؛ به‌همین‌خاطر، طالبان 
نه رأی می‌گیرد و نه قانون اساسی دارد. داعش هم می‌گوید »توحید« اما 

توحید واقعی نیست.

1. در برخی موارد ادبیات آقا و امام متفاوت شده است مثلاً حضرت آقا در برخی از سخنرانی‌‌های رحلت امام 
مثلاً تحجر را به نحوه‌‌های دیگری خوانده است اما اصل ماجرا یکسان است و هر دو در یک خط هستند.
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از دیگر حــرف‌هــای نــوی کــه آقــا می‌فرمایند، »ولایـــت و مـــردم«، «اســـام و 
 
ً
جــمــهــوریــت«،«مــردم ســـالاری دیــنــی» و... اســت. ایــن چیز‌هایی کــه ظاهرا
پارادوکس هستند را در کنار هم می‌شنوید. آقا با یک بیان صریحی فرمودند 
 خدا و 

ً
که خلاصهٔ جمهوری اسلامی، خدا و مردم است. ما نمی‌خواهیم ثبوتا

مردم را در کنار هم بگذاریم؛ اصلًا سخن در اثبات است؛ یعنی وقتی از خدا 
خواهش می‌کنی، اگر »مردم« در آن وجود ندارد، این آن توحید پیامبر اسلام 

نیست.

پس توجه به این مابازاء‌ها و ویژگی‌های جداکننده و توجه به آن دیگری‌ها 
مهم اســت و مثل مقدمه و پیش‌درآمد می‌ماند. حــالا باتوجه به ایــن‌دو 

مورد، مسئله را سر میز می‌گذاریم.

مسئله حجاب، مثالی جدی، پیش روی هیئت‌ها در محرم و معجزه 
»ولاء طرفینی« برای حفظ و تقویت اتحاد و پیوند‌های اجتماعی

در بحث حجاب باید چند اصل اندیشه‌ای را وسط بگذاریم )مثل قانون 
اساسی که بالادست قانون عــادی می‌نشیند. بالاتر از این لایه و بالا‌تر از 
آن کنش، یک اصولی وجود دارد که این کنش‌ها در آن اصول، یک معنا و 
بدون آن اصول معنای دیگری دارند(؛ یکی از آن اصول مهم، ولاء طرفینی و 
ح کلی اندیشه  ولاء اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در آخر کتاب »طر
پیوستگی،  یعنی  »ولاء«  معتقدند:  ولایــت  فصل  در  ــرآن«،  قـ در  اســامــی 
چسبندگی، کنارهم‌بودن و هیچ فاصله‌ای نداشتن. ایشان به‌طور واضح و 

روشن، ولایت را دارای سه رکن می‌دانند:

1. ولاء مردم با هم؛

2. پیوستگی مردم با ولی؛

3. گسستگی آن‌ها از دشمن.

مرحوم علامهٔ شاه‌آبادی در کتاب “شذرات‌المعارف” همین را تعبیر کرده 
است به »خیط نبوت و ولایــت« و »خیط اخــوت« که حالت طولی و عرضی 
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دارد. ولاء حاکم، ولاء خداست که بر مــردم حکومت دارد ولی مــردم بر او 
حکومت ندارند. علامهٔ طباطبایی ذیل آیات مربوطه، همین مطلب را گفته 
و علامهٔ مطهری نیز در کتاب »روحانیت و رهبری« همین مطلب را دارند؛ 
 در کلمات همه آمــده است و فرقش فقط اجمال و تفصیل 

ً
یعنی تقریبا

است. »ولاء اجتماعی« و »ولاء طرفینی« جامعه‌سازی می‌کند و »ولاء طولی« 
حکومت‌سازی؛ یعنی اگر ولاء عمومی و اجتماعی آسیب دید جامعه دچار 
گسل و شکاف می‌شود و بــدون شک »ولاء طولی« هم آسیب می‌بیند. 
آیت‌الله شاه‌آبادی این را توضیح داده است و تعبیری نزدیک به این دارد 
کُمُ اللّه«، »ولیّ« معصوم است؛ او مثل نگین انگشتر است و  ا وَلیُّ

َ
که در »إنَّّم

باید یک رکابی باشد تا نگین بر آن قرار بگیرد. اگر خیط اخوت تشکیل نشود 
خیط نبوت در هواست. اگر پود نباشد حتی اگر تار باشد بازهم فایده‌ای 

ندارد و درهم‌تنیده نمی‌شوند.

پیامبر خدا؟ص؟ وقتی به مدینه مهاجرت کردند اولین کاری که انجام دادند 
ج« و بعد بین مهاجر و انصار بود تا حاکمیت اسلام  اخوت بین »اوس« و »خزر

تثبیت شد؛ یعنی اول جامعه‌سازی کردند و بعد حکومت تشکیل دادند.

»ولاء« و »سلم« چه افرادی را شامل می‌شود و چه مرزی دارد؟
حــالا مــحــدوده ایــن »ولاء« بین مــردم تــا کجاست؟ مــحــدوده ایــن ولاء تا 
مستضعفین در زمین است؛ یعنی فقط کافر و آن کسی که جحود دارد از 
این ولایت بیرون است؛ حتی آن مستضعفی که امام را نشناخته است را 
ــت صحیح عمربن‌عوام از امــام صادق  هم شامل مــی‌شــود؛ به دلیل روای
علیه‌السلام که فرمودند: »آن مستضعفین فکری، هم اهل ولایت هستند، 
اما در حد مناکحه و موارثه و مخالطه، ولی ولایت در دین ندارند«. امثال 

این‌ها جزء جامعه ما هستند ولی ولایت در دین ندارند.

ولاء، سکه دورو است!
این ولاء یک سکه دورو است که یک روی آن در سوره انفال آیه 72 بیان 

شده و روی دیگرش در آیه 71 سوره توبه.
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 : ــوره مــبــارکــه انــفــال یــک روی سکه را مــی‌گــویــد کــه عــبــارت اســت از در سـ
نــصــرت‌دادن، حامی‌شدن و انجام خــدمــات‌. ولاء یعنی شخصی که بــرادر 
توست مثل پیکر توست که باید به آن خدمت کنی و اگر گرسنه خوابید، تو 
ع مقدس 30 حق برای برادر مؤمن گفته است که در  مسلمان نیستی. شار
همهٔ این‌ها مؤمن ظاهری منظور است، نه مؤمنی مثل سلمان. این ولاء 
ر<. لذا 

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ المَعرو�ف وَ �ی  �بِ

مُرو�نَ
أ
� موجب تصحیح عمومی می‌شود؛ >�یَ

الح�قّ وَ  واصَوا �ب شیخ محمد سند از این ولاء به ولایت تواصی تعبیر می‌کند؛ >�تَ
ر<. �ب

الصَّ واصَوا �بِ �تَ

نکته این است که این اصــل، راه‌حــل مسئله امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر 
 از بین 

ً
است؛ یعنی اگر این ولاء‌طرفینی از بین رفت امر‌به‌معروف قاعدتا

 للعَوام« و 
ً
می‌رود. آن چیزی که خدای متعال تعبیر کرده است که »مَصلحتا

80 درصد آن با نهی‌از‌منکر لسانی است، از کار می‌افتد و به‌طور طبیعی اگر 
نهی‌از‌منکر لسانی از کار افتاد همه کار‌ها گردن قوه قهریه می‌افتد و این 
باید  آن هستیم. ولاء اجتماعی  گرفتار  که ما الان  همان وضعی می‌شود 
احیا شــود. این یک اصل است که در کلمات همه بزرگان هست، هم به 
ح؛ مثل تعابیری که رهبری دارند  ح و هم به‌صورت غیرمصر صــورت مصر
مانند »انسجام اجتماعی« و »وحدت و همدلی« و امثال این‌ها که پرتکرار 
هم است. همین ماه‌هایی که گرفتار گسل حجاب هستیم، هرجا در مورد 
حجاب مطلبی را فرموده‌اند، وحدت و همدلی و زیست مهربانانه را هم بیان 

کرده‌اند.

یچه امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر  روش‌های حل مسائل فرهنگی از در
) )پند و بند و تدبیر

نظریه‌پردازی  ــا  آن‌ه ــاس  اس بــر  می‌توانیم  باشیم  داشــتــه  مبنا  نظریه  اگــر 
کنیم و روش‌ها را به‌دست آوریم. شهید مطهری در کتاب “امر‌به‌معروف” 
« راه حل مسئله است. همین، در جامعه  می‌گوید: روش »پند و بند و تدبیر
حزب‌اللهی ما، دو‌گانه خوانده می‌شود. در جامعه نخبگانی و روحانی ما 
ایــن، دو‌گانه شده اســت. اینکه می‌بینید دوستان حزب‌اللهی نسبت به 
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کار فرهنگی شرطی شده‌اند و کار فرهنگی را قسیم کار قضایی گرفته‌اند و 
آقــا! تو می‌خواهی  که  کار فرهنگی، عصبانی می‌شوند  همین‌که می‌گویی 

برخورد قضایی را کمرنگ کنی، این دوگانه نیست بلکه سه‌گانه است:

1. »پند« همان کار فرهنگی و تبیینی و امثال این‌هاست؛

2. »بند« مقابله قانونی است. ما در مقابل کسی که می‌گوید هیچ الــزام و 
تعزیری در اسلام در مورد حجاب وجود ندارد می‌گوییم در این زمینه 
تعزیر و حکم الزامی وجود دارد؛ چون ما اسلام سیاسی را پذیرفته‌ایم و 
اسلام سیاسی در ارزش‌ها نیز مداخله می‌کند و حتی ممکن است یک 

جا‌هایی به حد و تعزیر هم برسد پس »بند« هم داریم؛

3. »تدبیر« هم سومی است.

اگر گفتیم »ولاء طرفینی« پشت دست امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر است 
ع  تأثیر لسانی‎ای صــورت نمی‌گیرد و شار نباشد هیچ  اگــر ولاء طرفینی  و 
مقدس 80 درصد بار امر‌به‌معروف را در تذکر لسانی قرار داده است، پس 

باید این را احیا کنیم.

امر‌به‌معروف  یــا  حــجــاب  بـــرای  تبلیغی  محصول  فقط  نــه  شما  بنابراین 
بنویسید بلکه برای خود این همدلی و انسجام هم باید محصول تولید 
شود؛ اما به صورت مقید. نه این همدلی می‌خواهد توصیه‌ها را حذف کند 
-که این خواسته متجددین است و می‌گویند با هم برادر باشید ولی کاری به 
هم نداشته باشید که دیگری چگونه می‌خواهد زندگی بکند- و نه خوانش 
برخی از دوستان حزب‌اللهی که به علت هم‌حجره‌بودن با برخی متحجرین 
اصــاً همدلی را بر نمی‌تابند و کسی را که کشف حجاب کــرده را دشمن و 
برانداز می‌دانند. اصلًا فرض کنیم این‌ها برانداز هستند -درحالی‌که برخی 
این‌گونه نیستند- این‌ها مثل تیرانداز‌های میدان ژاله در زمان امام؟ره؟ 
آدم‌هــا را می‌کشتند. امــام با تفنگ‌دار میدان ژالــه متفاوت از  هستند که 
تفنگ‌دار شلمچه برخورد کرد. او بعثی بود و این ایرانی. امام؟ره؟ کاری کرد 
ج شود و به سمت ما بیاید. اصلًا به قول برخی، لباسِ  که او از سربازخانه خار
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ج از  بد پوشیدن هم نوعی براندازی است، ولی به‌هرحال بر‌اندازی که خار
مرز است و آن براندازی که داخل مرز است نوعش و روش خلع‌سلاحش 

با هم تفاوت دارد.

دو کار اساسی برای انتقال پیام
باید اولًا ظرف را فراهم کنیم. پیام، آن‎وقتی شنیده می‌شود که ظرفش فراهم 
 در فضای مجازی یا در هیئات مطالبی را بگوییم و او 

ً
شود. اینکه ما صرفا

نشنود و ارتباط نگیرد که فایده‌ای ندارد. باید از انواع روش‌‌هایی که می‌شود 
گفت‌وگو کرد استفاده شود. مثلًا اتاقی طراحی شود و پدیده‌هایی که ثبوتا 
ولاء اجتماعی را بیان می‌کند یا ظرفیت روایت ولاء اجتماعی یا همدلی را دارد 
را بسازیم و آن‌هایی که ساخته شده است را خوب روایت کنیم. این یکی از 

وظایف اصلی ماست.

کار دوم ما برای حل این مسئله مربوط به پیام‌هایی است که می‌خواهیم به 
این ظرف انتقال بدهیم. اولین اتفاقی که باید در این عرصه رقم بزنیم این 

است که دعوای بین خودمان را جمع کنیم و با هم متحد شویم.

بحث بعدی، در مورد محتوا‌های تاریخی و آیه و روایی است که می‌توان از 
آن‌ها استفاده کرد. در روایت صحیح، ریان بن سهل از امام رضا علیه‌السلام 
ــده‌ای از اهــل بیت امــام رضــا؟ع؟ به خــراســان آمــدنــد. به  نقل می‌کند که ع
امــام رضــا؟ع؟ اطــاع دادنــد که ایــن افــراد امــور قبیحه‌ای انجام می‌دهند، 
این‌ها را نهی کنید. حضرت فرمودند که من این‌ها را نهی نمی‌کنم زیــرا از 
پدرم شنیدم که فرمود: »النصیحۀ خشنۀ« یعنی نصیحت تیزی‎ای دارد که 
موجب درگیری می‌شود و طرف نمی‌پذیرد. امام رضا؟ع؟ که این‌قدر درمورد 
 نمی‌خواهد حکم امر‌به‌معروف را نقض کند. 

ً
امر‌به‌معروف روایت دارد قطعا

اگر دقت کنیم می‌بینیم که اینجا ولاء آسیب دیده است و آسیب می‌بیند. 
به فضای آن زمان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ولاء آسیب دیده است؛ مثلًا 
وقتی امام جواد؟ع؟ ‌به‌ دنیا آمده مردم می‌گویند بچهٔ امام رضا؟ع؟ نیست، 
بر سر ارث‌و‌میراث با برادران ایشان اختلاف پیش آمد؛ لذا در این فضایی که 
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صیحة خَشِنة«. سیرهٔ ایشان  ولاء آسیب دیده است حضرت می‌فرماید: »النَّ
را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایشان ولاء را ترمیم کرده است؛ همان‎جایی 
که بر اثر اختلاف بر سر ارث با برادر خود به دادگاه می‌رود، به او می‌گوید: من 

می‌دانم تو نیازمند هستی و من همه بدهی تو را می‌دهم.

از این‌گونه موارد در سیرهٔ معصومین؟عهم؟ زیاد است. فی‌الحال پیام ودّ به 
جامعه بده و بعد نهی‌از‌منکر هم بکن؛ اما وقتی که می‌بینیم بین افراد، یک 

گارد و مقاومتی هست در اینجا نمی‌شود نهی‌از‌منکر کرد و اثر هم ندارد.

یبون و تبلیغ! یانی برای صحنه‌گردانی تر »هم‌قلم« جر
از  بخشی  و  فرماندهان  به‌مثابه  را  تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  مــا، 
صحنه‌گردانان تریبون‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اثرگذاران بر 
منبر و تبلیغ می‌دانیم. قدرت تولیدکنندگان محتوای تبلیغی برای درهم 
بــرای طراحی موضوعی  آن‌هــا  پیرامون  ایــن مسائل و موضوعات  تنیدن 
ج نهاده و موردمباهات  جذاب و سناریویی اثرگذار از دل کربلا و عاشورا را ار
خود قرار می‌دهیم. تولید محتوا‌های تبلیغی موردعلاقه و صدالبته موردنیاز 
مخاطب است و اثرگذار بر جان و جهان او را در توان و تخصص شبکهٔ ملی 
تولیدکنندگان محتوای تبلیغی )هم قلم( می‌دانیم و به انتظار محصولات 

تبلیغی ارزشمند در همه مناسبت‌های تبلیغی خواهیم نشست.

ــراردادن »ولاء  ــ ایــجــاد رویــکــرد »نــشــر خــوبــی‌هــا« در مخاطب و شــاخــص قـ
ن سالَمکُم« در گوینده و کنشگران  طرفینی« و محبت و اتحاد با شعار »سِلمٌلِِم َ
میدان دینداری برای ما بسیار مهم است. ما این دو تحول را برای ایجاد 
انگیزه و تغییر در دنیای تبلیغ، از اثرگذارترین موتور‌های پیشران در تحقق 
، بــرای رســیــدن بــه اهـــداف والای ایـــران قــوی و  جهادتبیین و تبلیغ مــؤثــر

جمهوری اسلامی می‌دانیم.
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قدرشناسیم
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکهٔ  تــاش  بــا  حاضر  مجموعۀ 
تألیف شده است. بر خود لازم می‌دانیم از تمام عزیزانی که ما را در طراحی 
و تعیین راهبردها و مسئلهٔ مهم محرم امسال یاری رساندند، صمیمانه 
قدردانی کنیم: حجج‌ اسلام: محسن قنبریان، علی‌اصغر سهرابی، محمد 
جنتی‌محب، علیرضا پناهیان، و شورای مرکزی شبکۀ ملی تولیدکنندگان 

محتوای تبلیغی.

بَعَ الُهدی لامُ عَ لیمَنِ اتَّ وَالسَّ

رضا زندوکیلی
مدیر ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

شمع )شبکهٔ مبلغان و عملیّات‌های تبلیغی(





مقدمه

به  کاملا   ، کشور اجتماع  کنونی  وضعیت  رصــد  در  انسان  واقع‌بین  نگاه 
اقتصاد واقــف اســت. به تعبیر حکیمانهٔ رهبر فرزانه  مشکل و دغــدغــهٔ 

انقلاب، کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار دارد.

شناخت موضوع جنگ، اولین مرحلهٔ واکنشِ جهادی بدین امر است. در 
موضوع اقتصاد است که دشمن همه‌جانبه به مقابله آمده است. کالک 
جنگی ایران در این عرصه، الگوی اقتصاد مقاومتی در برابر هجمه تمام‌عیار 
دشمن است. این الگو الهام‌گرفته از آموزه‌های اسلام در مسئله اقتصاد 
است که رهبر انقلاب پیش‌روی مردم و مسئولین قرار دادنــد و تضمین 

 بیان فرموده‌اند.
ً
توفیق در صورت تحقق این الگو را مکررا

پرداختن به موضوعِ اقتصاد در روز‌هــای محرم و عــزای آل‌اللّه؟عهم؟ از این 
حیث ضــروری است که به تعبیر شهید مرتضی مطهری: »شمر زمانه‌ات 
 از مصادیق شمر زمانه، دشمنی است که امــروز با ابزار 

ً
را بشناس«. قطعا

اقتصاد به رویارویی برخواسته، و تبیین آتش‌تهیه این دشمن و دشمنی او 
می‌تواند کمک شایانی به جامعهٔ حسینی کشور باشد. مسٔله‌‌ای که دغدغه 

تنظیم‌کنند‌گان این نوشته بوده است.

...

مقدمه
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و  فــردی  رفتار‌های  کل  در   
ً
تقریبا همزبانی  و  همدلی  اسلامی،  فرهنگ  در 

اجتماعی انسان تأثیرگذار است که بدون تردید شامل رفتار‌های اقتصادی 
نیز می‌شود. همدلی و همزبانی همیشه متأثر از نوع دید انسان نسبت 
به نظام هستی و آمــوزه‌‌هــای حاکم بر جامعهٔ انسانی اســت. علم اقتصاد 
فــرآیــنــدی اســت کــه بــا توجه بــه شــرایــط و بــا تکیه بــر پیش‌بینی‌‌های لازم، 
رفتار‌های انسان را در سه حــوزه تولید، توزیع و مصرف مدیریت می‌کند. 
مواجهه  با  و  غیر‌عادی  شرایط  در  که  اســت  اقتصادی  مقاومتی،  اقتصاد 
با حــوادث و بحران‌‌های طبیعی و غیر‌طبیعی، در سه حوزه تولید، توزیع و 
مصرف به شکل بهینه عمل می‌نماید. در کشوری مثل ایران که دارای ملت 
تربیت‌یافته بر اساس آموز‌های اسلامی است و دولت نیز از طرفی متعهد 
از سویی حضور  و  بــوده  اقتصادی اســام  به فرامین  به تحقق‌بخشیدن 
همه‌جانبه در اقتصاد دارد، مقام معظم رهبری نیز ضمن شناخت کامل از 
ملت و دولت، نظارت همه‌جانبه و همیشگی در اجرای سیاست‌های کلان 
اقتصادی دارد، بدون‌شک نقش همدلی و همزبانی ملت با ملت و دولت و 

ملت در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار برجسته و فراگیر است.

در هرکاری که پای مشارکت و سهم‌گیری مردم در‌میان باشد، بدون‌تردید 
از جهات  کارها با سرعت باور‌نکردنی و همه‌جانبه انجام می‌شود. مــردم 
مختلف از جمله احساس مسئولیت بیشتر )به دلیل اینکه نتیجهٔ کارها، 
در نهایت به خودشان باز می‌گردد( با جان‌و‌دل پای کار می‌آیند، با احساس 
بهتری دل‌به‌کار می‌دهند. در زبان شیرین فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد 

.» ، چه در خوردن چه در کار که: »قربان دست بسیار

لوازمات این همدلی و حرکت مردمی؛ رویکرد جهادی، فسادستیزی، عدم 
وابستگی و دانش‌محوری است. این لوازمات در بین اقشار مردمی که دل 
به انقلاب دارند، قشر نوجوان و جوان، ظهور و بروز بهتر و صریح‌تری دارد. 
نوجوان و جوان از مصادیق بارز لوازمات تحقق اقتصاد مقاومتی و ترسیم 

آتیهٔ اقتصاد کشور توسط رهبری هستند.

این نوشته با رویکرد رفاقت و دوستی نوجوان با ولیّ خود، جامعه ایمانی 
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را ترسیم می‌کند که یک پای مهم آن نوجوان با پاکی و زلالی مختص به خود 
است. این ظرفیت انسانی با ویژگی‌‌های منحصر‌به‌فرد خود، اگر به مقتضای 
خود به میدان مقابلهٔ دشمن در اقتصاد وارد شود، نقش تعیین‌کننده‌ای 

ج خواهد بود. را ایفا خواهد کرد که از توان دیگر عناصر جامعه خار

رفاقت و هوای‌رفیق را داشتن، اتحاد و همدلی به همراه خواهد داشت و 
قشر نوجوان، ایفا‌کنندۀ این نقش خواهد بود. فرهنگ مذکور برای جامعهٔ 
آن  انسانی در مقابلۀ اقتصادی پیش گفته، نقش حیاتی را دارد و فاعل 

نوجوان ایران‌زمین خواهد بود.

بر این اساس این کتاب شامل دو بخش و برای دو مخاطب خاص است. 
بخش اول شامل 5 منبر کوتاه برای مخاطب نوجوان است و بخش دوم 

شامل 5 پیک برای مخاطب کودک.

امید است که مورد توجه حضرتش قرار گرفته باشد؛ ان‌شاءاللّه.

در اینجا از تمام پژوهشگران عزیزی که ما را در تولید این 
قــدردانــی  صمیمانه  کــردنــد،  یـــاری  گــران‌ســنــگ  مجموعۀ 
سیدمحسن   ، ابراهیم‌پور حسن  حجج‌اسلام  می‌کنیم: 
ــن رحـــیـــم‌آبـــادی و رضـــا رضــای‌رحــمــتــی. ــی ــی، ام ــه ــل ــدال اس
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ــن  ــ ــ ــی ــ ــ ــس ــ ــ  رفـــــــــــیـــــــــــقـــــــــــم ح
حسین؟ع؟( امام  با  رفاقت  اهمیت   )تبیین 





شور رستاخیز

ــت کــه در خلق عــالــم است ــن چــه شـــورش اس ــاز ای ب
ــت بــــاز ایــــن چـــه نـــوحـــه و چـــه عــــزا و چـــه مـــاتـــم اس

ــــا بـــعـــیـــد نــیــســت ــــش قـــیـــامـــت دنــــی ــم ــ ــوان ــ ــر خ ــ گـ
ــرم اســـت ــ ــح ــ ــــش م ــام ــ ایــــــن رســـتـــخـــیـــز عــــــام کــــه ن

ــت ــیــس ــه جـــــــای مـــــــال ن ــ ــ در بــــــارگــــــاه قـــــــدس ک
ــم اســـت ــ ــر زانـــــــوی غ ــ ــان هـــمـــه ب ــیـ ــای قـــدسـ ــ ــر‌‌ه ــ س

ــه مـــی‌کـــنـــنـــد ــ ــوحـ ــ ــر آدمــــــیــــــان نـ ــ ــ ــک ب ــ ــل ــ ــن و م ــ ــ ج
اســـــــت1 آدم  اولاد  اشــــــــــــرف  عــــــــــــزای  گــــــویــــــا 

خدا را شکر
ــالار شهیدان،  ــزای سید و سـ مـــاه عـ فــرارســیــدن  تسلیت عـــرض می‌کنم 

اباعبدا‌للّهالحسین؟ع؟ را خدمت همه شما عزاداران حسینی.

خدا را شکر می‌کنیم که دوباره به ما عمر داد و ماه محرم را باز دیدیم. خدا 
را ببینیم. ممنون  را شاکریم که دوبـــاره توفیق شد سیاهی‌‌های مــاه عــزا 

1. محتشم کاشانی.
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خداییم که دوباره به ما روزی داد تا در مجلس سیّدالشهدا ‏‏ بنشینیم و از 
مصیبت‌‌های امام صحبت کنیم و برای حضرتش اشک بریزیم.

یب الی الحَبیب ر
َ

مِنَ الغ
وقتی چشم و گــوش سر را ببندیم و با دل به مُــحَــرّم نگاه کنیم، صدایی 
را مــی‌شــنــویــم از هــزاروچــهــارصــد ســـال پــیــش؛ نــدایــی کــه وجـــود نازنین 
طنین‌انداز  عالم  در  پیش  ســال  هزاروچهارصد  اباعبدا‌للّهالحسین؟ع؟ 
کردند. ندای نام‌هایی که امام برای رفیق قدیمی خود یعنی حبیب‌بن‌مظاهر 
یـــب الی الحـــبـــیـــب«؛ نـــامـــه‌ای از غـــریـــب کــربــا،  ــر ــغـ ــن الـ ــدای »مــ ــ نــوشــتــنــد؛ نـ
حسین‌بن‌علی؟ع؟ برای رفیق و دوست قدیمی، حبیب‌بن‌مظاهر اسدی. 

این نامه هنوزم که هنوز است در عالم وجود دارد و به گوش همه می‌رسد.

ــام حسین؟ع؟  ــود نــازنــیــن امـ دوســتــان و رفــقــای امــام‌حــســیــنــی ‏ مـــن، وجـ
یب  ابتدای محرم برای تمامی دوستان و رفقایش نامه می‌نویسد که »من الغر
 
ً
الی الحبیب«. امام حسین؟ع؟ از قبل به دوستانش نامه داده است؛ دقیقا
مثل همان نامه‌ای که به حبیب‌بن‌مظاهر ارسال کرد و ایشان را دعوت کرد 
به وادی عشق. شاید باورتان نشود اما حضرت سیّدالشهدا ؟ع؟‏‏ برای من 
و شما هم نامه نوشته است. همان‌طور که امام هزار‌و‌چهارصد سال پیش 
وقتی می‌خواستند حرکت کنند به سمت عراق به رفقایش نامه نوشت، 
برای شما هم نامه نوشته است و شما هم رفیق و دوست امام هستید و 

برای‌تان نامه نوشته است.

نشستید،  سیّدالشهدا ؟ع؟‏‏  مجلس  در  آمدید  شما  محرم  اول  روز  اگــر 
مطمئن باشید که امام حسین؟ع؟ برای‌تان نامه فرستاده است. مطمئن 

باشید که دعوت شده‌اید.

ــود ــ ــت بـ ــ ــمـ ــ ــد کـــــــه ایـــــــــن هـ ــ ــ ــن ــ ــ ــرآن ــ ــ یـــــــک عـــــــــده ب
ــــت بــــود ــم ــ ــــس ــد کــــــه ایــــــــن ق ــ ــنـ ــ ــرآنـ ــ یــــــک عــــمــــر بـ

ــاش ــ بـ گـــــــــه  آ ــن  ــ ــی ــ ــس ــ ح ســــــفــــــره  ــان  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ ای 
ــن دعــــــــوت بـــود ــ ــ نـــــه هـــمـــت و نـــــه قـــســـمـــت، ایـ
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خوشا به حال شما عزیزانی که خود امام حسین؟ع؟ برای‌تان دعوت نامه 
فرستاده است. عد‌ه‌ای هستند که روز‌‌های آخر مثلًا هفتم یا هشتم محرم 
به جلسات روضه و عــزاداری می‌آیند، کسانی نیز هستند که اصلًا حضرت 
اجازه نمی‌‌دهد پای‌شان را در این جلسات بگذارند. اما ما باید شاکر خدا 

باشیم که اجازه ورود به این مجالس را داریم.

 با نامهٔ 
ً
کسی که روز اول محرم پا به مجلس روضه و هیئت می‌گذارد، حتما

ویژهٔ امام آمده. همین دعوت ما در شب اول محرم در هیئت یعنی امام به 
یب الی الحبیب«. من و تو هم نامه نوشته است؛ نوشته است »من الغر

، که ما را دوست و رفیق خود حساب کرد  به شکرانه این لطف ارباب بی‌سر
و اجازه ورود به جلسات روضه را به ما عنایت کرد، بلند صلوات بفرستید.

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل

عُرضۀ رفاقت
صحبت از رفیق و رفیق‌بازی شد، جالب است بدانید که در این عالم و در 
در  رفیق.  داشتن  به  مجبوریم  کنیم  زندگی  می‌خواهیم  وقتی  زمانه،  ایــن 
زندگی اجتماعی اگر رفیق نداشته باشیم بی‌عُرضه خواهیم بود. الآن نگاه 
کنید بین رفقای‌تان اگر نتوانید شما دوست و رفیق جذب کنید، اگر نتوانید 
رفیق داشته باشید شما یک آدم بی‌عرضه بین همه محسوب می‌‌شوید. 

رفیق، گاهی بال پرواز ما در مسائل اجتماعی است.

روایتی است فوق‌العاده زیبا و البته مرتبط با بحث ما. وجود نازنین امیر 
می‌فرمایند:  البلاغه،  نهج  شریف  کتاب  در  علی؟ع؟  حضرت  کــام  و  بیان 
کتِسابِ الإخــوانِ«؛ )ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین  »أعجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عَنِ ا
آدم‌هــا کسى است که از به دست آوردن دوســت ناتوان باشد.( یعنی اگر 
 او ناتوان و عاجز به حساب می‌آید. 

ً
کسی نمی‌تواند دوست پیدا کند، قطعا

عَ مَن ظَفِرَ بِهِ  بعد در ادامه این روایت حضرت می‌فرمایند: »و أعجَزُ مِنهُ مَن ضَیَّ
مِنُهم«؛1 )و ناتوان‌تر از او کسى است که دوستانى را که به دست آورده است، 

1. نهج البلاغة: الحكمة 12.
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از کف بدهد( یعنی از آن ضعیف‌تر کسی است که رفیق و دوستی که پیدا 
کرده را از دست بدهد.

ما انسان‌ها در اجتماع زندگی می‌کنیم و در زندگی اجتماعی مجبوریم و 
ناچار به داشتن دوست و رفیق. اصلًا نمی‌توانیم بدون‌رفیق حرکت کنیم. 
اصلًا امکان ندارد بدون‌رفیق بتوان سیر کرد. زندگی اجتماعی یعنی داشتن 

رفیق، یعنی داشتن دوست، یعنی داشتن هم‌مسیر و همراه.

پس باید رفیق داشته باشیم و باید بتوانیم رفاقت کنیم.

چاقوی دولبه
اما همین ابتدای کار نکته‌ای را باید گوشزد کنم و شما باید به آن توجه 
ویژه‌ای داشته باشید که رفیق، یک چاقوی دو‌لبه ا‌ست؛ هم می‌تواند شما 
را به اوج‌قله برساند و هم می‌تواند شما را به قعر ‌چــاه بکشاند. با رفیق 
می‌توان به موفقیت دست یافت یا شکست‌خورده شد. با رفیق می‌توان 
خوشبخت شد یا بدبخت. با رفیق می‌توان بهشتی شد یا خدایی نکرده 

جهنمی.

بله دوستان من، رفیق مانند چاقوی دولبه است. اگر حواستان را جمع 
نکنید، ممکن است شما را به بیراهه بکشاند و حتی خدایی ناکرده از دین 

منحرفتان کند.

چه زیبا شاعر می‌گوید:

ــد ــ ب یـــــــــــــــار  از  مـــــــــی‌گـــــــــریـــــــــز  تـــــــــــوانـــــــــــی  تـــــــــــا 
ــد ــ ب مــــــــــــــار  از  بـــــــــــــــــوَد  بـــــــــدتـــــــــر  بــــــــــــــد،  یــــــــــــــار 

زنــــــد جــــــــــــان  بـــــــــر  را  تـــــــــو  تـــــنـــــهـــــا  بــــــــــــد،  مــــــــــــار 
یـــــــــــار بـــــــــــد، بــــــــر جـــــــــــان و بــــــــر ایــــــــمــــــــان زنــــــد

دوستان من، این شعر دنیایی از حرف اســت! جالب است که می‌گوید: 
زندگی‌کردن با مار بد یعنی مار سمی، بهتر و سودمندتر است از زندگی‌کردن 
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 رفیق کذاب و دروغگو! چراکه مار فقط به 
ً
با دوست بد و نارفیق! مخصوصا

جسم و جان و بدن انسان آسیب می‌رساند، اما این نوع دوستی، هم به 
جسم و جان ما ضرر می‌رساند و هم به دین و ایمان ما!

ــام؟ص؟ دو نفر از مشرکان به  نقل می‌کنند که در زمــان پیامبر گرامی اس
نام‌‌های عقبه و أبــیّ، باهم دوست و رفیق بودند. عقبه آدم سخاوتمند و 
بلند‌نظری بود و هر زمان که از مسافرت بر‌می‌گشت، سفره مفصلی ترتیب 
می‌داد و دوستان و بستگان را به مهمانی دعوت می‌کرد و در عین اینکه 
جزئی از مشرکان بود، خیلی دوست داشت که پیامبر مهربان اسلام؟ص؟ را 

هم مهمان خود کند.

 
ً
در یکی از مهمانی‌ها سفرهٔ بزرگی ترتیب داد و جمعی از بزرگان مخصوصا

پیامبر گرامی؟ص؟ ما را نیز دعــوت کــرد. همه آمــده بودند و کنار سفره غذا 
بودند. پیامبر؟ص؟ نیز وارد خانه شدند و کنار سفره نشستند. اما حضرت 
از غذا چیزی نخوردند و به عقبه فرمودند: من از غذای تو نمی‌خورم! مگر 
، گواهی بدهی. عقبه هم چون  اینکه به یکتایی خداوند و رسالت من پیامبر
پیامبر مهربانی‌ها را خیلی دوست داشت به یکتایی خدا و نبوت پیامبر؟ص؟ 

گواهی داد و به این ترتیب مسلمان شد.

این خبر وقتی به گوش دوست عقبه یعنی أبیّ رسید، پیش عقبه آمد و 
شروع کرد به اعتراض‌کردن و حتی گفت تو از مسیر حق منحرف شده‌ای!

عقبه گفت: من منحرف نشده‌ام! اما شرم داشتم مردی سر سفره غذای 
من بنشیند و بدون اینکه غذایی بخورد، برخیزد.

أبیّ گفت: از تو راضی و خوشنود نمی‌شوم مگر اینکه مقابل این شخص 
بایستی و به او توهین کنی! سرانجام عقبه فریب دوست ناباب خود را خورد 
، در صف  ج شد و مرتد گشت و بدتر از همه اینکه در جنگ بدر و از اسلام خار
کافران، مقابل پیامبر مهربانی‌ها؟ص؟ ایستاد و کشته شد. أبیّ نیز سال بعد 

در جنگ احد به هلاکت رسید!1

1. فضل‌بن‌حسن طبرسی،مجمع البیان؛ ج 7؛ ص 166.
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بعد از این جریان، خدای متعال آیات ۲۷، ۲۸ و ۲۹ سورهٔ فرقان را نازل کرد 
و وضع بد عقبه در روز قیامت را به خاطر دوستی نامناسب بیان می‌کند و 
به همه مسلمانان هشدار می‌دهد که افــراد منحرف را به عنوان دوست 
و رفیق انتخاب نکنید. خداوند در آیه ۲۸ این سوره می‌فرماید که او فردای 
لاً<؛ )ای وای بر من!  لِ�ی ا �خَ ا�نً

َ
ل  �فُ

�ذْ خ�ِ
�تَّ
أَ
مْ �

َ
ی ل �نِ

�تَ �یْ
َ
�تىَ ل

َ
ل ا وَ�یْ قیامت خواهد گفت: >�یَ

کاش فلانی را دوست خود انتخاب نکرده بودم!(

حالا می‌فهمیم که چقدر زیبا گفت:

ــد ــ ب یـــــــــــــــار  از  مـــــــــی‌گـــــــــریـــــــــز  تـــــــــــوانـــــــــــی  تـــــــــــا 
بــــد مـــــــــــــــار  از  بـــــــــــــــود  بــــــــــدتــــــــــر  بـــــــــــد  یـــــــــــــــار 

زنــــــد جــــــــــــان  بـــــــــر  را  تـــــــــو  تـــــنـــــهـــــا  بـــــــــد  مــــــــــــار 
یــــــــــــار بـــــــــد بـــــــــر جــــــــــــان و بـــــــــر ایـــــــــمـــــــــان زنــــــد

دوست و رفیق ناب، تو را به بهشت می‌کشاند و رفیق ناباب، تو را به قعر 
جهنم. اینجاست که تأثیر دوست در آینده انسان و حتی عاقبت به خیری 
یا عاقبت به شری او معلوم می‌شود. این همان معنای چاقوی دولبه‌ای 

است که از آن صحبت کردیم و باید مراقب آن باشیم.

رفیق قوی
امــا رفقای عــزیــزم، با همه ایــن توصیفاتی که عــرض کــردیــم، به نظر من در 
این دنیا ما باید رفیق‌باز باشیم. اصــاً دین ما دین رفیق‌بازی اســت. اما 

حواسمان را نیز باید جمع کنیم که با چه کسی می‌خواهیم رفاقت کنیم.

اگر به دنبال رفاقت هستید به این نکته نیز توجه داشته باشید که دوست 
و رفیق، کسی است که تو را قوی کند. اگر تو را قوی کرد، رفیق خوبی است 
 دوســت خوبی نیست. اگــر انسان با فــرد قــوی بگردد قــوی می‌شود. 

ّ
و الّا

انتخاب  ضعیف  رفــیــق  یــک   
ً
قطعا کنید،  رفــاقــت  می‌خواهید  وقــتــی  شما 

نمی‌کنید بلکه یک آدم قوی پیدا می‌کنید و با او دوست می‌شوید. دوستان 
امــام حسین؟ع؟ شویم چراکه  با  رفاقت  اهــل  بیایید  امام‌حسینیِ ‏ مــن، 
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امام حسین؟ع؟ ما را قوی می‌کند. امام حسین؟ع؟ چون خودشان قوی 
هستند لذا اگر با او دوست شویم ما نیز قوی خواهیم شد.

یک مثال دیگر برای‌تان بزنم. به نظر شما حاج قاسم آدم قــوی‌ای بود یا 
 پاسخ مثبت اســت و هیچ شکی در آن نیست. پس رفاقت با 

ً
نــه؟ قطعا

حاج‌قاسم تو را قوی می‌‌کند. خلاصه اینکه من رفیق می‌شوم با کسی که 
من را قوی کند نه کسی که روز‌به‌روز مرا ضعیف کند.

رفیقم حسین
شرط دوم برای انتخاب رفیق، دوستی با کسی است که رفاقتش همیشگی 
باشد. کسی که یک روز بیاید و یک روز نباشد به درد من نمی‌خورد. شاید 
برای‌تان سؤال شده باشد که حاج آقا، اصلًا مگر ممکن است که رفاقت 
دائمی وجود داشته باشد؟! در جواب این سؤالتان باید عرض کنم که بله. 
اءُ 

َّ
ل �خِ

�أَ
ْ
خود خدای متعال در قرآن کریم، در آیه 67 سوره زخرف می‌فرماید: >ال

<؛ آن روزی که دوستان همه با همدیگر  �نَ �ی �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا ال

َّ
ل  �إِ

ّ
عْ�ضٍ عَدُوٌ هُمْ لِ�بَ عْ�ضُ َ ٍ �ب �ذ وْمَ�ئِ َ �ی

با  که همهٔ دوستان  روزی  آن  را می‌گوید-  دشمن می‌شوند -روز قیامت 
همدیگر دشمن می‌شوند فقط یک عد‌ه‌ای با هم دوست هستند آن هم 
متقین. به نظر شما امام حسین؟ع؟ جزء متقین هستند یا نه؟ پس با این 
نگاه، اگر من با امام حسین؟ع؟ رفیق شدم تا انتهای عالم با هم دشمن 
نمی‌شویم که هیچ، تا قیامت هم کنار او خواهیم بود. اما هر کسی را غیر از 
حسین به عنوان رفیق و دوست انتخاب کنیم اگر خیلی خیلی خوب باشد، 

 تا لحظهٔ‌ مرگ کنار ما هست و بعد از آن دیگر تمام می‌شود.
ً
نهایتا

رفقای امام‌حسینیِ ‏ من، از امــروز اگر کسی از شما دربــاره دوســت و رفیق 
صمیمی‌تان سؤالی پرسید، با افتخار سرتان را بلند کنید و با صدای بلند 

بگویید: رفیقم، حسین؟ع؟ است.

رفاقت تا قیامت
رفاقت با امام حسین؟ع؟ تا قیامت ادامــه دارد. این روایــت زیبای پیامبر 
گرامی اســام؟ص؟ را شاید شنیده باشید. حضرت رســول خوبی‌ها؟ص؟ به 
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کِیَةٌ یَومَ القِیامَةِ إلّا   عَیٍن با
ُّ

کُل حضرت فاطمه زهرا؟سها؟ می‌فرمایند: »یا فاطِمَةُ! 
عَیٌن بَکَت عَ لىمُصابِ الُحسَیِن«؛ )فاطمه جان! همه چشم‌ها در روز قیامت 

گریان است جز چشمى که بر مصیبت‌هاى حسین گریه کند.(1

سیّدالشهدا  مجلس  در  آمدید  محرم  اول  روز  که  شما‌هایی  مثل   
ً
دقیقا

؟ع؟‏‏ نشستید و برای حضرت اشک می‌ریزید. بله، فردای قیامت تمام افراد 
 شما گریه‌کنان اباعبدا؟ع؟للّه

ّ
چشم‌هایشان گریان هست الّا

روز قیامت وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی همه صورت‌ها غم و انــدوه دارنــد، 
عــد‌ه‌ای هستند که صورت‌های‌شان بشّاش اســت و در حــال شادی‌اند. 
ح در صورت این‌ها کاملًا نمایان است. در روایت آمده: »فردای  سرور و فر
قیامت زیر سایۀ عرش، مجلسی است مخصوص اباعبدا‌للّهالحسین؟ع؟ 
آن  در  زیارت‌کنندگان  و  گریه‌کنندگان  میان  حضرت  ایــشــان.  عاشقان  و 
مجلس جمع می‌شوند و شروع به صحبت با آنان می‌کنند. در همین حال، 
آنــان می‌گوید که ما مشتاق شماییم،  فرستاد‌ه‌ای از بهشت می‌آید و به 
نزد ما بیایید؛ اما آن‌هــا از رفتن امتناع می‌کنند و لذت هم‌نشینی با امام 

حسین؟ع؟ را مقدّم می‌دارند«.2

پس رفاقت با امام حسین؟ع؟ همیشگی است و در قیامت هم ادامه دارد. 
رفاقت با کسی که در مسیر امام حسین؟ع؟ هم هست بسیار قشنگ و 
زیباست. دوستان من، اگر به دنبال رفیق هستید، با کسی که در مسیر 
امام حسین؟ع؟ است رفاقت کنید، حاج قاسم اگر قوی شد چون در مسیر 

امام حسین؟ع؟ بود.

رفاقت داشتن با کسی که در مسیر امام حسین؟ع؟ است نیز ما را به سوی 
خوبی‌ها می‌کشاند و باعث عاقبت‌به‌خیری ما خواهد شد.

1. محمدباقر مجلسی،بحار الانوار، ج 44، ص 293.
ةٌ وَ  یرَ شَرُ وَ عَیْنُهُ قَرِ هُ یُُحْ

َ
سَیْْنِ فَإِنّ ُ یَ الْحْ  جَدِّ

َ
کِیَن عَلَى بَا

ْ
 ال

َ
کِیَةٌ إِلَّّا  وَ عَیْنَاهُ بَا

َ
شَرُ إِلَّّا بُو عَبْدِ اللَّه »مَا مِنْ عَبْدٍ یُُحْ

َ
 أ

َ
2. قَال

تَ  ْ سَیْْنِ تَحَ ُ اثُ الْحْ
َ

قُ یُعْرَضُونَ وَ هُمْ حُدّ
ْ
ل َ فَزَعِ وَ هُمْ آمِنُونَ وَ الْخْ

ْ
قُ فِِی ال

ْ
ل َ  وَجْهِهِ وَ الْخْ

َ
ٌ عَلَى ورُ بَیِّّنِ رُ قَاهُ وَ السُّ

ْ
ةُ تِل بِشَارَ

ْ
ال

لِسَهُ وَ حَدِیثَهُ وَ  ونَ مََجْ تَارُ بَوْنَ وَ یََخْ
ْ
ةَ فَیَأ نَّ َ وا الْجْ

ُ
مُ ادْخُل ُ  لَهَ

ُ
سَابِ یُقَال ِ

ْ
افُونَ سُوءَ یَوْمِ الْح عَرْشِلََا  یََخَ

ْ
ِ ال

ّ
عَرْشِ وَ فِِی ظِل

ْ
ال

لِسِهِمْ مِنَ  وْنَ فِِی مََجْ ا یَرَ مْلِِم َ یْْهِ
َ
ؤُوسَهُمْ إِل ا یَرْفَعُونَ رُ َ دِینَ فَمَ

َّ
خَل دَانِ الْْمُ

ْ
وِل

ْ
کُمْ مَعَ ال ا قَدِ اشْتَقْنَا

َ
نّ
َ
مْ أ یْْهِ

َ
 إِل

ُ
تُرْسِل

َ
ورَ ل ُ إِنَّ الْحْ

کَرَامَة..« )ابن‌قولویه قمی، کامل الزیارات، ص81تا۸۲(
ْ
ورِ وَ ال رُ السُّ
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حبیب و مسلم
دو تــا رفیق خیلی قدیمی بــودنــد بــه نــام‌‌هــای حبیب و مسلم کــه بــه قول 
امروزی‌ها خیلی با هم همدل بودند و همراه. دو رفیق قدیمی که همه‌جوره 
عــاشــق امـــام حسین؟ع؟ بــودنــد و جانشان را بـــرای امـــام مــی‌دادنــد. این 
آنقدر ادامــه پیدا کــرد تا زمــان پیری آن‌هــا رسید. حبیب داستان  رفاقت 
ــدی اســت کــه ابــتــدای جلسه عــرض کــردم  مــا همان حبیب‌بن‌مظاهر اس
یب الی الحبیب« نوشت. وقتی  الغر بــرای او نامۀ »مــن  که امــام حسین؟ع؟ 
مسلم‌بن‌عقیل و هانی‌بن‌عروه را در کوفه به شهادت رساندند، دشمنان 
به دنبال سایر یاران اباعبدا؟ع؟للّه مثل حبیب و مسلم‌بن‌عوسجه بودند. 
به همین خاطر مسلم‌بن‌عوسجه مجبور بود مخفیانه زندگی کند. زمان 

گذشت تا روزی در کوفه، رفیق قدیمی خود یعنی حبیب‌بن‌مظاهر را دید.

بیا برویم و  کربلا می‌رسد؟  اربابمان دارد به  او گفت شنید‌ه‌ای  حبیب به 
دست دوستی‌مان را به سوی ارباب دوعالم دراز کنیم؛ رفیق باید این‌طور 
باشد. باید هــوای رفیق را داشته باشد و او را به سوی خوبی‌ها بکشاند. 
حبیب و مسلم با همدیگر راه افتادند به سمت کربلا اما به صورت پنهانی. 
به طوری که روز‌ها مخفی می‌شدند و شب‌ها حرکت می‌کردند‌. خودشان را 
به هر نحوی بود به کربلا و قافلهٔ سیّدالشهدا ‏‏؟عهم؟ رساندند. در روز عاشورا 
وقتی جنگ شروع شد، مسلم زودتر از حبیب به میدان رفت و بعد از اینکه 
تعداد زیادی از نفرات دشمن را به هلاکت رساند، دشمنان با نامردی او را 

دوره کردند و مسلم به زمین افتاد.

همین که مسلم به زمین افتاد، دو نفر بالای سر او آمدند؛ یکی دوست و 
رفیق قدیمی او یعنی حبیب‌بن‌مظاهر و دیگری امام زمانش یعنی وجود 

نازنین اباعبداللّه الحسین؟ع؟.

وقتی حبیب همراه با امام، بالای سر رفیق قدیمی خود رسید، مسلم بعد از 
اینکه مکالمه‌ای با امام حسین انجام داد، حبیب رو به او کرد و گفت: برای 
من خیلی سخت است تو را در این حالت ببینم؛ رفیقم اگر من چند ساعت 
 از تو سؤال می‌پرسیدم که چه وصیتی داری؟ 

ً
دیگر به تو نمی‌پیوستم، حتما
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ولی چه کنم که دستم کوتاه است. مسلم در همان حالت آخر عمر و لحظهٔ 
جان‌دادن با اینکه دیگر رمقی در بدنش نبود چشمانش را آرام باز کرد و یک 
اشار‌ه‌ای به سیّدالشهدا ‏‏ کرد و به حبیب گفت: »اوصیکمبه ذا« یعنی وصیت 
می‌کنم تو را به این مرد. مسلم در حالی که سرش بر پای حبیب‌ابن‌مظاهر 
بود به او وصیت کرد که تا آخرین نفس از حسین؟ع؟ دفاع کنید و او را تنها 

نگذارید.1

یعنی رفاقت مسلم و حبیب تا پای جان در راه امام حسین؟ع؟ است. اصلًا 
لذت رفاقت، به بودن در مسیر امام حسین؟ع؟ است. اصلًا رفیق یعنی 

حسین؟ع؟.

روضه‌خوانی حسین
رفقای امام‌حسینیِ ‏ من، همان‌طور که گفتیم رفاقت با امام حسین؟ع؟ تا 

قیامت ادامه‌دار است و فقط مختص شهدای کربلا نیست.

احتمالًا حاج‌حسین آقای یکتا را خیلی از شما دوستان بشناسید. این راوی 
جبهه و جنگ تعریف می‌کرد:

»بعد از شهادت حاج احمد کاظمی یک شب خواب ایشان را دیدم. 
از او ســـؤال پــرســیــدم: حــاج احــمــد، از آن طــرف چــه خــبــر؟ بـــرای من 
توضیح بده. حاج احمد کاظمی در پاسخ به این سؤال گفت: ’روزی 
که ما آمدیم اینجا، اول یک دل سیر از ما برای ابی‌عبد ا؟ع؟للّه اشک 
گرفتند، بعد ما را بردند ‌بالا. حالا در شب‌‌های ‌جمعه، ساعتی هست 
اینکه  از  ابــی‌عــبــدا؟ع؟للّه جمع می‌شوند. بعد  که همهٔ شهدا دور 
همهٔ شهدا دور ابــی‌عــبــدا؟ع؟للّه جمع شــدنــد، وجــود نازنین امــام 
حسین؟ع؟ رو می‌کنند به تک تک شهدا و می‌فرمایند: از خاطرات 
خودتان برای من بگویید. بعد از اینکه هر کسی یک خاطر‌ه‌ای تعریف 
ابــی‌عــبــدا؟ع؟للّه و عرضه مــی‌دارنــد:  بــه  رو می‌کنند  می‌کند، شهدا 

1. موفق‌بن‌احمد خوارزمی، مقتل الحسین، ج2، ص15؛ محمدبن‌جریر طبری، تاریخ طبری، ج5، ص 
435و436.
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آقا جان، اگر ممکن است شما هم خاطرهٔ عاشورا را برای ما تعریف 
بفرمایید. آنجاست که برای ما شهدا پرده دیدار کنار می‌رود و یک 
؟ع؟ را می‌بینیم و یک روز واقعهٔ  روز واقعهٔ شهادت حضرت علی اکبر

گوش تا گوش بریده‌شدن گلوی علی‌اصغر را‘«.

عرض کردیم که رفاقت با امام حسین؟ع؟ همیشگی است. اما اجازه بدهید 
نکته پایانی را این‌گونه عرض کنم که اصلًا من با حضرت رفاقت نمی‌کنم 
بلکه این امام است که با ما رفاقت می‌کند. اگر روز اول محرم و جلسهٔ اول 
را شرکت کردی و آمدی نشستی در مجلس سیّدالشهدا ؟ع؟‏‏، یقین بدان 
که امــام حسین؟ع؟ دست رفاقت به سمت تو دراز کرده‌اند. چراکه خود 

یب الی الحبیب!«. حضرت، نامه نوشته‌اند که »من الغر

مراقبت از خانوادهٔ رفیق
اما رفقای امام‌حسینی ‏، باید بدانید که حضرت، بهترین رفیق و دوست و 
بــرادرش یعنی مسلم‌بن‌عقیل را به کوفه فرستاد تا مــردم دســت بیعت 
و دوستی دراز کنند. مسلم‌بن‌عقیل هم به مــردم کوفه گفت: من آمدم 
با شما رفاقت کنم اما با مسلم چه کردند. چه بلایی بر سر مسلم آوردند 
خدا می‌داند. وقتی خبر شهادت این رفیق سیّدالشهدا ؟ع؟‏‏ را به حضرت 
ا للّه  رساندند ابی‌عبدا؟ع؟للّه شروع کرد به گریه کردن! حضرت فرمودند: >ا�ن
<. وقتی امام گریه کردند همهٔ خانواده و قبیلهٔ بنی‌هاشم  عو�ن ه را�ج ا ال�ی و ا�ن
‏ شروع کردند به گریه‌کردن. جملهٔ‌ امام را ببینید. وقتی امام حسین؟ع؟ با 
فِِى   خیْرَ »لا  فرمودند:  حضرت  می‌کند.  رفاقت  این‌گونه  بشود  رفیق  کسی 
عَیْشِ بَعْدَ هــؤُلاءِ«؛ بعد از اینکه مسلم و هانی شهید شدند دیگر در این 

ْ
ال

دنیا خیری نیست! دیگر این دنیا لذتی ندارد.

رفاقت اینجوری است. اگر رفیق رفت دیگر هیچ خیر و شادی در این دنیا 
برایت باقی نمی‌ماند.

ــوادهٔ رفیق خــودش هــم هست، بعد از اینکه  سیدالشهدا ‏ مــراقــب خــان
خبر شهادت مسلم را به اربــاب دوعالم دادنــد، بچه‌‌های مسلم را آوردنــد، 
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ابــی‌عــبــداللّه، دختر مسلم را روی پــای خــودش نشاند و شــروع کــردنــد به 
نوازش‌کردن. حضرت می‌فرمودند: از این به بعد من بابای تو می‌شوم! از 

این به بعد من قربان‌صدقه‌ات می‌روم! تو دیگر بچه یتیمی!

ــور تـــو خـــامـــوش نگشت ــ ــی ن ــ دشــمــنــت کــشــت ول
نـــــور خـــداســـت نـــشـــود  فـــانـــی  ــه  ــ ک آن جـــلـــوه  آری 

ج امام زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرست سلامتی و تعجیل در فر

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل
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هوای رفاقت )ضرورت عضویت  
مــیــدان( در  ــه  ــولان ــئ ــس م آزاد 





ین مردم ناتوان‌تر

جلسه قبل خدمتتان عرض کردم که ما در این دنیا باید اهل رفاقت باشیم 
و ناچاریم که دوست و رفیق داشته باشیم. اگر بخواهیم در فضای اجتماعی 
دنیا و جامعه‌مان زندگی کنیم لاجرم و لابد هستیم که رفیقی داشته باشیم. 
همچنین روایتی بسیار زیبا از وجود نازنین امیربیان و کلام حضرت علی؟ع؟ 
از کتاب شریف نهج‌البلاغه عرض کردیم و گفتیم حضرت می‌فرمایند: »أعجَزُ 
آدم‌ها  کتِسابِ الإخـــوانِ«؛ )ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین  النّاسِ مَن عَجَزَ عَــنِ ا
کسى اســت که از به دســـت‌آوردن دوســت نــاتــوان باشد( یعنی اگــر کسی 
 او ناتوان و عاجز به حساب می‌آید. بعد در 

ً
نمی‌تواند دوست پیدا کند، قطعا

عَ مَن ظَفِرَ بِهِ مِنُهم«؛1  ادامه این روایت حضرت می‌فرمایند: »و أعجَزُ مِنهُ مَن ضَیَّ
)و ناتوان‌تر از او کسى است که دوستانى را که به دست آورده است، از کف 
بدهد( یعنی از آن ضعیف‌تر کسی است که رفیق و دوستی که پیدا کرده را از 

دست بدهد.

در ادامــه گفته شد که بهترین رفیق کسی است که شما را قوی کند و به 
صــورت همیشگی و دائمی رفیق ما باشد نه کسی که به صــورت موقت 
دوست ما باشد و در آخر رسیدیم به اینجا که باید با امام حسین؟ع؟ رفیق 

1. نهج البلاغة: الحكمة 12.
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امام  با  را قــوی می‌کند.  که شما  امــام حسین؟ع؟ رفیق شوید  با  باشیم. 
 قیامت نیز  حسین؟ع؟ رفیق شوید که برای‌تان ماندگار خواهد بود حتی در

این رفاقت ادامه خواهد داشت.

هوایش را داشته باش
حالا که با امام حسین؟ع؟ رفیق شدیم و برچسب »رفیقم حسین؟ع؟« را به 
سینهٔ خود زدیم باید بدانیم که ایشان امام حاضر من و شما هستند. حالا 
که دست دوستی با امام حسین؟ع؟ دراز کردیم، حالا که امام حسین؟ع؟ 
یب  ما را به عنوان رفیق خودش انتخاب کرده است و برای ما نامۀ »من الغر
الی الحبیب« نوشته و ما را به مجلس خودش و به این بزم عاشقانه دعوت 
کــرده‌انــد، حــالا وقــت ایــن اســت که حق رفاقت را بجا بیاوریم. باید اصول 

رفاقت را رعایت کنیم.

می‌دانید یکی از اصول رفاقت چیست؟ یکی از اصلی‌ترین اصول و حقوق 
رفاقت، این است که هوای رفیق را داشته باشید. با رفیقت همدل باش، 
متحد باش، همراه باش، اگر من با یه نفر دست دوستی دراز می‌کنم و با 
ح رفاقت می‌ریزم، اولین کاری که انجام می‌دهم این است که هوای  او طر
رفیقم را داشته باشم. اگر این کار را انجام ندهم مصداق بارز نارفیق خواهم 

بود.

هوای رفیق را داشتن می‌دانی یعنی چه؟ یعنی وقتی رفیقت یک حرفی را 
می‌زند تو صدای او را گوش کنی و آنرا اجرا کنی. در بحث ما که رفاقت با امام 
حسین؟ع؟ است و حالا که ندای »هل من ناصر« امام در جهان بلند است و 

گوش عالم را پر کرده است، باید به عنوان رفیق به این ندا پاسخ بدهیم.

لبیک، لبیک
آیــت‌اللّه قوچانی یک کتاب دارنــد به نام سیاحت شرق و یک کتاب به نام 
 مطالعه کنید چــون خیلی 

ً
سیاحت غــرب به نظرم ایــن دوتــا کتاب را حتما

زیباست. آیت اللّه آقا نجفی قوچانی در کتاب سیاحت شرق خود می‌نویسد:

از نجف بــرای زیــارت امــام حسین؟ع؟ به سمت کربلا حرکت کردم، 
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نزدیک کربلا که رسیدم دیدم تشنگی بر من غالب شده است، دوان 
دوان آمدم تا خود را به آب برسانم، یک مرتبه چشمم به گنبد و بارگاه 
امام حسین؟ع؟ افتاد و چنان شور و نشاطی وجودم را فرا گرفت که 
تشنگی فراموشم شد. آمدم و با گریه و سوز و گداز در صحن امام 
حسین؟ع؟ نشستم، دیدم ساعت صحن شروع کرد به زدن، در عالم 
مکاشفه خواستم بفهمم چه می‌گوید، شنیدم ده مرتبه با صدای 
نی«، )آیا کسی هست مرا   مِنْ ناصِر یَنْصُرُ

ْ
ظریف و لطیفی می‌گوید: »هَل

یاری کند؟( با خودم گفتم ببینم چه کسی به این درخواست جواب 
می‌دهد؟ ناگهان دیدم ساعت حرم حضرت عباس؟ع؟ شروع کرد به 

زنگ‌زدن. گوش دادم، دیدم ده مرتبه گفت: »لبیک، لبیک«.1

امام حسین؟ع؟ با ماه ‌امّ‌البنین، حضرت قمر منیر بنی‌هاشم ؟ع؟‏، این‌گونه 
رفاقت داشتند که حتی بعد از هزار‌و‌چهارصد سال هم هنوز وقتی ندای »هل 

من ناصر« رفیق بلند می‌شود صدای لبیک دیگر رفیق بلند می‌شود.

یک گردان تا پیروزی
یکی از هم‌رزمان شهید همّت تعریف می‌کرد حاج ابراهیم آقای همّت در آن 
بحبوحه جنگ و در آن فضایی که همه چیز به‌هم‌ریخته بود و جزایر مجنون 
داشت از دست می‌رفت و از طرفی حضرت امام؟ره؟ دستور داده بودند که 
جزایر باید حفظ بشود با آن وضعیت که مریض بود و با برانکارد تا خط مقدم 
رفته بود، بیسیم زد و گفت اگر یک گردان تازه‌نفس، فقط یک دسته نیروی 

تازه‌نفس به من بدهید جزایر را حفظ می‌کنم!!2

یک دسته نیرو که با هم همدل و متحد باشند می‌توانند جزایر را حفظ کنند 
و دوستان من باور کنید که هنوزم‌که‌هنوز است ابراهیم همّت منتظر یک 
دستهٔ‌ تازه‌نفس است برای اینکه بتواند زندگی ما را حفظ کند و ما را از این 

 : 1. دسترسی در
https://rasekhoon. net/media/show/1462540/

2. روایت درخواست کمک شهید همت از سردار سلیمانی، دسترسی در، ۱۸ اسفند ۱۳۹۸:
khabaronline. ir/xfBdZ.
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منجلاب دنیا ر‌ها کند.

من کجا و
شاید کسی از ما سؤال بپرسد برای اینکه به ندای رفیقم حسین؟ع؟ لبیک 
بگوییم من چه کاری می‌توانم برای امام خود انجام دهم؟ امام حسین؟ع؟ 
کجا و من کجا؟ درست است که دست رفاقت دادم اما من برای این رفاقت 

چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟

یکی از ساده‌ترین کار‌هایی که من و تو می‌توانیم انجام بدهیم حضور منظم 
در این‌گونه جلسات است. آن هم نه فقط در این دهه، بلکه در طول سال 
باید در این جلسات شرکت کنیم. حواست باشد فقط یک دهه دست 
دوستی با امــام حسین؟ع؟ ندهی! نکند بعد از دهــهٔ محرم کلًا ر‌ها کنی و 
بروی! نکند دستت را بکشی از دست امام! نگویید من بچه هستم و کاری 
از دستم بر نمی‌آید. خیر. شاید سن شما کم باشد ولی بدانید کار‌‌های بزرگی 

از شما بر‌می‌آید.

عبدا‌للّهبن‌حسن؟ع؟ در کربلا بدون‌شمشیر به یاری امام زمان خود رفت. 
او هیچ چیزی در دست نداشت. وقتی به امام حمله کردند رفت دستش را 
سپر قرار داد که ضربه‌ای به رفیقش حسین؟ع؟ وارد نشود. شاید باورتان 
نشود اما عبدا‌للّهبن‌حسن؟عهما؟ وقتی این کار را انجام داد فقط یازده ساله 

بود.

ع روضه قاسم ممنو
ــازده‌دوازده ساله برای‌تان  ــ اجــازه دهید یک خاطرهٔ دیگر از یک نوجوان ی
ــران که  ــه ــود ت ــزار زور و زحــمــت خــــودش را رســـانـــده بـ ــا هــ تــعــریــف کــنــم. ب
رئیس‌جمهور وقت یعنی آیت‌الله خامنه‌ای را ببیند. آقای خامنه‌ای که آن 

موقع رئیس‌جمهور ایران بود تعریف می‌کند:

و  بشوم  ماشین  ســوار  می‌رفتم  داشتم   ریاست‌جمهوری  دفتر »از 
بــرای رفتن به یک جلسه‌‌ای آمــاده بشوم، دیــدم جلوی درب، همهٔ 
محافظ‌ها جمع شده‌اند و آنجا خیلی شلوغ است، پرسیدم که چه 
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خبره؟ گفتند یک پسربچه‌ای از اردبیل آمده و می‌گوید می‌خواهد 
ریئس‌جمهور را ملاقات کند«.

آقا می‌فرمایند اجازه بدهید ببینیم چه می‌گوید. او را آوردند خدمت حضرت 
آقا. با لهجهٔ شیرین آذری شروع کرد به حرف‌زدن که آقا شما رئیس‌جمهور 
هستید. زحمت بکشید به مداح‌ها و سخنرانان دستور بدهید که دیگر 
آقــای خامنه‌ای با تعجب نگاهی  روضــهٔ قاسم‌بن‌الحسن؟ع؟ را نخوانند! 
به این نوجوان دوازده‌ســیــزده ساله کــرد و فرمود: چــرا؟ بــرای چی ایــن کار 
آقا مگر قاسم ‌۱۳سالش نبود؟ مگر  را انجام بدهیم؟ نوجوان جــواب داد 
سیّدالشهدا ‏‏ به او اجازهٔ میدان نداد؟ آقا فرمودند بله؛ نوجوان گفت: پس 
چرا من که می‌خواهم بروم جبهه به من می‌گویند تو بچه هستی، تو کوچک 
اگــر نمی‌توانم پس دستور  اعــزام بشوی.  تو نمی‌توانی به جبهه  هستی؟ 

بدهید که دیگر کسی روضهٔ قاسم را نخوانند!

به من گفته‌اند اگر می‌خواهی اعزام بشوی باید یک دستور یا یک نامه‌ای از 
یک مقامِ بالا بگیری؛ آقای خامنه‌ای لبخندی زد و فرمود اسمت چی است؟ 
گفت مرحمت بالازاده؛ بعد حضرت آقا نامه‌ای نوشتند به فرماندهی سپاه 
اردبیل که »مرحمت بــالازاده« از دوستان ماست و به او اجازهٔ جبهه رفتن 

بدهید.

مرحمت بالازاده دوازده‌سیزده ساله وارد میدان جنگ شد و در آخر به درجه 
رفیع شهادت نائل گشت.1

حالا که فهمیدیم باید بیاییم در میدان و نباید اماممان را تنها بگذاریم، 
ســؤال اینجاست که امــام حسین؟ع؟ الآن از من چه می‌خواهد؟ حالا که 
دیگر نمی‌توانیم بگوئیم که من بچه هستم و کاری از دست من بر‌نمی‌آید 

حالا حاج آقا بگویید که امام از من چه می‌خواهد؟

 ، 1. شهید مرحمت بالازاده: آقای خامنه‌ای! بگویید دیگر روضه حضرت قاسم؟ع؟ نخوانند، دسترسی در
۲۵ شهريور ۱۳۹۷: 

http://www. yjc. ir/00Rylz.
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عضویت آزاد مسئولانه
دوستان من پاسخ ایــن ســؤال بسیار ســاده اســت. جــواب ایــن اســت که 
امــام از مــن و شما عــضــویــت آزاد مسئولانه مــی‌خــواهــد؛ یعنی خــودت با 
 شبیه به 

ً
پــای خــودت بیایی وســط میدان و مسئولیتی را بپذیری؛ دقیقا

عبدا‌للّهبن‌حسن؟ع؟ و شبیه به مرحمت بالازاده‌ها.

ما باید حس مسئولیت نسبت به کار‌ها داشته باشیم. می‌دانید عضویت 
؛ یعنی از خودگذشتگی؛ یعنی من با میل  آزاد مسئولانه یعنی چه؟ یعنی ایثار

و اراده خودم وارد میدان یاری امام و رفیقم می‌شوم.

شما حضور و عضویت آزاد مسئولانهٔ شهدا را در دفاع مقدس ببینید. در 
اول جنگ وقتی خرمشهر در شُــرف سقوط بــود و مــردم داشتند نسبت 
به دشمن بعثی که تا دنــدان مسلح بود مبارزه می‌کردند و می‌جنگیدند، 
در همان موقع یک پسر بچهٔ نوجوانِ هم‌سن‌و‌سال شما به نام »بهنام 
محمدی« غوغایی به پا کرد که از هیچ‌کس دیگری بر‌نمی‌آمد. هیچ‌کس هم 
به او نگفته بود چنین کاری را انجام دهد اما او احساس مسئولیت کرد و در 

جمع مبارزین و میان رزمنده‌ها عضویت آزاد مسئولانه پیدا کرد.

بهنام محمدی بــا آنکه ســن کمی داشـــت امــا بــا همان ســن کمش بــرای 
شناسایی می‌رفت. گاهی اوقات، گیر لشکر بعثی میفتاد و برای اینکه بتواند 
از دست آن‌ها ر‌ها شود سریع شروع می‌کرد به گریه‌کردن و با ناله می‌گفت 
ــرده‌ام و بلند‌بلند گریه می‌کرد که من مامانم را می‌خواهم!  من راه را گم ک
لشکر بعث عراق هم که فکر نمی‌کرد پسر بچه‌ای بیاید شناسایی، به همین 
دلیل او را ر‌ها می‌کرد. بهنام هم برمی‌گشت و می‌آمد پیش رفقایش و همهٔ 

اطلاعات را به آن‌ها می‌داد و دوباره فردا یک جای دیگر را شناسایی می‌کرد!1

ــال وارد  ــن ســن و س ــود کــه بــا ای کسی بهنام محمدی را مجبور نــکــرده ب
عرصه میدان شود اما او احساس عضویت آزاد مسئولانه داشت و اهل 

خودگذشتگی و ایثار بود.

.1402/03/03 ،3cvntj/http://fna. ir : 1. شگرد جالب نوجوان ۱۲ ساله در دفاع از خرمشهر، دسترسی در
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یک نفر دیگر را بگویم که هم با شما هم سن و سال بود و هم همه شما 
 داستان »شهید 

ً
دوستان با او آشنا هستید و داستان آن را شنیده‌اید. حتما

علی لندی« را شنیدید. آن نوجوانی که آزادانه به دل آتش زد تا آن خانم و 
دخترش که در آتش گرفتار شده بودند را نجات بدهد. علی لندی، آزادانه 

آمد اما مسئولانه شهید شد.

عضویت آزاد مسئولانه یعنی در این زندگی اجتماعی هر کسی یک کاری را 
بر عهده بگیرد. در رابطه‌مان با رفقا، در رابطه‌مان با خانواده، در رابطه‌مان 
با جامعه؛ هر کسی باید یک مسئولیتی به عهده بگیرد و بــاری را از زمین 

بردارد.

اگر کسی عضویت آزاد مسئولانه داشته باشد رضایت امام پشت سرش 
خواهد بود. امام حسین؟ع؟ از او حمایت خواهد کرد و از او راضی خواهد 

بود.

امیری حسین
یک داستان برای‌تان بگویم که روضهٔ من هم باشد. ابی‌عبدا؟ع؟للّه غلامی 
 سن‌و‌سالش هم خیلی 

ً
داشت سیاه‌چهره. وقتی واقعهٔ عاشورا شد ظاهرا

بالا بوده و برای خودش پیرمردی شده بود. این غلام سیاه، سال‌‌های‌سال 
در دستگاه ابی‌عبداللّه خدمت کرده و پیرغلامی شده بود.

آزادی برو و به زندگی خودت  وقتی واقعهٔ عاشورا شد امــام به او گفت تو 
بــرس. تو را آزاد کــردم برو و اینجا نمان؛ کسی که با امــام حسین؟ع؟ رفیق 
شده باشد مثل این غلام عمل می‌کند. غلام سیاه به سیّدالشهدا؟ع؟‏ 
گفت: آقا جان، من در خوشی‌ها سال‌ها کنار شما بودم، حالا در ناخوشی‌ها 
شما را ر‌ها کنم و بروم؟ نه آقا هرگز نمی‌روم بلکه می‌خواهم بمانم و پای عهد 
خودم با شما بایستم. موقع جنگ، آمد از امام اجازه میدان بگیرد اما امام 
به او اجازه ندادند و فرمودند من تو را آزاد کردم که بروی. غلام سیاه ناراحت 
شد و گفت: یاابن‌رسول‌اللّه؟ص؟، شما می‌بینید صورتم سیاه هست، رنگ 
پوستم سیاه است به من می‌گویید به میدان نروم؟ آیا می‌بینید بدنم بدبو 
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هست و بو می‌دهد می‌گویید نرو؟ می‌ترسید خون من با خون این شهدا 
مخلوط بشود؟ دوستان من، غلام سیاه با امام خود عشق‌بازی کرد؛ اینقدر 
به قــول خودمان بــرای امــام و بــرای رفیقش نــاز کــرد تا بالاخره اِذن میدان 

گرفت.

اگر با امامت رفیق باشی، هم از تو حمایت می‌کند و هم ازت راضی می‌شود.

یک رسمی در هنگام جنگ بود که هر کسی سمت میدان می‌رفت، شروع 
می‌کرد به رجزخواندن؛ من فلانی، پسر فلانی هستم. اما رَجَز این غلام سیاه 

ی حُسَیْْنٌ وَ نِعْمَ الأمیرُ«. میرِ
َ
چی بود؟ رفت وسط میدان فریاد زد: »أ

مــن یــک رفیق دارم کــه هیچ کسی مثل رفیق مــن را در عالم نـــدارد. من 
یــک دوســتــی دارم، یــک امــیــری دارم کــه هیچ کسی مثل امــیــر مــن نـــدارد. 
شهادتش  لحظهٔ  و  افــتــاد  زمین  روی  وقتی  جنگید؛  حسابی  سیاه  غــام 
رسید، ابــی‌عــبــدا؟ع؟للّه آمــد بــالای ســرش، حضرت کــاری کــرده که تاریخ را 
یعنی  خــودش  جگر‌گوشهٔ  با  که  کــاری  ابی‌عبداللّه  کــرد؛  انگشت‌به‌دهان 
علی‌اکبر انجام داد را با این غلام سیاه انجام داد. صورت گذاشت روی صورت 
یَحــهُ«؛ )خدایا صورتش را  بْ رِ ضْ وَجْهَهُ وَ طَیِّ  بَیِّ

هُمَّ
َّ
غلام و برایش دعا کرد: »الل

سفید کن! خدایا بوی خوش به او بده!(1

عَافِيَةِ 
ْ
 لِل

ً
با

َ
ا تَبِعْتَنَا طَل َ

َ
نْتَ فِِي إِذْنٍ مِنِّّيِ فَإِنَّّم

َ
سَيْْنُ علیه السلام أ ُ هُ الْحْ

َ
 ‏ل

َ
سْوَدَ فَقَال

َ
 أ
ً
كَ انَ عَبْدا بِِي ذَرٍّ وَ

َ
لََى أ زَ جُونٌ مَوْ َّ بَرَ

ُ
1. ثُم

نْتِِنٌ وَ  يِحي لََمُ كُمْ وَ الِلَّه إِنَّ رِ
ُ
خْذُل

َ
ةِ أ

َ
دّ سُ قِصَاعَكُمْ وَ فِِي الشِّ َ لْحْ

َ
خَاءِ أ نَا فِِي الرَّ

َ
يَ ا ابْنَ رَسُولِ الِلَّه أ

َ
يقِنَا فَقَال  تَبْتَلِ بِطَرِ

َ
فَلَا

فَارقُِكُمْ 
ُ
 وَجْهِيلََا  وَ الِلَّهلََا  أ

َ
يَ بْيَضّ يَ شْرُفَ حَسَبِِي وَ يِحي- وَ ةِ فَتَطِيبَ رِ نَّ َ َّ بِالْجْ

َ
سْ عَلَي

َ
سْوَدُ فَتَنَفّ

َ
نِِيلََأ  وْ

َ
ئِيٌم وَ ل

َ
ل
َ
إِنَّ حَسَبِِي ل

.
َ

يْهِ حَتَّّىَ قُتِل
َ
 رضِْوَانُ الِلَّه عَل

َ
َّ قَاتَل

ُ
سْوَدُ مَعَ دِمَائِكُمْ ثُم

َ
مُ الْْأ

َ
تَلِطَ هَذَا الدّ يََخ ْ حَتَّّىَ

سپس جون كه غلام آزاد شده ابوذر بود و غلام سياه چهره‏اى بود برای جنگ بيرون آمد. امام حسین؟ع؟ 
به او فرمود: تو اینک آزادی. راه خويش را بگير و از اين سرزمين برو؛ تو براى آسايش و راحتى و تأمين زندگى و 
امنيّت، همراهى ما را برگزيده‏اى، خود را در راه ما به سختی نینداز. جون پاسخ داد: من در روز خوشى كاسه 
ليس شما خاندان باشم و در روز سختى دست از يارى شما بردارم؟ بخدا قسم من خود می‌دانم كه بدبو و 
پست فطرت و سياه چهره‏ام! اجازه دهيد تا بوى بهشت و نسيم دل انگيز آن بر من وزيدن كند تا هم پكيرم 
گين گردد و هم چهره تيره‏ام به سفيدى گرايد. نه به خدا دست از شما خاندان بر ندارم تا اين خون  عطرآ

سياه من با خونهاى شما آميخته گردد سپس جنگ كرد تا شهيد شد. رضوان اللَّه عليه. ‏
دٍ وَ  مَّ ارِ وَ عَرِّفْ بَيْنَهُ وَ بَيْْنَ مُُحَ بْــرَ

َ
هُ مَعَ الْْأ يَحهُ وَ احْشُرْ بْ رِ ضْ وَجْهَهُ وَ طَيِّ  بَيِّ

هُمَّ
َّ
»فوقف عليه الحسين؟ع؟ و قال الل

 -
َ

قَتْلَى
ْ
يَ دْفِنُونَ ال كَةَ وَ عْرَ ونَ الْْمَ ضُرُ اسَكَ انُوايََح ْ نَّ النَّ

َ
؟ع؟ أ سَيْْنِ ُ ‌بن‌الْحْ ِ

؟ع؟ عَنْ عَلِِيّ بَاقِرِ
ْ
وِيَ عَنِ ال دٍ. وَ رُ مَّ آلِ مُُحَ

يْهِ.« امام حسين؟ع؟ به بالين او آمد و 
َ
سْكِ رضِْــوَانُ الِلَّه عَل ــةُ الْْمِ ــامٍ-يَ فُوحُ مِنْهُ رَائِِحَ يَّ

َ
ةِ أ  بَعْدَ عَشْرَ

ً
فَوَجَدُوا جَوْنا
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حـــســـیـــن آخـــــــــــرم  ــس  ــ ــفـ ــ نـ و  اول  اشـــــــــک  ای 
بـــــــر ســـــــــرم حــســیــن تـــــــو  کـــــــرامـــــــت  ــه  ــ ــ ــای ــ ــ ای س

مــــــن بــــــــــــاورم شــــــــده کــــــه فــــــــــدای تــــــو مــــی‌شــــوم
ــن ــی ــس ــذرم از بـــــــــــاورم ح ــ ــ ــگ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــن ک ــ ــک ــ بـــــــــاور م

ــم ــ دل از  روضـــــــــه  ایـــــــن  ــد  ــ ــش ــ ــی‌ک ــ م زبـــــانـــــه  دارد 
ــرم، حسین ــ ــنـــب، حـ ــل، عـــطـــش، دل زیـ ــ ــودال، ت ــ ــ گـ

ــم ــ ــن ــ ــی‌ک ــ حـــــــــــالا بـــــــــــــرای پـــــیـــــرهـــــنـــــت گـــــــریـــــــه م
ــــم1 ــن ــ ــی‌ک ــ بــــــا خـــــــواهـــــــرت کـــــنـــــار تــــنــــت گـــــریـــــه م

ج امام زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرست سلامتی و تعجیل در فر

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل

فرمود: بار خدايا! صورت وى را سفيد و بوى او را نكيو گردان و او را با ابرار محشور بفرما و بين او و محمّد 
و آل محمّد؟ص؟ شناسائى و آشنایی برقرار بفرما! امام محمّد باقر؟ع؟ از حضرت امام زين العابدين؟ع؟ 
روايت مي كند كه فرمود: هنگامى كه گروهى در ميدان جنگ آمدند تا اجساد شهيدان آل محمّد را دفن 
نمايند جسد اين غلام يعنى جون را بعد از ده روز در حالى يافتند كه بوى مشك از آن مي وزيد. )محمدباقر 

مجلسی،بحار‌الانوار، ج‏45، ص23(
1. حسین خدایار.





جلسه‏سوم

ــم )ضـــــرورت  یـ ــر ــوی‏تـ بـــا هـــم قـ
ــه کـــــــار جـــمـــعـــی( ــ ــ ــه ب ــ ــوجـ ــ تـ





عضویت آزاد مسئولانه

جلسات قبلی با هم صحبت کردیم و گفتیم امام حسین؟ع؟ یک ندایی 
نی«؛ الآن  را هزار‌و‌چهارصد سال پیش سر داد و فریاد زد »هل من ناصر ینصر
نیز این ندا در عالم بلند است و من و تو اگر رفیق حسینی هستیم باید به 
رفاقت خودمان عمل کنیم. اولین رسم رفاقت این است که به ندای رفیق 
خودت جواب بدهی. چگونه جواب بدهیم؟ گفتیم باید اهل ایثار باشیم، 
اهل عضویت آزاد مسئولانه باشیم، اهل این باشیم که یک باری را از روی 
زمین برداریم یک تعهدی نسبت به دستگاه سیّدالشهدا ‏‏ داشته باشیم و 

یک مسئولیتی را بپذیریم.

ع عضویت به تنهایی ممنو
اما امروز می‌خواهیم یک حرف جدیدی را با هم گفتگو کنیم. دیروز گفتیم 
که  می‌گوییم  امــروز  ولــی  باشیم  داشته  مسئولانه  آزاد  عضویت  باید  که 
عضویت آزاد مسئولانهٔ تنها راهگشا نیست یعنی اگر من نسبت به یک 
کاری، نسبت به یک مشکلی که در جامعه وجود دارد، احساس مسئولیت 
کــردم و سعی کــردم آن را برطرف کنم این به تنهایی به کار نمی‌آید. اجازه 
ــراب شده  بــزنــم. فــرض کنید یــک ماشینی در خیابان خ دهید یــک مثال 
است. شما می‌دانید که یک بنده خدایی احتیاج به کمک دارد و احساس 
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مسئولیت می‌کنید در نتیجه می‌روید به او کمک می‌کنید و از خود برای او 
مایه می‌گذارید. به طرف ماشین او می‌روید و از مقابل سعی می‌کنید که 
ماشین را حرکت دهید، همزمان با شما یک نفر دیگری از آن طرف خیابان 
این صحنه را می‌بیند که کسی نیاز به کمک دارد او نیز احساس مسئولیت 
می‌کند و به سمت ماشین می‌آید و به جای اینکه به سمت شما بیاید، 
ماشین را از پشت هل می‌دهد و سعی می‌کند که حرکت بدهد، هر دو نفر 
شما احساس مسئولیت کردید، هر دو تصمیم گرفتید کمک کنید اما آیا 

 کمکی می‌شود؟
ً
کاری اتفاق می‌افتد؟ آیا به صاحب ماشین واقعا

یک مثال دیگر برای‌تان بزنم. فرض کنید در زلزله یا سیل، مثل پل‌دختر که 
سیل آمد؛ یا کرمانشاه که زلزله آمد، مردم آمدند کمک کنند. مردم ایران 
آزاد مسئولانه داشته و  اهل کمک و همدلی هستند، مــردم ما عضویت 
 به همنوعان خودشان کمک 

ً
حس مسئولیت دارند. در این مواقع حتما

می‌کنند، اما تصور کنید این کمک کردنشان اینطوری باشد که همه پتو 
بفرستند برای زلزله‌زدگان. به نظر شما این کار مطلوب هست؟ همه با هم 
آنجا اصلًا غذا ندارند. ولی  پتو بفرستند. طرف از گرسنگی دارد می‌میرد و 

بجای آن یک‌عالمه پتو برسد!

ایراد کجاست
شاید برای‌تان سؤال شده باشد که آیا کار ما اشتباه بوده یا خلاف مسیر 
حرکت کرده‌ایم؟ یعنی من نسبت به یک کــاری، نسبت به یک مشکلی، 
خیر.   

ً
قطعا نــکــردم؟  مسوولیت  احــســاس  مــن  آیــا  نداشتم؟  مسئولیت 

پس  شـــد‌ه‌ای.  میدان  وارد  که  کـــرد‌ه‌ای  مسئولیت  احساس  شما   
ً
اتفاقا

ایراد کجاست؟ ایراد این جا هست که هماهنگی بین آدم‌ها نیست. وقتی 
هماهنگی بین آدم‌ها نباشد یک نفر از جلو ماشین رو هُل می‌دهد و یک 
 ایراد کار اینجاست که من توجه 

ً
نفر از پشت ماشین را هل می‌دهد. قطعا

نمی‌کنم به کار جمعی؛ وقتی به کار جمعی توجه کردم کارم پیش خواهد 
رفت و به نتیجه خواهد رسید.
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کار جمعی
کار جمعی اگر کردیم پیروزی می‌شویم اگر آن دو نفری که می‌خواستند به 
راننده آن ماشین خراب کمک کنند هر دو از پشت یا جلو هل می‌دادند کار 
پیش می‌رفت. اگر در فضایی مثل سیل و زلزله همه با همدیگر به صورت 
مشترک یک کاری را انجام دادنــد یک نفر غذا ارســال کند، دیگری وسایل 

 کار جلو نمی‌رود.
ّ

گرمایشی ارسال کند، کار پیش می‌رود و‌اِلّا

 بیشتر خواهد بود و به‌قول‌معروف: 
ً
در کار جمعی، اثــر‌گــذاری شما حتما

 
ً
»یک دست صدا ندارد« ولی اگر جمعی با هم یک کاری را انجام دادند، حتما

اثر‌گذار خواهد بود.

اگر یک کاری را گروهی انجام دهند مطمئن باشید سرعت کار شما به مراتب 
بالا‌تر خواهد رفت.

سنگ بزرگ، نشانۀ
نشانهٔ  ــزرگ  ب سنگ  شنیده‌اید:  شما  همه  کــه  هست  ضرب‌المثلی  یــک 
چیست؟ نخیر! سنگ بزرگ نشانهٔ‌ نزدن نیست بلکه نشانهٔ‌ این است که 
باید از دیگران کمک بگیریم. اگر شما بخواهید یک میز بزرگ را جابه‌جا کنید 
یا توان جسمی این کار را ندارید یا اگر هم دارید بسیار به شما فشار خواهد 
آمــد ولــی اگــر همین میز را چند نفری جابه‌جا کنید بسیار راحــت و سهل 

خواهد شد.

همه می‌دانیم که چند فکر خیلی بهتر از یک فکر اســت. اگــه چند نفر با 
هم‌دیگر فکر کنند، راه‌‌های بهتر و ساده‌تری پیدا می‌شود.

 رفقای من این کار جمعی این‌قدر مهم هست که در تمام طول روز و در 
 بدانید ضربه 

ً
همهٔ شئون زندگی ما وجــود دارد اگــر این کار را نکنیم حتما

خواهیم خورد.

کار جمعی کربلا
پیک  می‌خواستند  وقتی  دادنـــد.  انجام  جمعی  کربلا کار  در  سیدالشهدا 
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بفرستند به سمت کوفه مسلم را تنها نفرستادند؛ وقتی آب را در کربلا به 
روی لشگر سیّدالشهدا ‏‏ بستند چند بار امــام دستور دادنــد که چند نفر 
به سمت شریعه فــرات بروند و آب بیاورند مثل دستور امــام به حضرت 
. وقتی کاروان رسید در وادی  ؟ع؟ برای این کار عباس؟ع؟ و حضرت علی‌اکبر
کربلا می‌خواستند خیمه بزنند یک نفر نیامد خیمه برپا کنند امام دستور 
دادند همه‌با‌هم خیمه بپا کنند یا نمونهٔ‌ دیگر نماز جماعت ظهر عاشورا 
بود. وقتی می‌خواستند که نماز بخوانند، عد‌ه‌ای جلوی لشگر ایستادند و 

عد‌ه‌ای نماز خواندند؛ این یعنی کار جمعی.

 ما ناگزیریم از آموزش کار جمعی ما ناگزیریم از اینکه کار جمعی را یاد بگیریم، 
قوانین کار جمعی را یاد بگیریم اگر این کار را انجام ندهیم زندگی‌مان لنگ 
خواهد شد. اگر نتوانیم این کار را انجام بدهیم، مطمئن باشید به مشکل 
را تمام  بر‌خواهیم خــورد و در نتیجه نخواهیم توانست رفاقت خودمان 

کنیم.

جالب است بدانید اسلام کلًا دین جمعی هست. همهٔ‌ دستوراتش را شما 
کاملًا دستور به جمع‌شدن می‌دهد، به شما دستور می‌دهد  کنید  نگاه 
نماز جماعت بخوانید. روزانه نماز جماعت بخوانیم؛ هفتگی نماز جمعه 

بخوانیم؛ سالانه حج برویم، همهٔ‌ این‌ها جمعی اجرا می‌شود.

 تمام دستور‌‌های پیامبران و اولیای الهی همواره در جهت کار جمعی 
ً
اساسا

بوده است؛ چراکه انسان‌ها وقتی با هم هستند، قدرت خواهند داشت 
و هرچقدر تنهاتر شوند، ضعیف‌تر خواهند شد. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کمْ  مَاعَةِ، وَ إِیا َ در بیانی بر این نکتۀ مهم تأکید می‌فرماید: »فَــإِنَّ یدَ الِلَّه مَعَ الْجْ
ئْبِ«1 )دست  غَنََمِ لِلذِّ

ْ
 مِنَ ال

َ
اذّ

َ
نَّ الشّ

َ
یطَانِ کمَا أ

َ
اسِ لِلشّ  مِنَ النَّ

َ
اذّ

َ
قَةَ، فَإِنَّ الشّ فُرْ

ْ
وَ ال

خدا با جماعت است. از تفرقه حذر کنید؛ زیرا کسانى که از جماعت کناره 
م‌ىگیرند، طعمۀ شیطانند، مانند گوسفندى که از گله جدا م‌ىافتد و گرگ 

او را م‌ىدرد.(

1. سیدرضی، نهج البلاغه، خطبۀ ۱۲۷.
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مَاعَةِ«؛ )دست خدا همراه با جماعت  َ به قول امیرالمؤمنین »یدُ الِلَّه مَعَ الْجْ
است( اگر یک جماعتی، اگر یک جمعی رفتند یک کاری کردند خدا کمکشان 

می‌کند و آن‌ها را یاری می‌کند.

یک با یک می‌شود یازده!
اجــازه بدهید یک مثالی برای‌تان بزنم. به نظرشما یک به اضافه یک )۱+۱( 
چند می‌شود؟ آیا پاسخ 2 است؟ در محاسبات ریاضی بله درست است اما 
. می‌خواهیم یک کاری را انجام بدهیم آن کار  در محاسبات کارِ گروهی، خیر
را می‌توانیم یک نفری انجام بدهیم، حالا اگر همان کار را دو‌نفری بخواهیم 
انجام بدهیم، یک نفر دیگر هم به کمک ما بیاید می‌شویم چند نفر؟ یک به 
علاوهٔ یک می‌شود چند؟ یک به علاوهٔ‌ یک در محاسبات کار گروهی می‌شود 
یازده! شاید بپرسید یعنی چه؟ یعنی توان شما می‌شود به اندازهٔ یازده نفر. 
 معنی این است که کار جمعی برکت 

ً
کار جمعی چنین اثری دارد و این دقیقا

مَاعَةِ«. َ دارد »یدُ الِلَّه مَعَ الْجْ

کار جمعی دفاع مقدس
شما نگاه کنید به دفــاع مقدس. یکی از مغز‌‌های متفکر جنگ ما شهید 
ــم ایــشــان را شــنــیــده‌ایــد، شــایــد بعضی از شما  حسن بــاقــری هــســت. اس
دوستان فیلمش1 را هم دیده باشید. شاید بعضی از شما کتاب خاطرات 
ایشان را هم خوانده باشید. کار اصلی این آدم همین بود که در آن فضای 
 ، جنگ، ظرفیت‌‌های مختلف را به همدیگر وصل کند. این لشکر با آن لشکر
سپاه و ارتش، این گردان با آن گردان، وقتی این اتفاق افتاد، پیروزی‌‌های 
متعدد برای جبههٔ اسلام رقم خورد. اصلًا پیروزی در عملیات‌‌های مختلف 
حاصل همین کار جمعی است. شما تصور کنید مثلًا در فتح خرمشهر یا 
شکستن حصر آبادان اگر این کار جمعی صورت نمی‌گرفت، امکان چنین 
پیروزی‌هایی وجــود داشــت؟ در واقــع اگــر کــار جمعی نباشد هیچ اتفاقی 

نمی‌افتد.

1. آخرین روز‌های زمستان.
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ویــژگــی حــاج قاسم همین بـــود. بــا کــار جمعی توانست داعـــش را از بین 
ببرد توانست کشوری مثل سوریه که سقوط کرده بود را از دست تکفیری‌ها 
نجات بدهد. بهتر است بگوییم نه‌تنها سوریه بلکه تمام دنیا را نجات داد 

البته باز‌هم می‌گویم که با کار جمعی این کار محقق شد.

ضربهٔ قاسم
مثالی‌ از کربلا برای‌تان بزنم. کربلا فردی بود که احساس مسئولیت آزادانه 
داشت اما قواعد کار جمعی را هم بلد بود با اینکه با دیگران همدل بود، 
ولی می‌دانست این تنها کافی نیست و قواعد همدل بودن با دیگران را هم 
می‌دانست، می‌دانست وقتی در جمعی قرار می‌گیرد احساس مسئولیت 
تنها جواب نمی‌دهد. می‌دانید می‌خواهم از چه کسی صحبت کنم؟ از یک 

نوجوان دیگر در کربلا برای‌تان بگویم.

ــود احساس  ــال افــتــادن ب قاسم‌بن‌الحسن نسبت بــه اتــفــاقــی کــه در ح
مسئولیت می‌کرد ولی قواعد کار جمعی را می‌دانست لذا چندین بار از عمو 
اجــازهٔ میدان گرفت. می‌داند الآن فرماندهی دست ابی‌عبداللّه است. اگر 
سیّدالشهدا ‏‏ اجازه بدهد باید به میدان برود و اگر هر کسی بخواهد برای 
خودش برود خط مقدم و جنگ کند که پیروزی حاصل نمی‌شود. بالاخره 
هرطور بود اذن میدان گرفت. وقتی شروع کرد به رجز‌خوانی، ازرق شامی در 
سپاه عمر‌سعد گفت: این بچه شکار من هست کسی کاری به او نداشته 
باشد. ازرق اهل شام بود، به کوفه ربطی نداشت. اصلًا این آدم آمده بود 
برای اینکه ترس و دلهره در دل جبههٔ مقابل بیندازد. در تاریخ می‌گویند با 
 برابری می‌کرد. ازرق پسرش را فرستاد وسط میدان تا با یک نوجوان  هزارنفر

بجنگد.

قاسم در ضربهٔ‌ اول پسر ازرق را ناکار کرد. ازرق پسر دوم را راهی میدان کرد 
و او با جنگاوری قاسم‌بن‌الحسن به درک واصــل شــد. پسر ســوم و پسر 
ج کرد. ازرق خیلی عصبانی شد و خونش به جوش  چهارم را نیز از میدان خار
آمده بود نمی‌دانست باید چیکار کند. خودش آمد به میدان معرکه با یک 
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نوجوان سیزده‌ساله، ایــن ملعون که با هــزار ســوار برابری می‌کرد، با یک 
ضربهٔ غافلگیرانهٔ قاسم‌بن‌الحسن؟ع؟ به درک واصل شد!

وقتی عمرسعد این صحنه را دید، گفت: چرا تک‌به‌تک به جنگ این بچه 
می‌روید؟ این نوهٔ حیدر هست. دستور داد دوره‌اش کردند و با سنگ شروع 
کردند پسر امام مجتبی؟ع؟ را سنگ‌باران کردند و بلایی سر این نوجوان در 
آوردنــد که تاریخ می‌گوید وقتی امام، قاسم را از میدان به خیمهٔ‌ دارالحرب 
آغــوش گرفته بــود در حالیکه پا‌هایش روی زمین کشیده  می‌برد او را در 

می‌شد.

ــم بـــیـــشـــتـــر زدنــــــد ــ ــن ــ ــف ــ تــــــا لالـــــــه‌گـــــــون شــــــــود ک
زدنـــــــد ــر  ــ ــت ــ ــــش ــی ــ ب ــم  ــ ــنـ ــ تـ زخـــــــــم  روی  ــد  ــ ــصـ ــ قـ از 

ــود ــبـ ــی نـ ــلـ ــکـ ــشـ ــل از شـــــــــروع ذکــــــــر رجــــــــز مـ ــ ــب ــ ق
زدنـــــــد ــر  ــ ــت ــ ــــش ــی ــ ب ــم  ــ ــن ــ ــس ــ ح ‌زادهٔ  کـــــــه  ــم  ــ ــت ــ ــف ــ گ

ــــن بــــود ــی ــ ــن ــ ــا تـــــافـــــی بــــــــدر و ح ــ ــه‌هـ ــ ــربـ ــ ایــــــــن ضـ
ــر زدنـــــــد ــ ــت ــ ــــش ــی ــ ــم ب ــ ــ ــن ــ ــ ــی و بـــــــر ده ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــت ــ ــف ــ گ

مـــی‌کـــشـــم خـــــــــاک  روی  درد  ز  پـــــــا  دیـــــــدنـــــــد 
ــد ــ ــ زدن ــر  ــتـ ــیـــشـ بـ زدنـــــــــم  ــا  ــ ــ پ و  دســـــــت  حـــــــال  در 

»الا لعنة ا للّهع لیالقوم الظّالمین«

ج امام زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرست سلامتی و تعجیل در فر

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل





جلسه‏چهارم

ــم  ــ ــی ــ ــوط ــ ــرب ــ مــــــــا بــــــــه هــــــــم م
ــن فـــردی( ــی )تــنــظــیــم روابـــــط ب





کار جمعی

در جلسهٔ‌ گذشته ما با هم به این نتیجه رسیدیم که باید قوانین کار جمعی 
را یاد بگیریم کار جمعی و گروهی و کار همدلانه، یک سری اصول و قوانینی 
دارد که اگر یاد نگیریم در واقع هیچ کاری را نمی‌توانیم انجام دهیم. حتی اگر 
، در جامعه،  احساس مسئولیت کنیم نسبت به یک مسٔله‌ای در کشور
در خانواده‌مان، بین دوستانِ خودمان، باز هم هیچ‌کاری را پیش‌نمی‌بریم 

چون به قوانین کار جمعی ملزم نبوده‌ایم.

یت همگانی مسئولانه مدیر
 یکی از مهم‌ترین قوانینی که امروز می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، 
مدیریت همگانی مسئولانه است یعنی چی؟ یعنی همهٔ‌ جامعه را کاملًا 
خانوادهٔ خودت بدان. همان‌طور که اگر در خانوادهٔ خودت، مثلًا برادرت یا 
خواهرت یک ضعفی داشته باشد، یک مشکلی داشته باشد یا مثلًا اخلاق 
خاصی داشته باشد شما او را طرد نمی‌کنید، با همان ویژگی او می‌سازید، 
با  همه  کنیم،  مدیریت  یعنی  همین؛  یعنی  مسئولانه  همگانی  مدیریت 

، آن هم از روی مسئولیت، کار‌‌های زندگی را پیش‌ببریم. هم‌دیگر
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اعضای یک خانواده
مدیریت همگانی مسئولانه یعنی اخــاق کار جمعی را بلد باشیم. یعنی 
زود‌رنج نباشیم، تحمل خودمان را بالا ببریم. ممکن است طرف مقابل من 
یک اخلاق بدی داشته باشد، یک ویژگی بدی داشته باشد و من باید با او 
تعامل داشته باشم، نباید ارتباطم را با او قطع کنم. نباید زودرنــج باشیم، 
گذشته  یادتان می‌آید در جلسه  ببریم.  بالا  را  باید تحمل خودمان  اینجا 
مثال هُل دادن ماشین را برای‌تان زدم در همان مثال فرض کنید فردی که 
آمده کمک شما تا با هم ماشین را هل بدهید، توان جسمی شما را ندارد 
و نمی‌تواند به اندازه شما هل بدهد؛ اینجا نباید زودرنج باشیم. اینجا باید 
این  به  کنید.  باید تحمل  را  رفیق  کنیم، ضعف  را تحمل  ضعف دوســت 
می‌گویند »مدیریت همگانی مسئولانه«. ما با تمام اعضای خانوادهٔ خود 
رابطهٔ حسنه و خوب داریــم. وقتی کل جامعه را به چشم خانوادهٔ خودت 
ــدازه برای‌شان دل ســوزانــدی، یقین بــدان که آن  نگاه کــردی و به همان ان
جامعه پیروز خواهد شد و هر روز قدرتمندتر می‌شود، هر روز با همدیگر 

همدل‌تر و متحد‌تر خواهد شد.

غرب فردگرا
شما در غرب نگاه کنید، خــانــواد‌ه‌ای که ما از آن تعریف می‌کنیم، اصــاً در 
غرب معنا نــدارد. برای همین هم است که خیلی راحت وقتی مثلًا یک زن 
و شوهری با هم ‌می‌روند بیرون، مثلًا رستوران، هر کس غذای خودش را 
حساب می‌کند. شما الآن می‌توانید تصور کنید که با خانوادهٔ خود بروید 
رستوران و هر کسی غــذای خــودش را حساب کند!؟ در فرهنگ غربی که 
مدیریت همگانی مسئولانه وجــود نـــدارد، حتی اگــر زن و شوهری با هم 

بیرون رفتند، هرکس باید دُنگ خودش را بدهد.

چند تا مثال برای‌تان بزنم. در همان غرب و در برخی از کشور‌ها بچه وقتی 
به سن هجده‌سالگی می‌رسد، خیلی راحت پدر و مادر یا از خانه بیرونش 
می‌کنند و می‌گویند برو زندگی خودت را داشته باش یا اگر می‌خواهی در این 
ج خودت را بدهی. این یک مسٔلهٔ عادی در جامعهٔ  خانه زندگی کنی باید خر
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غرب هست. برای اینکه در آنجا مدیریت همگانی مسئولانه وجود ندارد اما 
در کشور‌هایی مثل کشور ما، پدر به صورت خودجوش در خود احساس 
وظیفه می‌کند که باید مسئولیت خــانــوادهٔ خــودت را بر عهده بگیری. به 
همین دلیل هم هست که خداوند مــرد را طــوری آفریده اســت که علاقه 
ج کند و دیگران به او تکیه کنند و برعکس زن را طوری  دارد برای دیگران خر
 علاقه دارد که به کسی تکیه کند. این معنی تکمیل 

ً
آفریده است که فطرتا

 برعکس 
ً
یک‌دیگر است. زندگی بدون مدیریت همگانی مسئولانه دقیقا

سبک زندگی ماست، فرض کنید الآن با چند تا از دوستانتان مثلًا می‌روید 
بستنی بخورید، موقع پرداخت پول هر کدام از شما سریع دست می‌کند 
در جیب خودش و می‌گوید: مهمان من هستید. مهمان‌کردن رفیق خیلی 
چیز خوبی هست. رفقا این کار‌ها نشان می‌دهد که ما مدیریت همگانی 

مسئولانه داریم.

ارتباطات در کربلا
ما نسبت به جامعهٔ خودمان بی‌تفاوت نیستیم ما جامعه را خانوادهٔ خود 
می‌دانیم و این خانواده را به این راحتی ر‌هایش نمی‌کنیم. حالا در مدیریت 
همگانی مسئولانه به نظرشما امام حسین؟ع؟ چه می‌فرمایند؟ حرف کربلا، 
حرف عاشورا و حرف سیّدالشهدا ‏‏ در این زمینه چه چیزی هست؟ امام مثل 

من و تو، همین نگاه را دارند؟ یا نه یک نگاه متفاوتی دارد؟

در کربلا، آقا دنبال روابط بین انسان‌ها هستند. انسان‌ها با هم رابطه دارند 
 تقویت بشود.

ً
این رابطه باید خیلی خوب حفظ بشود رابطه‌ها باید دائما

رفیق و رفیق بازی
اگر دو تا رفیق هستند باید با همین نگاه رفاقتشان قوی بشود. حبیب و 
مسلم‌بن‌عوسجه را شب‌‌های گذشته برای‌تان گفتم که با هم رفیق بودند 

 تقویت می‌کردند.
ً
این رفاقتشان را دائما

داستان غلام سیاه سیّدالشهدا ‏‏ ‏ را دیشب برای‌تان گفتم که ابی‌عبداللّه 
آمد و بغلش کرد، این رفاقت و ارتباط را ادامه داد.
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اهتمام به خانواده
در بحث خانواده، ابی‌عبداللّه دنبال روابط بین انسان‌ها است روابط بین 
انسان‌ها در شب عــاشــورا خــودش را نشان می‌دهد امــام؛ خــانــواده‌اش 
برایش مهم است لذا شب عاشورا خار‌هایی که اطراف خیمه‌گاه بود را جمع 
، خاری به پای  می‌کنند که مبادا موقع حملهٔ دشمن به زن و بچه و هنگام فرار

یکی از اعضای خانواده برود.

سید‌مرتضی آوینی سید‌شهیدان اهل‌قلم را می‌شناسید رفقایش تعریف 
می‌کنند: وقتی مثلًا در یک جمعی یک جعبه شیرینی مــی‌آوردنــد تعارف 
می‌کردند، می‌گفت می‌شود دو تا بردارم؟ ما هم می‌گفتیم اختیار دارید آقا 
سید، شما هرچند تا که می‌خواهید بردارید، دوتا برمی‌داشت اما هیچ‌کدام 
را نمی‌خورد، کار همیشه‌اش بود، هر جایی یک غذای خوشمز‌ه‌ای، شیرینی، 
شکلاتی چیزی تعارف می‌کردند برمی‌داشت اما نمی‌خورد. می‌گفت می‌روم 
خانه با خانم و بچه‌ها می‌خورم. همه را هم توصیه می‌کردند و می‌گفت این 
کار خیلی مؤثر است که آدم شیرینی‌‌های زندگی‌اش را با خانواده‌اش تقسیم 

کند.1

کــه در بین مــدافــعــان حرم  ــردار جنگ  شهید حسین همدانی هــمــان سـ
معروف بود به حبیب‌حرم، خانمش تعریف می‌کند: فردای عید غدیر بود 
قرار بود که به منطقه عملیات برود و دوباره اعزام بشود، سرش شلوغ بود 
هزار تا دغدغه و فکر در ذهنش بود به هرحال فرماندهٔ جنگ بود. دیدم در 
اتاق مشغول خواندن نماز بود بعد چند دقیقه دوباره رفتم دیدم تو اتاق 
نیستند، دیدم حسین‌آقا رفته در آشپزخانه و دارد فریزر را تمیز می‌کند به او 
گفتم مگر قرار نیست شما بروید چرا زحمت این کار را می‌کشید؛ نگذاشت 
حرفم تمام بشود، لبخند زد و گفت دیدم کمر شما درد می‌کند، گفتم قبل از 

رفتن یک دستی به این فریزر بکشم که شما اذیت نشوید.2

1. گم شده در عرفات، دسترسی در، 29 مهر 1389: 
https://rasekhoon. net/article/show/163290/.

2. روایتی از آخرین روز‌های حضور سردار همدانی در منزل، دسترسی در، ۱۸ مهر ۱۳۹۵:‌ 
https://tn. ai/1208433.
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شهدای ما این‌جوری بودند. به خانوادهٔ خودشان خیلی اهمیت می‌دادند. 
آن‌هــم اول  یــک نمونه دیگر بــرای‌تــان بگویم: رئیس قــوهٔ قضاییه بــود. 
انــقــاب کــه تــازه حکومت عــوض شــده بــود همه چیز از اول باید نوشته 
بشود. قانون‌اساسی بهم‌ریخته است باید کار جهادی انجام بشود تا همه 
چیز درست بشود در همان موقع شهید‌بهشتی یک روز جمعه در منزل 
نشسته بودند که صدای زنگ خانه به صدا در آمد، رفت در را باز کرد دید یک 
آقایی آمده و پیغام آورده که از مقامات بلند‌پایهٔ یکی از کشور‌‌های خارجی 
آمدند ایــران و درخواست ملاقات با شما دارنــد. می‌دانید شهید بهشتی 
چه‌کاری کردند؟ گفتند به ایشان سلام مرا برسانید و بگویید تا فردا صبر 
کنند. امروز جمعه ا‌ست و در خدمت خانواده‌ام و الآن دارم برای بچه‌هایم 

دیکته می‌گویم.1

آقای بهشتی! یک مقام سیاسی بلندبالای یک کشور آمده با شما ملاقات 
کند شما می‌خواهید برای بچه‌ها دیکته بگویید؟ بله ما روابط بین انسان‌ها 
را از سیّدالشهدا ‏‏ یاد گرفتیم و بر همین اساس خانواده برای ما بسیار مهم 

است.

برادر و داداشی
روابـــط بین انسان‌ها در کربلا مــوج مـــی‌زد. رابــطــهٔ بـــرادری را نگاه کنید چه 
رابطه‌ای بین حضرت عباس و خود سیّدالشهدا ‏‏ هست چه عشق‌بازی بین 

این دوتا برادر وجود داشت.

پدر و پسری
 رابــطــهٔ حضرت 

ً
یــک نمونه دیــگــر از روابـــط بین انــســان‌هــا در کــربــا قطعا

سیّدالشهدا ‏‏ با پسر ارشد خودشان علی‌اکبر می‌باشد. اوج این رابطه زمانی 
مشخص می‌شود که علی‌اکبر می‌خواستند اذن میدان بگیرند. اجازه گرفت 
در حال‌رفتن به میدان بود که ابی‌عبداللّه صدا زدند و فرمودند: عزیز دلم 
!می‌شود قبل از رفتن، چند قدمی جلوی من راه بروی می‌خواهم عاشقانه 

1. غلامعلی رجایی، سیره شهید دکتر بهشتی، نشر شاهد، ص 70، به نقل از: حسن نجفی.
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تو را تماشا کنم. وقتی صدای علی‌اکبر آمد که زمین افتاد، امام دیگر طاقت 
نداشتند. ابی‌عبداللّه هرطوری بود، خودشان را بالای سر علی‌اکبر رساندند. 
‌اِربا‌ی علی‌اکبر را دیدند، پا‌های‌شان طاقت 

ً
یک دفعه وقتی صحنه پیکر اربا

نیاورد و افتادند روی زمین و با زانو‌ها شروع کردند به سمت علی‌اکبر رفتن 
در حالی که دشمن داشت هِلهله می‌کرد.

با دشمن نیز
در دستگاه سیّدالشهدا ‏‏ رابطهٔ بین انسان‌ها، خیلی مهم است به‌قدری 
که حتی با دشمن خودش این رابطه را حفظ کرد. وقتی لشکر حُر، جلوی 
کاروان سیّدالشهدا ‏‏ را گرفت، اولین‌کاری که ابی‌عبداللّه کردند، می‌دانی چه 
بود؟ دستور دادنــد اسب‌های‌شان را سیراب کنید و به آن‌ها آب بدهید. 
بــا مهربانی و لطافت برخورد  ــودش هــم  بــا دشمن خ سیّدالشهدا ‏‏ حتی 
می‌کند، چون مدیریت همگانی مسئولانه دارد. در گودال قتلگاه وقتی آن 
ملعون روی سینهٔ سیّدالشهدا ‏ ‏‏ نشست و می‌خواست سر از تن ارباب ما 
جدا کند آقا آنجا با مهربانی باز هم می‌فرمایند می‌شود تو این کار را انجام 
ندهی؛ دلم برایت می‌سوزد. خودت را بدبخت نکن، اجازه بده کس دیگری 
، آن هم در گودال  این کار را انجام دهد تو انجام نــده. دستگیری از شمر
قتلگاه! وقتی این‌ها را می‌شنویم، می‌بینیم که شهدای ما چقدر الگو گرفته 

بودند از سیّدالشهدا ‏‏.

شهید عباس دوران به او ماموریت می‌دهند و می‌گویند باید فلان منطقه را 
بمباران کنی. خب یکی از اصول بمباران استفاده از اصل غافلگیری است. 
ــاده باشد که مقابله می‌کند و در نتیجه به هدفی که  آم اگــر طــرف مقابل 
داشتید نخواهید رسید. وقتی بالای آن منقطه رسید متوجه شد که اینجا 
چند عدد خانهٔ مسکونی هم وجود دارد با خود گفت من اگر اینجا را بمباران 
کنم، خانوادهٔ این افراد چه گناهی مرتکب شده‌اند، لذا چند بار بالای سر آن 
منطقه با ارتفاع پایین پرواز کرد تا با صدای هواپیما مردم متوجه بشوند 
و فرار کنند و بعد منطقه را بمباران کردند. دلیل این کار شهید دوران این 

است که به امام خودش یعنی سیّدالشهدا ‏‏ ‏ اقتدا کرده است.
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چون دلمان می‌سوزد
ما نیز باید همین کار را انجام دهیم و تمام جامعه باید برای ما مهم باشد 
و آن‌هــا را خــانــواده خــودمــان بدانیم اصــاً ما امر‌به‌معروف یا نهی‌از‌منکر 
می‌کنیم، چون افراد جامعه را دوست داریم و دلمان برای آن‌ها می‌سوزد 
شما نیز باید امر‌به‌معروف یا نهی‌از‌منکر کنید چون جامعه برای‌تان مهم 
است. اگر با این نگاه امر‌به‌معروف کنیم دیگر طرف مقابل ما نیز از ما بدش 
نمی‌آید، چون با دلسوزی این کار را انجام می‌دهیم. شما اگر الآن بــرادر یا 
خواهر خــودت کار اشتباهی را انجام بدهد به او تذکر نمی‌دهید؟ حالا که 
می‌گویید، چطوری تذکر می‌دهید؟ با دلسوزی یا بدون‌دلسوزی؟ در باب 
امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر هم اسلام، همین دستور را می‌دهد. به فلانی 
می‌گوییم باید حجاب داشته باشید چون دلمان برایت می‌سوزد که خدایی 
نکرده در زندگی دنیایی و آخرتی دچار مشکل نشوی و یا به طرف می‌گویید 
نگاه حرام نداشته باش. چرا می‌گوییم چون دلمان برایش می‌سوزد که اگر 

 به مشکل خواهی خورد.
ً
این کار را ادامه بدهی در زندگی آینده حتما

شهید صلح جهانی
اجازه بدهید از یک شهید دیگر نام ببریم که اصلًا ایشان شهید روابط بین 
انسان‌هاست شهید صلح‌جهانی است آنقدر روحش بزرگ بود که دلش 
برای همهٔ دنیا می‌سوخت؛ نه فقط جامعهٔ خودش. دلش برای همهٔ دنیا 
می‌سوخت. حاج قاسم سلیمانی عزیز این ویژگی را داشت آن‌قدر دلسوز 
کشور و محلهٔ و شهر خودش  از  آن طرف‌تر  کیلومتر‌ها  که می‌رفت  بــود 
می‌جنگید. برای اینکه مردم آنجا را نجات بدهد به همین دلیل است که 
حاج قاسم وقتی به منزل یکی از شهدای مدافع حرم رفته بود تا به خانواده 
شهید و فرزندان شهید سر بزند، آن‌قدر به دختر مدافع حرم محبت کرد 
که دختر تعریف می‌کند که وقتی خبر شهادت حاجی را شنیدم انگار دوباره 

یتیم شده‌ام.

پدر و دختری
رابطهٔ بین انسان‌ها در دستگاه ابی‌عبداللّه این‌قدر مهم هست که حتی در 
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خرابهٔ شام که نازدانهٔ ارباب، بابا را صدا کرد، ارباب با سر بریده آمد کمک دختر 
خودش.

صحبت از یک دختر شهید شد اما یک دختر شهید دیگر برای‌تان اسم 
ببرم که کسی به او محبت نکرد. از سه ساله ابی‌عبداللّه برای‌تان بگویم. 
سه‌ساله‌ای که در خرابهٔ شام وقتی بابای خودش را صدا می‌زد، یک دفعه 
دید یک طبق برایش آوردنــد، اول فکر کرد غذا است. طعام برایش آوردند 
گفت من می‌گویم بابا می‌خواهم، شما غذا می‌آورید اما وقتی روپوش طبق را 
کنار زد، یک دفعه چشمش افتاد به چشم‌‌های بابا، فهمید چی شده است. 

شروع کرد با سر بابا صحبت‌کردن. نوازشش می‌کرد. با او حرف می‌زد.

ذی خَضبکَ بِدِمائکَ«
َّ
»یا أبَتاهُ، مَنْ ذَاال

)پدر‌جان، کی صورت منوّرت را غرق خون ساخته؟(

یدَیْکَ!« ذی قَطع ور
َّ
»یا أبتاهُ، منْ ذَا ال

)پدر‌جان، چه کسی رگ‌‌های گردنت را بریده است؟(

ذی أیْتم نیع لیصِغَر سِنّّی«
َّ
»یا أبتاه، منْ ذا ال

)پدر‌جان، کدام ظالم مرا در کودکی یتیم کرده است؟(1

خــــورد ــن  ــ ــی ــ زم بــــر  ــه  ــ ــاق ــ ن روی  از  ــت  ــلـ گـ ــب  ــ ــش ــ دی
ــا مــــــــادر زمــــیــــن خـــــورد ــ ــه‌ه ــ ــوچ ــ انـــــگـــــار کـــــه در ک

گــــمــــانــــم بـــــــابـــــــا  صـــــــــورتـــــــــم  زخــــــــــم‌‌هــــــــــای  از 
ــورد ــ ــر زمـــیـــن خ ــ ــا س ــ ــرت ب ــ ــت ــ ــه دخ ــ ــد‌ه‌ای ک ــیـ ــمـ ــهـ فـ

بٍ یَنقَلِبونَ
َ
یَّ مُنقَل

َ
موا أ

َ
ذینَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
وَسَیَعل

الا لعنة الِلّه ع لیالقوم الظّالمین

ج امام زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرست سلامتی و تعجیل در فر

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل

1. حسن‌بن‌علی یزدی،انوار الشهادة ص244، صدرالدین‌بن‌محمدحسن،رياض القدس: ج2ص326.
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دست رفاقت

تو این چند روزی که خدمتتان بودیم، در مورد رفاقت با امام حسین؟ع؟ 
را  امــام حسین؟ع؟ دست‌دوستی و رفاقت خــود  صحبت کردیم. گفتیم 
به سمت ما دراز کرده‌اند و ما هم این دست را پذیرفته‌ایم. دست‌رفاقت 
باید به  رفــاقــت یــک ویژگی‌هایی دارد،  ابــی‌عــبــدا؟ع؟للّه، گفتیم  دادیــم بــا 
نــدای رفیق خود جــواب بدهیم، گفتیم رفاقت حس‌مسئولیت مــی‌آورد. 
حس‌مسئولیتِ تنها به کار ما نمی‌آید، حس مسئولیتی که در آن کار جمعی 
نباشد به خطا می‌رود، در مورد قواعد کار جمعی حرف زدیم و گفتیم که باید 

با همدیگر بتوانیم کار جمعی انجام بدهیم.

ینه کن برایش هز

اما امــروز در مــورد مطلب مهم دیگری قــرار است صحبت کنیم. در مورد 
اگر  رفــاقــت هست.  ــول مهم  از اص کــه  کنیم  مطلبی می‌خواهیم صحبت 
شما از هر کسی سؤال کنید که مهم‌ترین ویژگی رفاقت چه چیزی هست؟ 
آن صحبت کنیم را   همین مطلبی که امشب می‌خواهیم در مــورد 

ً
حتما

می‌گوید. همهٔ این حرفی که امــروز می‌خواهم بزنم را در همین یک جمله 
خلاصه می‌کنم و می‌زنم؛ بچه‌ها تا می‌توانید برای رفیقتان مایه بگذارید. 
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رفاقت بدون‌هزینه فاید‌ه‌ای ندارد. اگر یک نفر دوست شما باشد، ولی در 
مواقع سختی همراه شما نباشد، آیا شما می‌توانید روی رفاقت و دوستی 
این فرد حساب کنید؟ همین حرف در مورد خود ما هم صادق هست، به 
قول معروف »عاشق بندِ‌کیفتم تا پول داری، رفیقتم« که قشنگ نیست. 
اصلًا رفیقی که برای رفیقش هزینه نکند رفیق نیست، در روز‌‌های سختی 
و نداری، کمک حال رفیقت نباشی، که عین نارفیقی است. مثلًا اگر رفیقت 
پول نــدارد و تو کمکش نکنی، این عین نامردی و نارفیقی نیست؟ یکی 
از دوستانت یک جایی گرفتار شده و تو می‌توانی کمکش کنی ولی کمک 

نکنی این عین بی‌معرفتی و نارفاقتی نیست؟

همه جوره
بچه‌ها برای رفیقتان همه‌جوره مایه بگذارید. از هر لحاظی که می‌توانید و 
با تمام توان این کار را انجام دهید. مثلًا اگر نیاز به زمان دارد، وقت براش 
صرف کنید، پای درد و دلش بنشینید. اگرمشکل مالی برایش پیش آمد، 
می‌توانید به او پــول قــرض بدهید و کمکش کنید. اگــر یک مشکل مالی 

برایش پیش آمد برطرفش کنید.

 این کار را انجام 
ً
اگر می‌توانی با آبروی خودت برای رفیقت مایه بگذاری، حتما

بده. شاید با یک پا‌در‌میانی بتوانی مشکل دوستت را حل کنی و این کار را 
نکردی مصداق بارز نامرد هستی.

بــه شکل‌‌های  رفیق هــم  ــرای  ب و مایه‌گذاشتن  ج‌کــردن  هزینه‌کردن و خــر
مختلفی انجام می‌شود.

ج‌کرد مالی خر
ج‌کرد و هزینه‌کردن مالی است. اولین نوع هزینه‌کردن برای رفیق، خر

رسول خوبی‌ها و مهربانی‌ها فرمودند: »مَن واسََی الفَقیرَ مِن مالِهِ، و أنصَفَ 
النّاسَ مِن نَفسِهِ، فَذلِک الُمؤمِنُ حَقّا«.1

1. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۴۷.
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)هرکس فقیر را در مال خود شریک گرداند و با مردم به انصاف رفتار کند، او 
مؤمن حقیقی است.(

یعنی ایمان در گرو رسیدگی به فقرا و انصاف است. یعنی در زندگی روزمرۀ 
خود به‌سادگی از کنار مشکلات دیگران عبور نکنیم.

اگرشخصی پول لازم دارد، کمکش کنیم. اگر رفیقی داریم که نیاز به قرض 
دارد، به او قرض بدهیم.

اگــر دوســت و رفیق ما در خرید برخی وسائل مثل جــزوه و لباس و کتاب 
مشکل دارد در حد توان می‌توانیم برای او تهیه کنیم.

ج‌کرد عملی خر
ج‌کرد عملی است. دومین نوع هزینه‌کردن برای رفیق، خر

الرضا؟ع؟  علی‌بن‌موسی  امــام‌الــرئــوف  حضرت  ایرانی‌ها،  ما  ولی‌نعمت  از 
روایــت اســت: »اِنّ لله عبادا فی الأرضِ یسْعَونَ فی حوائج النّاس، هُم الآمِــنــونَ یومَ 
ورا فَرّحَ ا للّهقلبَهُ یوم القیامة«1 )خداوند بر روی   ع لیمؤمِنٍ سر

َ
دخَل

َ
القیامَةِ، وَ مَنْ ا

زمین، بندگانی دارد که در رفع نیاز‌‌های مردم می‌کوشند. آنان روز قیامت 
ایمن و آسوده‌اند. هرکس که بر مؤمنی شادی ببخشد و دل او را خوش‌حال 

کند، خداوند در روز قیامت، قلب او را شادمان خواهد ساخت(.

بابرکت هستند. بعضی‌ها  که این‌قدر  افــرادی   خوشا‌به‌حال چنین 
ً
واقعا

هستند که وجودشان کلًا بی‌برکت است؛ نه فکری‌به‌حال دیگران می‌کنند 
و نه قدمی در راه دیگران برمی‌دارند و نه مردم امیدی به خیر و احسان آنان 
دارنــد. اینان به‌راستی که محروم واقعی‌اند، هم از محبت و صفای مردم و 

هم از پاداش فراوان خدا.

 باز کند و به 
ً
رفیق، نه‌تنها نباید گره در کار رفیق بیندازد؛ بلکه گره را باید فورا

افراد معمولی و اشخاصی هم که به او مراجعه می‌کنند، در حد توان رسیدگی 
کند.

1. محمد‌بن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۹۷.
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مرحوم آخوند خراسانی؟ره؟ یکی از علمای بزرگ جهان اسلام است. ایشان 
را دیدند که نیمه‌شب، چراغ‌به‌دست، در کوچه‌‌های تاریک و ترسناک نجف 
ــی‌رود. گفتند: »آقــا کجا مــی‌رویــد؟« گفت: »زن همسایۀ ما را درد زایمان  م
گرفته است و کسی نیست دنبال ماما برود. شوهر او غریب است و ممکن 
است ماما دنبال او نیاید. زن من هم نیمه‌شب نمی‌تواند برود. لذا من دارم 

می‌روم او را بیاورم«.1

ج‌کرد آبرویی خر
ج‌کرد و هزینه‌کردن آبرویی است. سومین نوع هزینه‌کردن برای رفیق، خر

ج مال و کمک به معیشت و وضع اقتصادی  خدمت به دیگران، تنها به خر
آنان نیست. حتی واسطه‌شدن برای حل‌مشکل، راهنمایی برای رسیدن 
به مقصود، برخورد خوب و شایسته با آن‌ها، اهتمام و تصمیم‌داشتن به 
خیررسانی به مردم، شادکردن غمگینان و غم‌زدایی از چهره‌‌های پریشان و 
دل‌‌های داغ‌دیده و محزون، همه‌و‌همه نوعی خدمت است و پاداش دارد. 

گاهی مایه‌گذاشتن برای رفیق به آبروگذاشتن است.

همسر شهید حسن تهرانی‌مقدم تعریف می‌کند:

»در بخشیدن، بــه کــم راضـــی نــمــی‌شــد. حــاجــی، »نــمــایــنــدگــیِ مجاز 
حــاتــم‌طــایــی« در قــرن بیست‌ویکم بـــود! شــب‌هــا کــه خسته و دیر 
خانه‌اش  جلوی  مشتری  تا  یکی‌دو  همیشه  برمی‌گشت،  خانه  به 
را که  آن‌هــا  بــودنــد.  ــرای گفتن مشکلات و کمک‌گرفتن ایستاده  ب
ج بودند، به  می‌توانست، خــودش مــی‌داد و آن‌هــا که از توانش خــار
خانه‌اش  درِ  از  دست‌خالی  کسی  مــی‌کــرد.  معرفی  دیگر  خیّرِ  افــراد 
برنمی‌گشت. حتی اگر کسی نمی‌آمد و چیزی هم نمی‌گفت، حاجی 
برای کمک سرش درد می‌کرد. یکی از دوستان ایشان می‌گوید که هر 

1. »داستان صاحب کفایه و زن همسایه‌ای که درد زایمان گرفته بود«، خبرگزاری رسمی حوزه، دسترسی 
در، ۱۹آذر۱۳۹۸:

https://www. hawzahnews. com/news/874414/.
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موقع با شهید تهرانی‌مقدم بودم و مستضعفی از ایشان درخواست 
کمکی می‌کرد، ایشان دستش را که به جیب می‌برد، هرچه داشت، به 

او عطا می‌کرد«.1

) ج‌کرد جانی )ایثار خر
ج‌کرد و هزینه‌کردن جانی است.  چهارمین نوع هزینه‌کردن برای رفیق، خر

این همان ایثار است.

الگوی واقعی شهدا، حضرت قمر منیر بنی‌هاشم ‏، ابوالفضل العباس؟ع؟ 
بود. عباسی که همه‌چیز خود، حتی جانش را وقف دوست و رفیق و البته 

امام خود یعنی اباعبدا؟ع؟للّه کرد.

حضرت عــبــاس؟ع؟ غم‌گسار و غــم‌خــوار حسین؟ع؟ اســت. عباس؟ع؟ 
ــت. بــا جــان  ــت، نگهبان خــیــمــه‌‌هــای حــســیــن؟ع؟ اسـ ــرادر اسـ ــ جــان‌نــثــار ب
خودش از حسین؟ع؟ و فرزندان او محافظت می‌کند. نوشتند تا زمانی که 
عباس؟ع؟ محافظ و نگهبان خیمه‌ها بوده، کسی جرئت نزدیک‌شدن به 

خیام را نداشته است!

چه زیباست درددل با قمربنی‌هاشم؟ع؟ از زبان اباعبدا؟ع؟للّه

بــــــود آرام  ــا  ــ ــ ــه‌ه ــ ــ ــم ــ ــ ــی ــ ــ خ بــــــــــــــــودی  تــــــــــو  تــــــــــا 
بــــــــود نـــــــــــاکـــــــــــام  کـــــــــربـــــــــا  در  دشــــــــمــــــــنــــــــم 

تـــــــــا تـــــــــو بـــــــــــــــودی مـــــــــن پــــــنــــــاهــــــی داشــــــتــــــم
بــــــــــــا وجـــــــــــــــــــود تــــــــــــو ســــــــپــــــــاهــــــــی داشــــــــتــــــــم

ــد ــشـ تـــــــــا تـــــــــو بــــــــــــــودی چــــــــــهــــــــــر‌ه‌ای نـــــیـــــلـــــی نـ
دســــــــــــت‌هــــــــــــا آمــــــــــــــــــــــــادۀ ســـــــیـــــــلـــــــی نــــشــــد

شادی دل حضرت عباس؟ع؟ بلند صلوات بفرستید

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل

كم بر جامعه قرآنی، خدمت به مردم«، سعدا )پایگاه نشر آثار حجت الاسلام راجی(، دسترسی  1. »اصول حا
كم-بر-جامعه-قرآنی-جلسه-10/، 18خرداد۱۳۹6. : http://soada. ir/sokhanrani/ اصول-حا در
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از  که طرف  آنجا  کجاست؟  رفاقت می‌دانید  بالاترین نقطهٔ  دوستان من، 
 مثل شهدا که از جان خودشان مایه گذاشتند 

ً
جانش مایه می‌گذارد، دقیقا

برای رفیقشان. این مایه‌گذاشتن برای رفیق باعث شد که خدا عاشقشان 
بشود و وقتی خــدا عاشق کسی بشود او را مــی‌خــرد. بعضی از ما فقط در 
حــرف‌زدن پای رفاقت هستیم. می‌گوید داداش من تا پای‌جان در کنار تو 
هستم، اما همین که رفیقش یک مشکلی برایش پیش می‌آید، تنهایش 
می‌گذارد به نظرم این رسم رفاقت نیست. رسم رفاقت مثل شهداست 
که همه‌جوره برای رفقای‌شان مایه گذاشتند. رسم رفاقت مثل همسران 
جانباز است که یک آدم قطع‌نخاعی را الآن چهل سال است که پرستاری 
می‌کند و یک ذرّه خم‌به‌ابرو نمی‌آورد. مایه‌گذاشتن برای رفیق مثل فرزندان 
شهدایی‌ست که بی‌بابایی را تحمل کرد اما با خدای خودش رفاقتش را به 
 گله نمی‌کند که چرا این‌طوری چرا آن‌طوری؟ چرا با من این 

ً
هم نمی‌زند، دائما

. کار را کردی چرا این بلا سر من آمد! هرگز

تمام سال
در این چند جلسه که ما با هم حرف زدیم، باید یاد بگیریم چطوری واسه 
اماممان رفیق باشیم. چطوری با امام رفاقت کنیم. بچه‌ها رفاقت با امام 
حسین؟ع؟ فقط یک دهه محرم نیست! نکند فقط یک دهه رفیق امام 
حسین؟ع؟ باشید بقیهٔ سال رفاقت را به هم بزنید! قرار شد برای رفیقت 
همیشه مایه بگذاری. این دهه محرم تمام شد، روضه هفتگی یادتان نرود. 

 ماهانه بیایید در روضه شرکت کنید.
ً
اگر هفتگی نشد، حتما

مثل حسین
وقتی شما با کسی خیلی رفیق هستی و به اصطلاح رفیق صمیمی هستی، 
به او می‌گویی که جانم را فدات کنم. رفقا ما الآن نمی‌توانیم جان خودمان را 
فدای رفیق‌مان یعنی سیّدالشهدا ‏‏ کنیم، ولی می‌توانیم لااقل آروزی این کار 
را داشته باشیم. آرزوی شهادت داشته باشیم. شهادت یعنی جانم فدای 
رفیقم. این آرزوی شهادت برای ما کار‌ها می‌کند و به درد ما می‌خورد. یکی 
از بزرگان شیعه، از علمای برجسته شیعه از دنیا ‌می‌روند، بعد از چند وقتی 
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خواب ایشان را می‌بینند، که یک جای خیلی خوش‌آب‌و‌هوا هستند و پر 
است از دار ‌و ‌درخت خیلی سرسبز و زیبا. خلاصه وضعش خوب است، از 
او می‌پرسند چه خبر؟ تعریف کنید که آن‌طرف چه خبر هست. گفت وقتی 
کی آمد و از من سؤال پرسید که چه عملی 

َ
من آمدم اینجا در این دنیا، مَل

داری؟ گفتم فلان کتاب را نوشتم. گفتن خدا به شما توانایی نوشتن این 
کتاب را داده بود و شما هم همین کار را انجام دادی، در واقع وظیفه‌ات بود. 
چه عملی از خودت داری؟ گفتم اینقدر شاگرد تربیت کــردم. اون مَلک باز 
همین جواب را تکرار کرد که وظیفه‌ات بود. باید انجام می‌دادی، اگر انجام 
نمی‌دادی که عذاب داشتی. هرچیزی من گفتم، ملائک به یک دلیل آن‌را رد 
کردند، دیگر ناامید شدم و گفتم چیزی دیگر ندارم. آن ملک رو کرد به من 
گفت تو در دنیا یک آرزو داشتی و آن این بود که در راه سیّدالشهدا ‏‏ شهید 
بشوی. دلت می‌خواست در راه بهترین دوستت شهید شوی، و تمام این 
نعمت‌هایی که الآن شما مشاهده می‌کنید به دلیل همان دوست داشتن 

هست.

از جنس صبر
بچه‌ها اگر از جان مایه نگذاشتیم برای رفیقمان کمترین کاری که می‌توانیم 
رفیقت شهید  کن مثل  آرزو  اســت.  آرزوی شهادت  انجام دهیم، همین 
بشوی. درست مثل شهید »آقا مرتضی عطایی« که در سوریه معروف بود 
چ کنید در اینترنت و عکس ابوعلی را بینید. از بچه‌‌های تیپ  به ابوعلی. سر

فاطمیون افغانستانی بود. خانمش تعریف می‌کند می‌گوید:

وقتی خبر شهادت آقا مرتضی را بــرای ما آوردنــد تــا چند دقیقه من 
سرم  روی  دنیا  بگویم.  چه  باید  نمی‌دانستم  بــودم  مات‌و‌مبهوت 
خــراب شده بــود. چطوری الآن به بچه‌ها بگویم؟ بــدون آقا مرتضی 
بخواهم  اینکه  از  بیشتر  بچرخانم؟  را  زنــدگــی  چــطــور  کــنــم؟  چــکــار 
گاه پرسیدم: تیر به  بــودم. یک دفعه ناخودآ اشک بریزم، ماتم‌زده 
کجای بدنش خــورده که شهید شد؟ مادر شهید صــدرزاده که خبر 
شهادت را آورده بود گفت: تیر به گلویش اصابت کــرده اســت. به 
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محض اینکه این جمله را شنیدم، یک دفعه انگار لباسی از جنس 
صبر تمام بدن من را پوشاند. خدایا حکمت این چه بود. اطرافیانم 
فهمیدن این آرامش یک‌دفعه‌ای من را، از من سؤال کردند چه شد 
 وقتی این خبر را شنیدید باید بیشتر بی‌تاب 

ً
یه‌دفعه با این که قاعدتا

می‌شدید ولی یک‌مرتبه آرام شدید؟ گفتم: دو سه روز قبل از رفتن 
، به شهید گفتم: آقا‌مرتضی این دفعه مطمئنم که بروی  سفر آخر
دیگر بر‌نمی‌گردی، دیگر من تو را نمی‌بینم، خندید و به من گفت: روز 
قیامت خجالت می‌کشم که آقای من، رفیقم حسین؟ع؟ گلویش 
خونی باشد و من گلویم سالم باشد. وقتی شما خبر دادید که تیر به 
گلویش خورد، یک دفعه احساس آرامش کردم که مرتضی در آن دنیا 
شرمندهٔ رفیقش نیست، در آن دنیا شرمسار سیّدالشهدا ‏‏ نیست.1

گلوی خونین
اما بچه‌ها این خونی‌شدن گلو کجا، خونی‌شدن گلوی ارباب در کربلا کجا! 
اینجا با یک تیر ابوعلی شهید شد و از دنیا رفت و شهید شد و به آرزویش 
رسید امــا آن ملعون نامرد وقتی آمــد ته گــودال قتلگاه روی سینهٔ اربــاب 
 صَدْرهِ« هر کاری کرد سر از جلو جدا نشد، بدن 

َ
مْرُ جَالِسٌ عَلَی نشست. »والشِّ

را برگرداند و از قفاء سر را جدا کرد. هلال‌بن‌نافع می‌گوید: من دیدم شمر 
دارد از گــودال بیرون می‌آید. رو کرد به من گفت کجا داری مــی‌روی؟ گفتم 
سپرم را پر آب کــردم، بــرای پسر فاطمه ببرم، آن ملعون گفت دیگر نیازی 
نیست خودم سیرابش کردم. دیدم دامن عربی خودش را کنار زد و سر عزیز 
فاطمه در دستانش بود. گفتم نامرد تو که این کار را انجام دادی پس چرا 
دارد بدنت می‌لزرد؟ گفت وقتی داشتم سر را جدا می‌کردم دیدم بین زمین و 

آسمان یک خانم قدخمید‌ه‌ای‌ صدا می‌زد: بُنَیّ؛ پسرم، پسرم.

هر کجا نشستی بلند ناله بزن: یا حسین.

 : 1. گفتگو با همسر شهید مدافع حرم مرتضی عطایی، دسترسی در
https://velayat1400. blogsky. com/1399/01/09/post-527/
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ــن ــی ــس گـــــــــذرم تــــــا بــــــه در خـــــــانـــــــه‌ات افــــــتــــــاد ح
ــن ــی ــس ــه آبـــــــــاد شــــــــدم خـــــــانـــــــه‌ات آبـــــــــاد ح ــ ــانـ ــ خـ

بٍ یَنقَلِبونَ
َ
یَّ مُنقَل

َ
موا أ

َ
ذینَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
وَسَیَعل

الا لعنة ا للّهع لیالقوم الظالمین

ج امام زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرست سلامتی و تعجیل در فر

ِ عَمح لیمّد و آلِمح مّد و عَجّل فَرجَهُم
ّ

هم صل
ّ
الل
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بــــــا اســـــکـــــن ایــــن 
کـــد مــی‌تــونــیــد به 
ــر  ــ ــاوی ــ ــص ــ ــه ت ــ ــمـ ــ هـ
ــی  ــرس ــت پـــیـــک دس
ــه بــاشــیــد ــ ــتـ ــ داشـ

....

ــن 1 ــی ــس رفـــیـــقـــم ح
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....

ــن 2 ــی ــس رفــیــقــم ح



پیک رفیقم حسین؟ع؟ | 95



   96   |   ن؟یحس قمیرف 



پیک رفیقم حسین؟ع؟ | 97



   98   |   ن؟یحس قمیرف 
....

ــم حــســیــن 3 ــق ــی رف
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....

ــم حــســیــن 4 ــق ــی رف
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....

ــم حــســیــن 5 ــق ــی رف
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...

ــده  ــ ــ ــب مــــنــــتــــشــــر ش ــ ــ ــت ــ ــ ک
ــه ـــ ـــ ـــ ــوع ــم ــج ـــ ـــ ـــ م ــــــن  ــــ ــــ ــــ ایـ در 
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• سر سفره بچه‌هام	
برکت فرزندآوری

 فرزندخواه‌انــد امــا ممکــن اســت در اثــر تاثیــر پذیــری از جامعــه 
ً
انســان‌ها ذاتــا

و وضعیــت معیشــتی و تــرس از فقــر در امــر فرزنــد آوری تردیــد کننــد. مــا دلایــل 
عقلــی و علمــی و شــرعیِ زیــادی داریــم کــه اثبــات می‌کنــد فرزنــد برکــت الهــی اســت.
»کتاب ســر ســفره بچه‌هام« مجموعه‌ای از ســوالات مردم در زمینه فرزند‌آوری 
ح کــرده اســت و بــا بیانــی شــیوا، علمــی و مــردم پســند  را بــا زبانــی انتقــادی مطــر

جــواب آن را بیــان کرده اســت.

• عناوین جلسات	
ج بچه ها و جیب ما  ج و بر 1. خر

2. تحریم و جنگ و قحطی
3. گر جان دهد دندان و ناان با هم دهد 

4. جامعه کند است آقا زودتر 
5. سری که درد نمی کند دستمال چرا؟!  

6. تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود 
7. ما خود هنوز اول راه نرفته ایم 

8. بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد 
« نبود؟! 9. مگر »فرزند کمتر زندگی بهتر

10. بچه ها مانع رشدش شده اند 
11. من که کلفت نیستم 

12. بچه های بیشتر درگیری ما بیشتر 
13. اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی
موضوعــات مرتبــط: فرزنــدآوری، 

جمعیــت

کاری از اداره امور مبلغین سازمان 
تبلیغات اسلامی

• نسل حسینی	
آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم عمیقِ عاشورا

دوران نوجوانــی، دورانــی اســت کــه شــخص علاقــه زیــادی بــه شــرکت 
در گروه‌هــا و فعالیت‌هــای اجتماعــی دارد و بــه نوعــی در صــدد اســت 

تــا شــخصیت اجتماعــی خــود را شــکل دهــد.
ح درس نســل حســینی« بــا الهــام از معارف عاشــورایی و حســینی  »طــر
بــه نوجوانــان یــاد می‌دهــد کــه چگونــه در اجتمــاع بــه فعالیــت بپردازند 
ــی  ــه خوب ــران ب ــا دیگ ــند و ب ــر باش ــئولیت پذی ــران مس ــال دیگ و در قب

همکــری و همدلــی کننــد.

• عناوین جلسات	
درس اول: شیرینی کنار هم بودن!

درس دوم: به من همکاری بده!
درس سوم: دختران فرشته‌اند!

درس چهارم: از تنهایی بدم می‌آید!
درس پنجم: با هم قوی‌تریم!

درس ششم: ما همه با هم هستیم!
درس هفتم: به کسی نگو، ولی… !

درس هشتم: کشتی نجات!
درس نهم: فقط به عشق حسین)ع(! 

درس دهم: برای ظهور کاری کنیم!

مخاطب: کودک و نوجوان 
سال تولید: 1399

ح درس کــودک  نــوع محتــوا: طــر
و نوجــوان

موضوعات مرتبط: جمعیت، تربیت 
فرزند، پیوندهای اجتماعی

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• کتابچه ازدحام تنهایی	
هم‌بستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

آدم‌هــا زیادنــد؛ امــا زیــاد تنهاینــد. وقتــی بیــرونِ خانه‌ایــم، چندیــن 
ــن  ــم، چندی ــل خانه‌ای ــم داخ ــی ه ــم. وقت ــان آدم می‌بینی ــرِ اجدادم براب
برابــرِ اجدادمــان بــا دیگــران پیــام ردوبــدل می‌کنیــم؛ امــا بــا هیچ‌کــس 
نیســتیم. بــه این‌هــا کــه می‌اندیشــیم، چــرای بزرگــی چنبــره می‌انــدازد 
 چــرا؟ چــرا مــن در میــان جمــع و دلــم جــای 

ً
بــر ذهــن و ضمیرمــان. واقعــا

دیگــر اســت؟ چــه چیــزی ســرِ جایــش نیســت؟ 
ح مســائلی در مــورد زندگــی فــردی و  »کتابچــه ازدحــام تنهایــی« بــا طــر
جمعــی ســعی دارد بــه گره‌هــای ذهنــی مخاطــب در زمینــه همبســتگی 

و مســئولیت‌پذیری اجتماعــی پاســخ دهــد. 

• عناوین جلسات	
1. در تزاحم عبادات فردی و عبادات جمعی اولویت با کدام است؟

2. آرامش واقعی انسان در تنهایی است یا جمع‌؟
، آســیب‌پذیری انســانی کــه تنهــا منافــع خــود را  3. در هنــگام خطــر
می‌بینــد بیشــتر اســت؟ یــا کســی کــه منافــع جمعــی برایــش مهــم اســت؟
4. راه‌حــل مشــکلات مــا منفعت‌طلبــیِ فــردی اســت یــا همبســتگی 

اجتماعی؟ 
5. همدلی چطور از بین می‌رود؟ 

• ازدحام تن‌ها، اجتماع دل‌ها	
چرا حسین علیه‌السلام تنها ماند؟ 

 موجوداتــی اجتماعــی آفریــده شــده‌ایم و قــدرت و برتــری 
ً
مــا انســان‌ها فطرتــا

مــا در با‌هم‌بــودن اســت و هرقــدر از هــم دورتــر شــویم، ضعیف‌تــر خواهیــم 
شــد. بــر همیــن اســاس، شــیاطین جــن و انــس برای ضربــه‌زدن به انســان‌ها 
همــواره به‌دنبــال ایجــاد تفرقــه و جدایــی میــان آدمیــان بوده‌انــد. در نقطــۀ 

مقابــل نیــز ایجــاد همدلــی و هم‌بســتگی میــان مــردم. 
»کتــاب ازدحــام تنهــا، اجتمــاع دلهــا« بــا قلمــی شــیوا، اقناعــی و احساســی و 
الهــام گرفتــه از عاشــورای حســینی بــه بیــان مطالبــی در ایــن مــورد می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: اشک تنهایی

مجلس دوم: تن‌های آرام
مجلس سوم: رنج تنهایی

مجلس چهارم: تنها میان تن‌ها
مجلس پنجم: همدلی در خطر

مجلس ششم: شیرین‌ترین شهد 
مجلس هفتم: فرماندهٔ دل‌ها

مجلس هشتم: اجتماع عزیز
مجلس نهم: دست‌های هم‌آهنگ

مجلس دهم: همدلان عاشق
مجلس یازدهم: همراهان سنگ‌دل

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از  اداره راهبری محتوای تبلیغی 
با همکاری موسسه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی 
با همکاری موسسه امیر بیان
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• ین 	 کتابچه ایده‌های محتوایی امیدآفر
»ایده‌های محتوایی امیدآفرینی«  

امید کلید اساســی همه‌ی قفهاســت و بدون آن هیچ گامی نمی‌توان 
برداشت. سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های 

آن، مأیوس‌سازی مردم از آینده است.
»کتابچــه ایده‌هــا« ده ایــدۀ برتــر محتــوای تبلیغــی امیدآفریــن اســت که 
توســط ده مجموعــۀ تولیــد محتــوای تبلیغــی ارائــه شــده اســت. ایــن 
ــا الهــام گرفتــن از مضامیــن  کتــاب ســعی دارد ده ایــده کــه می‌توانــد ب

عالــی عاشــورایی امیــد را در دل مخاطــب زنــده کنــد. را معرفــی کنــد.

• عناوین ایده‌ها	
ندای امید؛ زیباترین نوای عاشورا

هفتاد و سومین‌یار
ز جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی

آبروی دو عالم
به توان او 

حسین پیروزترین رهبر جهان
با کاروان عشق در کربلا

فتنۀ اعتقادی، مشروطۀ اقتصادی
سلام فرمانده

بابچه‌هایم سر یک سفره!

• هفتادوسومین یار 	
»نقش‌آفرینی و زمینه‌سازی برای ظهوری«  

کربــا، هــر ســال تکــرار می‌شــود و حرکــت کاروان حســینی تاظهــور حضــرت 
حجــت اروحنــا فــداه ادامــه دارد، مــا بایــد بــه ایــن کاروان بپیوندیــم و نقــش 
خــود را در ایــن کاروان پیــدا کنیــم و در عرصــه فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی 

نقــش آفرینــی کنیــم.
« بــا قلمــی شــیوا و تبلیغــی و بــا الهــام از معــارف  »کتــاب هفتادوســومین یــار
عالــی عاشــورای حســینی بــه لــزوم نقــش اآفرینــی افــراد در دوران قبــل از 
ظهــور می‌پــردازد و بــا نگاهــی امیــد آفرینانــه حــوادث عاشــورا را بــرای مخاطب 

تحلیــل می‌کنــد.

• عناوین جلسات	
... جلسه دهم: سرش به نی نمی‌شد اگر

جلسه اول: بوی پیراهن خونین کسی می آید 
جلسه دوم: حسین را جدی بگیر

جلسه سوم: به چشم خدا بیا
جلسه چهارم: نبرد برای آرامش 

جلسه پنجم: بی‌قرار امامت باش
جلسه ششم: قوی باش

جلسه هفتم: جور دیگر باید دید
جلسه هشتم: چشم انتظار حضور 

جلسه نهم: پیمانۀ پُر ندای امید زیباترین نوای عاشورا
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401
نوع محتوا: ایده

کاری از واحد راهبری محتوای تبلیغی

مخاطب: مسجدی-هیئتی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از معاونــت پژوهشــی امیــر 
بیــان قــم

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ین نوای عاشورا	 یباتر ندای امید ز
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

حماسۀ کربلا به‌‌مثابه یک کتاب مقدس است که سوره‌ها و آیه‌هایی 
دارد و تــا قیــام قیامــت بــرای هــر انســان آزاده‌ای درس‌آمــوز اســت. روح 

حاکــم بــر همــۀ ایــن ســوره‌ها و آیه‌ها امید و امیدواری اســت.
»کتــاب نــدای امیــد، زیباتریــن نــدای عاشــورا« بــا بیــان نشــانه‌هایی 
از امیــد در کربــا بــه ضــرورت و اهمیــت امیــد و امیــدواری در جامعــه 
امــروز مــی پــردازد و مخاطــب را بــه ایــن سمت‌و‌ســو ســوق می‌دهــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول: اهمیت مسئله امیدواری و جایگاه آن در قیام عاشورا

جلسه دوم: از گرفتاری تا امیدواری
جلسه سوم: سبک زندگی حسینی؛ امیدوار زیستن

جلسه چهارم: حر الگوی امیدواری در وقت اضافه
جلسه پنجم: امید حسینی و یزیدی

جلسه ششم:  امید کارآمد
جلسه هفتم: بزرگ‌ترین حربۀ یزیدیان زمان 

جلسه هشتم: بهترین الگوی امیدواری برای جوانان
جلسه نهم: مهم‌ترین ویژگی علمداران منجی 

جلسه دهم: نبرد امید و یأس، کربلایی به‌ وسعت تاریخ 

• فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی	
»تحلیلی از علل »تورم مزمن« در ایران

یکــی از عوامــل اصلــی کــه امــروز اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار داده اســت، 
مشــکلات اقتصــادی در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

»کتــاب فتنــه اعتقــادی، مشــروطه اقتصــادی« بــه بررســی علــل تــورم در ایران 
پرداختــه و از تــورم به‌عنــوان مســئله‌ای کــه مشــکلات متعــددی را بــه مــردم 
ــا الهــام از  تحمیــل کــرده، آسیب‌شناســی جدیــدی ارائــه می‌دهــد؛ ســپس ب
ســیره ائمــه معصومیــن مخصوصــا ســید الشــهدا بــرای حــل ایــن مشــکل 

ــد. ــه می‌کن ــی ارائ راه‌حل‌های

• عناوین جلسات	
جلسه اول: مشکلات اقتصادی؛ عامل هجمه به اعتقادات ملت ایران

جلسه دوم: مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی
جلسه سوم: سیره علوی در برخورد با فاصله طبقاتی

جلسه چهارم: نقش فرهنگ »جمع‌المال« در شهادت امام حسین
جلسه پنجم: اخلاقیات رذیله‌، عامل تحقق فرهنگ »جمع‌المال«

جلسه ششم: برخورد امیرالمؤمنین با ساختارهای اجتماعیِ مادّی
جلسه هفتم: تحلیلی جدید از روایت »النّاسُ عبیدُالدّنیا«

جلسه هشتم: ضرورت هم‌زمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف 
جلسه نهم: تناسب اوقاف با انگیزه‌های ملت ایران

جلسه دهم: علت غلبه ابن‌زیاد بر قیام مسلم 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از  موسســه تخصصی خطابه 
امیــر بیــان اصفهان

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب  

کاری از گروه تولید محتوای حسینیۀ 
اندیشه

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• از جامعه حسینی تا جهان مهدوی	
ویژگی‌های جامعۀ حسینی مقدمه‌ساز ظهور

یکــی از تلقی‌هــای غلطــی کــه از دیــن اســام وجــود دارد ایــن اســت کــه دیــن 
اسلام دینی فردی است و به ساحت‌های اجتماعی کاری ندارد در حالی که 
کاملا برعکس اســت و دین اســام اساســا در وهله‌ی اول اجتماعی اســت.
»کتــاب از جامعــه حســنی تــا جهــان مهــدوی« بــا مقایســه انــواع جامعه‌هــا و 
بیــان ویژگی‌هــای اجتماعــات مختلــف بــه مخاطــب می‌فهمانــد می‌کنــد کــه 
دیــن اســام دینــی اجتماعــی اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جامعــه با 

اهــداف بــزرگ، مســتقل، مقــاوم و قــوی را تشــکیل می‌دهــد.

• عناوین جلسات	
جلسه اول:  جامعه‌ای با هدف بزرگ، جامعه‌ای با هدف کوچک

، جامعه ضابطه محور جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها

 جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
 جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

 جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده‌اندیش
، آینده‌نگر و جامع‌نگر جلسه هفتم: جامعۀ کلان‌نگر

، جامعۀ خودتحقیر جلسه هشتم: جامعۀ خودباور
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو 
جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف

• سلام فرمانده	
»آشنایی با شخصیت‌ها و مفاهیم سرود »سلام فرمانده«

ســرود »ســام فرمانــده«، کار فرهنگــی صحیحــی بــود کــه بــا اینکــه مختــص 
قشــر کــودک و نوجــوان بــود؛ امــا تمامــی اقشــار جامعــه را درگیــر خــود کــرد.
»کتــاب ســام فرمانــده« بــه معرفــی  شــخصیت‌ها و مفاهیــم ســرود ســام 

فرمانــده بــا قلمــی شــیوا و کودکانــه می‌پــردازد.

• عناوین جلسات	
 ) بخش اول: نامه‌ای به امام زمان علیه‌السلام )زندگی‌نامه علی بن مهزیار

بخش دوم: مشعل تاریخ )زندگی‌نامه میرزا کوچک‌خان جنگلی(
بخش سوم: یار سیصد و سیزدهم )معرفی ٣١٣ نفر یار امام زمان(

بخش چهارم: سردار دل‌ها )زندگی‌نامه حاج قاسم سلیمانی(
بخش پنجم: ثروتمندترین مرد جهان! )زندگی‌نامه آیت‌الله بهجت(

بخش ششم: می‌خواهم گمنام بمانم! )معرفی مفهوم سرباز گمنام(
) ! )زندگی‌نامه عمار یاسر بخش هفتم: یار وفادار

بخش هشتم: مرد اهل‌بیتی! )زندگی‌نامه سلمان فارسی(
بخش نهم: در مسیر امام حسین علیه‌السلام! )زندگی‌نامه علی لندی(

بخش دهم: لشکر تک‌نفره! )زندگی‌نامه حسین فهمیده(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی‌هــا 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

ح درس کــودک و  نــوع محتــوا: طــر
نوجــوان

کاری از گروه تولید محتوای غیورمردان 
ایران‌زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ظلمِ سکوت	
ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم است.

ســخنرانی ویــژه روز قــدس »روایــت نامســلمانی ســکوت کننــدگان 
در برابــر ظلــم«

نْ 
َ
عُــوذُ بِــکَ‏ مِــنْ‏...أ

َ
هُــمَ‏ إِنــیِ‏ أ

َّ
امــام ســجاد علیــه الســام می‌فرمایــد: »الل

»
ً
هُوفــا

ْ
 مَل

َ
وْ نَخْــذُل

َ
، أ

ً
نَعْضُــدَ ظَالِمــا

ــدای  ــا ن ــم، ی ــاری کنی ــی را ی ــه ظالم ــم از این‌ک ــاه می‌بری ــو پن ــه ت ــا! ب خدای
دردمنــد و ســتمدیده‌ای را بی‌جــواب بگذاریــم؛ و البته ســکوت در برابر 

ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم اســت. 
نْصُرْهُ«

َ
مْ أ

َ
ل

َ
وم‏ٍ ظُلِمَ‏ بِحَضْرَتِی ف

ُ
یْکَ‏ مِنْ‏ مَظْل

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
ی‏ أ هُمَ‏ إِنِّ

َّ
»الل

خدایا از تو عذر می‌خواهیم، از اینکه در برابر دیدگانمان به مظلومانی 
ستم شده و ما ایشان را یاری نکردیم.

• خورشید مقدس	
متــن ســخنرانی ویــژه ولادت امــام ‌رضــا؟ع؟ در پاســخ بــه اهانــت بــه 

مقــام نورانــی امــام مهربانــی

وقتــی دشــمن مقابــل نــور علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟ کــم مــی‌آورد، چــه 

می‌کنــد؟ می‌خواهــد هتــک خورشــید کنــد. او نابــودی خــودش را دیده، 

دســت بــه انتحــار می‌زنــد، یــک روز بــه ســاحت نــور عالــم امــکان یعنــی 

رســول‌الله؟صل؟ اهانــت می‌کنــد. نــوری کــه پیغمبــر فرمــود: »اولیــن 

ــقَ 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
نــوری کــه خــدا در ایــن عالــم خلــق کــرد، نــور مــن بــود؛ أ

ــا؟ع؟  ــام رض ــی ام ــود نوران ــه وج ــرض ب ــمن، متع ــی دش ــورِی« وقت الُلَّه نُ

می‌شــود معلــوم می‌شــود کــه کار امــام رضــا؟ع؟ در جهــان گرفتــه اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی‌هــا

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چند‌رسانه‌ای 180 درجه	
سواد رسانه و مقابله با جنگ رسانه‌ای

یکی از مشــکلات اصلی ما در انقلاب اســامی این اســت که همیشــه 

روایــت اول را از وقایعــی کــه اتفاق می‌افتد برای ما نیســت و اگر روایت 

نکنیــم دشــمن روایــت می‌کنــد و بــرای مــا مشــکلاتی درســت می‌کنــد 

و باعــث شکســت مــا در جنگ رســانه‌ای می‌شــود. 

کتــاب »۱۸۰ درجــه« در قالــب یــک جلســه ســخنرانی پیرامــون ســواد 

رســانه، انــواع و روش‌هــای تحریــف در فضــای مجــازی تهیــه شــده و در 

پایــان هــم راهکار‌هــای مقابلــه بــا آن نیــز بیــان شــده اســت. 

• سخنرانی چند رسانه‌ای ۳۶۰ درجه	
اتصال به خدا راه‌گشای محاصرات ۳۶۰ درجه در زندگی

وقتــی در محاصــره 360 درجــه قــرار می‌گیریــم بایــد بــاور داشــته باشــیم 
کــه تنهــا نیســتیم و خــدا و امــام زمــان در کنــار مــا هســتند؛ بایــد بدانیم 
وقتــی نــگاه حــاج قاســم در مقابله با محاصــره 360 درجه نظامی جواب 
می‌دهــد، در همــه محاصره‌هــای 360 درجــه‌ای دیگــر کــه در بحران‌هــا و 
امتحانــات روزگار بــه آن‌هــا برخــورد می‌کنیــم نیــز جــواب می‌دهــد. چــه 
ایــن محاصــره اقتصــادی باشــد و چــه اجتماعــی و آبرویــی و حیثیتــی و 
چــه جمعیتــی و نســل و نیــرویِ انســانی؛ اتصــال بــه خــدا و تــوکل بــر 

خــدا راه‌گشــا اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

کاری از گروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• سخنرانی چندرسانه‌ای امیدِ صادق	
امید واقع‌بینانه به آینده انقلاب و ایران

رهبــر انقــاب در بیانیــهٔ گام دوم فرمودنــد:  »اکنــون بــه شــما فرزنــدان 

عزیــزم در مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیه‌هایــی می‌کنــم... امّــا 

، نخســتین توصیــهٔ مــن امیــد و نــگاه خوش‌بینانــه  پیــش از همه‌چیــز

بــه آینــده اســت. بــدون ایــن کلیــد اساســیِ همــه‌ی قفل‌ها، هیــچ گامی 

آنچــه می‌گویــم یــک امیــدِ صــادق و متّکــی بــه  نمی‌تــوان برداشــت. 

واقعیّت‌هــای عینــی اســت. اینجانــب همواره از امیــد کاذب و فریبنده 

دوری جســته‌ام، امّــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و تــرس کاذب نیــز 

برحــذر داشــته‌ام و برحــذر مــی‌دارم.... شــما جوانــان بایــد پیــش‌گام در 

شکســتن ایــن محاصــره تبلیغاتــی }ناامید{ باشــید؛ در خود و دیگران 

نهــال امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و 

دیگــران برانیــد. ایــن نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین جهــاد شــما اســت. «

ســخنرانی چنــد رســانه‌ای »امیــد صــادق« نقــاط امیــدواری نســبت بــه 

انقــاب و آرمان‌هــای آن را جهــت ایجــاد امیــد در مخاطــب بیــان می‌کنــد. 

• سخنرانی جندرسانه‌ای شهید کم‌نظیر	
معرفی اسطوره جهاد تبیین »شهید بهشتی«

یکــی از شــاخص‌ترین و بارزتریــن قربانیــان شــهدای تــرور در زمــان 
، عالم، مجتهد، مبارز و شخصیت خودساخته  معاصر شهید کم‌نظیر
آیت‌الله شــهید دکتر ســید محمدحســین بهشــتی اســت. شــخصیتی 
کــه از حیــث علمــی و عملــی حرف‌هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد 
و تعابیــری کــه دوســت و دشــمن در مــورد ایشــان بــه کار برده‌انــد 

 کم‌نظیــر اســت. 
ً
انصافــا

البتــه تلخ‌تــر و ســخت‌تر از تــرور فیزیکــی افــراد و اشــخاص، تــرور 
شــخصیت‌ها و واژگونــی حقایــق اســت کــه با توجه به جملــهٔ ماندگاری 
ــد: »بهشــتی  ــز فرمودن ــای ایــن شــهید عزی کــه امــام خمینــی)ره( در رث
مظلوم زیست، مظلوم مُرد و خار چشم دشمنان بود« جهت امتثال 
همه‌جانبهٔ امر امام خامنه‌ای در عرصهٔ جهاد تبیین و جنگ روایت‌ها 
بــر آن شــدیم تــا گامــی هرچند ناچیز در مســیر روایت صحیح برداشــته 

و بــه از بیــن بــردن مظلومیــت ایــن شــهید بپردازیــم. 
این اثر بر محور بیان حرکت شــهید بهشــتی در 4 عرصه: »بهشــتی که 
بــود؟ « »بهشــتی چــه کــرد؟ « »بهشــتی چــه شــد؟ « و در ادامــه »در مورد 
شــهید بهشــتی و ادامه راه او چه باید بکنیم؟ « ســازمان‌یافته اســت. 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
شــیراز امیربیــان 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه‌ای 
کاری از مؤسســهٔ تخصصــی خطابــهٔ 

امیربیــان اصفهان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قدرت پنهان»ویژهٔ مخاطب عام«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

ما قدرت پنهان عواطف را مدیریت نکردیم. ما یک جامعهٔ زنان داریم 
کــه بــه برکــت ائمــه معصومیــن؟عهم؟ این‌هــا دور هــم جمــع می‌شــوند؛ 
امــا چــون ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم از 
ایــن ظرفیــت بــزرگ اســتفادهٔ خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا 

هم‌دیگــر فضــای خانــواده و جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیره حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنان ایران اســامی در ســه عرصهٔ: 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی 

قابــل اســتفاده بــرای عمــوم مبلغین اســت.

• عناوین جلسات	
مجلس اول: زنِ میدان

جلسه دوم: اقتدار علوی و عطوفت فاطمی
جلسه سوم: ‌کدام آزادی؟ 

جلسه چهارم: مادر عاطفه‌ها! 
جلسه پنجم: الگویی برای همیشه

• قدرت پنهان »ویژهٔ مخاطب خاص«	
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

ما قدرت پنهان عواطف را مدیریت نکردیم. ما یک جامعهٔ زنان داریم 
کــه بــه برکــت ائمــه معصومیــن؟عهم؟ این‌هــا دور هــم جمــع می‌شــوند؛ 
امــا چــون ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم از 
ایــن ظرفیــت بــزرگ اســتفاده خاصــی نمی‌شــود. این‌هــا می‌تواننــد بــا 

هم‌دیگــر فضــای خانــواده و جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد. 
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنان ایران اســامی در ســه عرصهٔ: 
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی 
بــرای مخاطــب خــاص بــوده و بــرای فضــای علمــی و نخبگانــی قابــل 

اســتفاده اســت. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: از »سیده نساءالعالمین« تا »رهبری جامعه زنان«

مجلــس دوم: رهبــری جامعــه زنــان؛ از »مدیریــت عواطــف اجتماعــی« 
در اســام تــا »مردوارگــی زن« در غــرب 

مجلس سوم: از »پرده‌نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلس چهارم: انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلــس پنجــم: مدیریــت عواطــف اجتماعــی؛ از »مصداق‌یابــی« تــا 

»نهادســازی«

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 
کاری از گروه تولیدِ محتوایِ شهید 

حاج قاسم سلیمانی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب 

کاری از گروه تولیدِ محتوایِ شهید 
حاج قاسم سلیمانی 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• آغوش جاودانه	
تکرار فاطمه؟سها؟ در مادری‌ها

، ســرور زنــانِ تاریخ هم بــه »مادریِ« خــود می‌بالید.  زنــان ســرورِ تاریــخ کــه به‌کنار
فاطمــهٔ داســتان مــا عمــری داشــت و نگاهــی داشــت به‌بلنــدای تاریــخ؛ پــس 
بــه کیفیــت و عمــق زندگــی‌اش پرداخــت. وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای 
همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه مشــغولِ »بهتریــن« کار باشــد 

و مشــغول »مــادری« شــد. 
کتابچــهٔ »آغــوش مــادری« بــا پاســخ بــه شــبهات زنــان در حــوزه فرزنــد‌آوری بــه 
ایــن مســأله می‌پــردازد کــه مادری‌کــردن جایــگاه پُرافتخــاری اســت بــرای زنــان، 
و عمیق‌تریــن لذت‌هــا و عبادت‌هــا و خاطره‌هــا را مــادران می‌چشــند؛ امــا ایــن 

ــود.  ــگ می‌ش دارد کمرن

• برشی از کتاب	
دغدغه‌های مادرانه در فرزند‌آوری

می‌خواهم رشد فردی کنم بچه نمی‌گذارد
وقت کم دارم، بچع وقت می‌خواهد

آرامش لازم دارم، بچه شلوغ است
تربیت سخت است، من بلد نیستم

من کلفت نیستم، بچه داری یعنی بشور و بساب
یکی دو تا بچه شیک است ولی بچه زیاد بی‌کلاسی است

ج دارد من پول ندارم بچه خر
زنگ خطر و آمار‌های درنگ‌آور

روضه‌های مادرانه

• فاطمه‌ای دیگر	
باز تعریف نقش مادری در خانواده

بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ می‌تــوان کاری کــرد کــه زنانمــان 
« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورنــد و ســربازانی  »فاطمــه‌ای دیگــر

مهــدوی تربیــت کننــد. 
« کوشــیده اســت بــا الگوبــرداری از زندگــی  کتــاب »فاطمــه‌ای دیگــر
فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن 
مفهــوم عمیــق و عزیــز یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد 
کــه بــا »بازتعریــف نقــش مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــهٔ 
زهــرا)س( را در خانواده‌هــای خــود ببینیــم و از آن بهره‌هــا بگیریــم. 

• عناوین جلسات	
مجلس اول: مادرانه‌های فاطمی

مجلس دوم: مادری که مادری می‌کرد! 
مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری
مجلس چهارم: مانند فاطمه؟سها؟

مجلس پنجم: عبادت‌های خانوادگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب 

: اداره راهبری محتوای تبلیغی  کاری از

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: متن ترویجی

: محمدمهــدی باقــری و  کاری از
حســین یوســفیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در



محتوای تبلیغی   |   123 

• ح درس دستیار مادر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در کار‌های خانه مادرشان را یاری کنند؟ 

« وظایف کودکان و نوجوانان در همیاری مادرشان را  کتاب »دستیار مادر
بیــان می‌کنــد و آموزش‌هایــی دربــارهٔ مســائل اقتصــادی  در قالب داســتان 

و بــازی و معمــا بیــان می‌کند.

• عناوین جلسات	
ماه میهمانی

قوانین زندگی 
مسئولیت‌پذیری

رعیات حقوق همسایه
تمیز باش

مسیر موفقیت
استاد شو

سالم باش 
خلاقیت 

مادر همیار

• تبیین با نور قرآن	
تبیین در پرتوی 30 آیه از 30 جزء قرآن کریم

تبییــن همیشــه در تاریــخ پراهمیــت بــوده امــا در عصــر حاضــر اهمیــت 
بیشــتری پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه رهبــر حکیــم انقــاب، فرمــان 
آن را فریضــه‌ای قطعــی و فــوری نامیده‌انــد.  »جهــاد تبییــن« را صــادر کــرده و 
ــا الهــام از کتــاب تبییــن بــه بررســی30 موضــوع  کتــاب »تبییــن بــا تبیــان« ب
ــردازد.  ــت می‌پ ــوری اس ــی و ف ــه‌ای قطع ــه فریض ــن ک ــاد تبیی ــوزه جه ــی در ح تبیین

• فهرست کتاب	
جلد اول: تعریف و لوازم تبیین

1. تعریف )تبیین و جهاد تبیین(
2. لوازم تبیین

ایثــار و شــهادت، وجــدت، بصیــرت، خــوش اخلاقــی، شــجاعت، مــردم‌داری، 
تقــوا، غیــرت دینــی، اســتقامت، دشمن‌شناســی

جلد دوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ اصول و امهات تبیین
ظلم‌ســتیزی، امربه‌معــروف، فرزنــدآوری، اســتقلال، عــدم اعتمــاد بــه 
، توحیــد کبیــر ، جهــاد  زنــان، جهــاد اقتصــادی، ولایت‌پذیــری، انتظــار دشــمن، 
جلــد ســوم: موضوعــات نیازمنــد تبییــن؛ واقعیت‌هــای میــدان و نقــاط 

امیدبخــش
ظرفیت‌هــا، چالش‌هــا، دســتاورد‌های نظــام، افــول دشــمن، عبــور از 

بحران‌هــا، امیــد بــه وعده‌هــا، نــگاه جهانــی بــه انقــاب

مخاطب: عمومی 
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اندیشکدهٔ سعدا

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
زمیــن ایــران  غیور‌مــردان 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• ح درس کمک‌یار خانواده	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در خانواده و جامعه انسان‌هایی موفق شوند؟ 

کــودکان علاقــه زیــادی بــه ایجــاد نقش در جامعــه دارند و خانــواده به عنوان 
یــک جامعــه کوچــک و واحــد تشــکیل‌دهنده جامعــه مکانــی اســت بــرای 

ایفــای نقــش فرزنــدان. 
ــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری  کتــاب کمکیــار خانــواده ب
آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و  خانواده‌شــان در مســائل اقتصــادی 

ــازی و معمــا بیــان شــده اســت.  ب

• عناوین جلسات	
محراب خونین شهادت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟

) بهترین واژه‌ها )پدر و مادر
دعای مقبول 

نشان ادب )سلام(
بهترین هم‌نشین )دوست(

مثل آینه 
سنگ‌های صبور )روز قدس(

) سرمایه گرانبها)ارزش عمر
آداب خواب و بیداری 

فروغ جاودانی)روز معلم، شهادت شهید مطهری(

• ح درس همیار پدر	 طر
چگونه فرزندان می‌توانند در مسائل اقتصادی همیار پدر باشند؟ 

ح درس تلاشی است در جهت تولیدمحتوای متناسب برای مبلغانی  این طر
کــه در ایــام تبلیغــی بــرای کــودکان و نوجوانــان کلاس برگــزار می‌کننــد. در ایــن 
کتــاب بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری پدرانشــان در مســائل 
اقتصــادی آموزش‌هایــی در قالــب داســتان و بــازی و معمــا بیــان شــده اســت. 

• عناوین جلسات	
محافظان منزل

راز سلامتی
دل‌های بزرگ

اشتباهی بزرگ
همیار پدر

رمز موفقیت1 
رمز موفقیت2 
شیرین زبونی 

قشنگترین شب دنیا 
بهترین الگو‌ها

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 
زمیــن ایــران  غیور‌مــردان 

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر
محتــوای  تولیــد  گــروه  از  کاری 

زمیــن ایــران  غیور‌مــردان 

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• راز رزق	
بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی‌مان سرازیر می‌کند. 

زندگــی بســیاری از مــا پــر اســت از نگرانــی. نگرانــی از آینــدهٔ شــغلی، نگرانــی 
ــی  ــا نگران ــر و صد‌ه ــای بی‌ثم ــی از تلاش‌ه ــادی، نگران ــد اقتص ــت ب از وضعی

. چطــور می‌خواهیــم ایــن نگرانی‌هــا را برطــرف کنیــم؟  دیگــر
»راز رزق« کتابــی اســت کــه مــا را بــا قواعــد رزق و روزی که قرآن و روایات بیان 
می‌کننــد، آشــنا می‌کنــد کــه بســیاری از ایــن نگرانی‌هــا را از بیــن خواهــد بــرد 
و بــا بیــان قواعــد رزق و روزی راه حل‌هایــی ارائــه می‌دهــد کــه پــای روزی‌هــای 

جدیــد را بــه زندگی‌مــان بــاز کنیــم. 

• عناوین جلسات	
جلسه اول: رمضان پُررزق

جلسه دوم: زیباترین رابطه 
جلسه سوم: از روزی لذت تا لذت روزی

جلسه چهارم: رنج شیرین روزی‌ها
جلسه پنجم: استقلال روحی، رزق و روزی درونی 

جلسه ششم: رزق روحی آرامش
جلسه هفتم: رزق تربیتی 
جلسه هشتم: رزق زمان 

جلسه نهم: رزق اجتماعی 
جلسه دهم: نقش ولایت در رزق‌وروزی

• اقتصاد ماه	
پاسخ به 10 سؤال مهم در مورد آقای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فضــای اقتصــاد ایــران آلــوده اســت و تصــور مــا از اقتصاد ایران چیــزی غیر از 
واقعیــت اســت، چیــزی اســت کــه دشــمن برای ما تصویــر کرده نــه واقعیت آن. 
کتــاب »اقتصــاد مــاه« بــا ارائــه روایتــی نــو از نظــام اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر 
نظــام جامــع مســائل اقتصــادی اســت که هــدف آن، ارائه پاســخ‌هایی کوتاه 
بــه مهم‌تریــن مباحــث و گره‌هــای ذهنــی مــردم همچــون شــکاف طبقاتــی، 
تورم، گرانی و اوضاع اقتصادی ایران است و مبلغ را برای پاسخ به سؤالاتی 
 در فضــای تبلیغــی امســال، بــا آن مواجــه هســت، فراهــم می‌کنــد. 

ً
کــه حتمــا

• عناوین جلسات	
جمهوری اسلامی، شاخص فلاکت 

؟  از اقتصاد دنیا چه خبر
این بود عدالت؟! 

داستان شکاف طبقاتی
رابطه دولت‌ها و اقتصاد

دولت انقلابی و تورم؟! 
ماجرای خودرو! 

ماجرای مسکن! 
این همه مشکل چرا؟ 

بن‌بست‌شکن‌های اقتصاد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
دومی‌هــا

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• قصه دست‌ها	
خط سیر پیروزی‌های حق بر باطل

چرا تقابلِ حق و باطل را یادمان می‌رود؟ و چرا شــیرینیِ وعدهٔ پیروزی 
حــق را در تلــخ‌آبِ ناامیــدی محــو می‌کنیــم؟ کمــی اوج بگیریم تــا بدانیم 
ماجــرا از چــه قــرار اســت. اگــر قــرار بــه آسیب‌شناســی باشــد، وضعیــت 
چطــور اســت؟ اگــر قــرار بــه ارزیابــی باشــد، حقیقــت چــه اســت؟ اگــر قــرار 
ــری  ــه الگوگی ــرار ب ــر ق ــد؟ و اگ ــه می‌گوی ــل چ ــد، عق ــی باش ــه راه‌حل‌یاب ب

باشــد، قــرآن چــه می‌فرمایــد؟ 
کتابچــه »قصــه دســت‌ها« ســؤالات بــالا و بیشــتر را بــا بیانــی ســاده و 
شیوا برای مخاطب تشریح می‌کند و در او حس امیدواری به پیروزی 

جبهــه حــق را ایجــاد می‌کنــد. 

• عناوین جلسات	
تاریــخ را نمی‌تــوان خنثــی دیــد؟ یعنــی بــدون جنــگِ حــق و باطــل؟ پــس 

آرامــش و صلــح چــه می‌شــود؟ 
آیا خط سیری در معجزه‌های پیامبران می‌توان یافت؟ 

 پیروزی و شکست چیست؟ 
ً
 اساسا

فقــط امیــد بــه نصــرت الهــی کافــی اســت؟ یــا اینکه ایــن پیــروزی تاریخی 
شرط‌وشــروطی هم دارد؟ 

مهره‌هــای ابلیــس، در ســپاه باطــل، چگونــه می‌خواهنــد ایــن جنــگ 
را ببَرنــد؟ و اینکــه آیــا همیشــه عیــان جنگیده‌انــد یــا از جایــی در تاریــخ، 

پنهان‌تــر عمــل کردنــد؟ 
، چگونه امید و اعتماد گسترش می‌یابد؟  با تواصی به حق و صبر

• رزقی‌نو 	
راه‌حل‌های ر‌هایی از مشکلات اقتصادی

در رزقی‌نــو ده جلســه منبــر مکتــوب بــا قلمــی تبلیغــی و مفاهیــم بلنــد 
قرآنــی اســت کــه هــدف آن پرداختــن بــه مفاهیــم اقتصــادی اصیــل 

اســامی بــوده و افقــی جدیــد را بــه روی مخاطــب می‌گشــاید

• عناوین جلسات 	
رازق کیست؟ 

نقش من در رزق و روزی چیست؟ 
نقش شکر در رزق و روزی من

رزق اجتماعی، رزقی نو
نقش خانواده در رزق اجتماعی 

نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی
نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی

مؤلفه‌های قدرت اقتصادی؛ قدرت فرهنگی
تعاون مهمترین عامل قدرت اقتصادی

نقش حکومت در رزق و روزی من 

مخاطب: مبلغان
سال تولید: 1400

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از حسین یوسفیان و محمد 
مهدی باقری

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از گــروه تولیــد محتــوای گام 
یافت کتاب اسکن کنیددومی‌هــا برای در



محتوای تبلیغی   |   127 

• دستی بالای دست‌ها	
ده گفتار در پیروزی جبههٔ حق بر باطل در طول تاریخ

تاریــخ را دســت‌های پنجه‌درپنجــهٔ دو جبهــه ســاخته‌اند: جبهــهٔ حــق، 
جبههٔ باطل. ما انسان‌ها نیز بازیگران مِیدانیم که با انتخاب خودمان 
پشــت ســرِ فرماندهــان دو جبهــه حرکــت می‌کنیــم. خبــر خوشــی هــم 
در کار اســت: دســت خــدا بــا جبهــهٔ حــق اســت و هــم‌او وعــدهٔ پیــروزی 

داده اســت بــه دســتهٔ پیامبــران و رســتهٔ پیــروان آنان. 
کتاب »دستی بالای دست‌ها« با قلمی زیبا و امید آفرین پیروزی‌های 

جبهه حق بر باطل را در ادوار مختلف تاریخی بیان می‌کند. 

• عناوین جلسات	
گفتار اول: دست به کار شو

گفتار دوم: معجزهٔ دست‌های خدا
گفتار سوم: دست‌های شیطانی

گفتار چهارم: دستی که رو شد
گفتار پنجم: تردستی ابلیس

گفتار ششم: دنیا دست کیست؟ 
گفتار هفتم: دست‌های شفابخش

گفتار هشتم: دست‌های رحمت
گفتار نهم: دست‌های پشت پرده

گفتار دهم: پیروزی دست‌ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از حجــت الاســام حســین 
یوســفیان 

• »به توان او«	
»نقش اعتقاد به نصرت الهی در امیدآفرینی« 

بخشی از کتاب:
 مهم‌تریــن علــت پیــروزی امــام حســین در کربلای ســال 61 ثبات‌قدمی 

بود که ایشــان و یارانشــان در کربلا داشــتند.
 مهم‌تریــن عامــلِ ایجــاد ناامیــدی وجــود مشــکلات حل‌نشــدنی در 

زندگــی اســت.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: نهضت حسینی، تدابیر مدافعین، اقدامات مهاجمین

جلسه دوم: ویژگیهای تربیتشدة مکتب حسینی
جلسه سوم: عوامل ایجاد مشکلات

 جلسه چهارم: موضعگیریها در برابر مشکلات
جلسه پنجم: ابزار نصرت الهی

جلسه ششم: ابعاد و عرصه‌های نصرت الهی
جلسه هفتم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه هشتم: شرایط نزول نصرت الهی
جلسه نهم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه دهم: شرایط نزول نصرت الهی 

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای بــه 
ســوی ملکــوت

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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• »با بچه‌هایم سر یک سفره«	
ع فرزندآوری در خانواده‌های حسینی« »نگاهی نو و امیدآفرین به موضو

• معرفی	
10 جلســه منبــرک و 10 جلســه منبــر کامــل بــه همــراه روضــه بــرای پاســخ 
بــه دغدغه‌هــا و ســؤالات مهــم مــردم در حــوزه جمعیــت و فرزنــدآوری 
ــا آن مواجــه اســت تولیــد شــده اســت. ایــن  کــه هــر طلبــه در تبلیــغ ب
محتــوا تحــت اشــراف فعالیــن حــوزه جمعیــت و اســاتیدی همچــون 

اســتاد عباســی ولــدی نوشــته شــده اســت.

• عناوین جلسات:	
جلسه اول: سر سفرۀ بچه‌های حسین!

جلسه دوم: چشمانی که به ‌دست اوست!
جلسه سوم: به سختی‌اش می‌ارزد!

جلسه چهارم: سفرۀ تنهایی 
جلسه پنجم: سر کدام سفره نشسته‌ای؟

جلسه ششم: معامله شیرین!
جلسه هفتم:  سفره را او پهن می‌کند!

جلسه هشتم: تربیتش با ما!
جلسه نهم: جای پای عباس

.! جلسه دهم: سفرۀ همیشه‌باز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

 نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای شهید 
حاج قاسم سلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

• »با کاروان عشق در کربلا«	
»تبییــن انــواع کربــا در زندگــی امــروز مــا، بــرای دســتیابی بــه قله‌هــای 

امیدآفریــن در آزمایش‌هــای زندگــی«

• بخشی از کتاب:	
حضــرت آقــا می‌فرماینــد: تاریــخ را بــا قصــه اشــتباه نکنیــم. تاریــخ یعنــی 

. ح حــال مــا در صحنــه‌ای دیگــر شــر
آزمایــش کربــا در صحنه‌‌‌هــای دیگــر و در زمان‌‌هــای دیگــر نیــز روی 
می‌دهــد؛ یعنــی در ادامــۀ کربــای امــام حســین در ســال 61 هجــری، 

کربلاهــای دیگــر نیــز هســت.

• عناوین جلسات:	
 جلسه اول:  تبیین موضوع بحث

جلسه دوم: کربلای اقتصادی
جلسه سوم: کربلای علمی

 جلسه چهارم: کربلای جهادِ تبیین
 جلسه پنجم: کربلای رسانه‌ای

 جلسه ششم:  کربلای رسانه‌ای
جلسه هفتم: کربلای خانوادگی

جلسه هشتم: کربلای خانوادگی
جلسه نهم: کربلای سیاسی

جلسه دهم: کربلای فرهنگی 
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